ندایی 


لدین 
لح‌الد:؛ 
2 
۳ 
شیح 
لمت‌کلمین ۳ 
e‏ دی شیر 
اوه 0 


ارالیی 
تھی 


۱۳ 
تهر آن؛ ۵۸ 


شر کت سهامی کتابهای جیبی 


با همکادی ہو سس انعشادات امیں کبین 


بدایم شخ سعدق شیراذی 

زیر نظر تقی ادا نی 

چاپ اول: ۱۳۰۴ چاپخانهکاویان بر لین 
چاپ دوه: ۱۳۵۸ 

چاپ وصحافی : چا پخا نه سپهر , تهر ان 
حق چاپ محفوظ است 


حال مرحوم او کاس کینگ 


لو کاس کینگ سر هانری کینگ در سنهٌ ۱۸۵۹ در شهر 
دویلن متولد شده و پس از انمام تحصیلات خود در مدرسة عالی 
ثرتی دوبلین در سنه ۱۸۷۸ خدمات دولت انگلستان‌را در هند 
عهده‌دار گردید و جون لباقت و جدیتی بظهور رساند مشاعل مهمی 
باو وا گذار گردید مثل حکومت واحی شاور » ملتان و راولندی. 

بس آز مراحعت از هندوستان در تاریخ ۵ بر سور زبان 
فارسی و عربی در انورستهٌ دوپلن شد مشاراله علاوه بر ژبان 
فارسی سایرالسنه مشرق‌را هم بخوبی میدانست. 

تالفاتش از قرار ذیل است: 

تاریخ بابر » شرح احوال ار تممور گور کان (هنوز در نحت 
طبع است) رسا لهای‌متعدد و بادداشتهای‌مفصی در خصوص اورا لازای. 

لو کاس کینگ در سنه۱۸۹۱ دختن مسر الفرد هارمس ورت 


را عقد یکاح خود در آورده صا حب یک يسر و سه دختر گردید. 


ا 


معد مه 


از نقلسیر ین قسمتهای کجنه کلتات ادن شاعر دز رگو ار را تشکبل میدهد . 
در خصوص مو لفات و شرح‌حیات سعدی جات زبادی بعمل امده علمای 
چند عمری‌مصروف آین خدمت عوده‌اند . همین ملاحظه ما در أ نحا از دکر 


کتاب موسومبه 5۸/9۱ SUR LE POET‏ ۴55۸۱ ( حقیقات در بارۂ سعدیشا۔ 


جزثنات احوال‌شاعر صرف نظر عو ده ةط تابر اد بعضی ملاحظات مبیردازم 1 


عر ) که در سال ٩‏ ۱۹۱ عسیحی بتوسط تکنفر فرانسوی موسوم به «هانری‌ماسه» 
در یار یس انتشار یافته است و شاید بت بن رساله‌ای باشد که در این مو ضوع تاليف 
شده کتاب دار نفس و جامعی است »این کتاب در ۳۶۷ صفحه شامل 
چهار با دست و هی باب چند فصل دارد که ما برای استحضار خوانند گان 
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مختصرا بدامما اشاره میکنے : باب اول در خصو ص شخص سعدی, باب دوم در 
حقیق عقا ید و افکار او , باب سوم در صفت شاعری او , باب چهارم در خصوص 
کب و ساطائست که تا کنون در بار‌سعدی بالسنة مختلفه تالیف شده» از 
ايرو این کتاب جامع عام نحقىقات راجم لسعدی است . علاوه بر این در 
کتاب تار بخ ادات ایران بان انگلسی A LITERARY HISTORY OF‏ 
PERSIA.‏ ( حلد از فردوسی تا سعدی صفحه ۳۷۹ ) تالف براون و در 
کتاب «اساس. فلولوژی ابرافی» بزبان ORUNDR1SS DFR î‏ 
,۳۱۵۵۴ 1۸۱56۲۱۴۱ بقل إته شرح مفیدی راجع سعدی 


هو جود است ۱(۰) 


سعدی سعقیده مشهور در شیراز سال ٥۸۰‏ متولدو 1٩۰‏ با ۱۹۱ 


وفات افته است و معاصر ا اتایکان فارس نو ده نام بدرشی عبدالله وی سم خود 


)۱ کتاب .خر شا ید بر ین و جامعتر بن کنا يست که در باره زان فار سی نو ته سل ۵ 


(<) 


شاعر معلوم ندست و شيخ مصلح لین که دی خطاب مشود ب" پدر اوت ر 
لقب خودش شيخ مشرف الدین است و سعدی تخلص شاع رنه | وست که عناسدت اسم 
مدوح خود اخشار کرده . 
درآخرلسخه نسخه‌ا ی که در ا کناب زیر صفحات جزء : بادداشتها باعالامت. آیدان 
اشار ه مدشو د (ش شرح این سخه در زیر خواهد امد رایخ حربر ان سی و شش 
سال لس از وفات شاع است عبارت عرف ذیل موحود است : ( نقلت من خط 
المصتف و هو مش رف ادن مساج الدین عبدالل ) ابن عبارت دو اهمئت دارد 
يکي اینکه از روی ان حول و اضح مدشود که نام سعدی مشرف‌الدین است و 
مصلح الدین أ سر پدر اوست دیگر | اینکه صحت و قدمت سخه سایق | الذکر راثات 
عوده اشکار گند که ن سخه ازروی خط خود سعدی استنساخج شده است 
و همان نظر این لسخه وت زباد در نظر حققین دارد وی متاسفانه ناقص است. 
سعدی از ده ازده سالگی شروع کسافرت کرده سی سال از زندگای 

صد و اند ساله خود را در هدرسة نظامه شداد تحصیل علوم بر داخته 

سی سال دگ ر لوار در سار بوه ا ای او راگ کر چه میتوان با ترتس و 
ارب قق می نکر دول | انچه که از ا ان عتا تان و وتان 7 مما دد 
به بل النهرین و یو سر ماو ام وت ان ( شاید از شهر 
ترز ) و کحرات و غره سفر کرده و مسافرت او در عفر ب مسادف با چنکهای 
صلبی بوده و سعدی استر شده . پس از سی سال جه‌انگردی دشراز | امده و در 
گوشه‌ای ببرون شبراز رحل اقامت افکنده شاید اغلب آثار خود را نیز در همان 
زمان تالف عوده است و ار تار بخ تولد که د کر کردے صحیح باشد سعدی 
گلستان خود را مطایق شعری که میگوید : 
در آن مدت که ما را وقت خوش بود زهجرت ششصد و ننحاه و شش بود 
در سر هفتاد و شش سالگی پس | از مسافرتها و جهانکردیها تلیف عوده . 
این شاعر بز رکوار در زمان حیات خود نبز مورد توجه بوده » تربتش ببرون‌شهر 
شبراز در باغ با صفا و دلگشائست . 


(ه) 


تألیفات سعدی چون نتیجه و حاصل تحصیالات و تجربیات طولاییست بسیار . 
پر معنی و در هایت درجه امیت است و از لطیفترین حصولات کلستان ادیّات 
فارسی مبباشد . 

حموع تألبفات شاعر راتقریبا سیو پنج سال پس از وفات او شخصی موسوم 

به عل بن امد بن ای بکر پستون جم عکرده, تین بار کات سعدی ( شامل 
رسالات » گلستان, بوستان » بندنامه » قصا ئدعربه » قصا ندفارسی, قطعات ‏ مامعات » 
طسات بدایم , خواتے , علنات‌قد.عه , خىدثات » رباعتات‌و مفردات ) بدستیاری 
مولوی مد رشد و هار نگتون (Haringtor)‏ انگلسی در سال ۱۲۰۹ در 
کلکنه خط نستعلیق چاپ شده که بهترین چابهای کلیات است . پس از آن 
تا کنون قریب بدست بار دیگر کلیّات بجاپ رسیده‌هشت بار در عبتی؛ چهاربا ر در 
طهران» سه بار در ترز » دو بار در کلکته > بک بار در لکنهو , بک بار در دهبل 
و یک بار هھ در خانیور . در خود ابران برای اولن دفعه در شهر تبریز لسال 
۷ ۱۲ چاپ شده . گلستان برای اولن بار مدا قبل از کلیّات سال ۱۰۹ 
در امستردام چاپ شده وی تا انوقت ترحه گلستان تکبار در بارس بطیع رسنده 
بود بعد از ان حند بار در کلکته چاپ شد . در ابران برای خستان تمه در 
سال ٤۰‏ ۲ ۱ در تبریثر چاپ شد . رویهمرفته گلستان ۲ ۷ مرتبه طبع شده و 
چاپ اخبر آن | بنظر تگارنده ) چاپ برلین است که در مطبعة کاو با با اسلوب 
خو بطمع رسنده . گلستان ۵ ۵ تبه بالسنه حتلفه ترجمه شده وتر حه آلای 
ان که از « دکتر روزن (۱) است ترجه سيار خوبست و میتوانگفت که انسان 
از خو اندن سسی قسمتهای آن باندازهٌ خود اصل حظوظ مشود. 

کتاب بوستان به تنھاٹی اولی بار سال ۲۹ ۱۲ در کلکته بطبع رسیده 
وم مدفی قبل از آن بالسنه خارحی ترجه شده بو د . در ایران حستی دقعه سال 

۱۲۷ در تبرینر چاپ شده و کلنته ۳ مر‌تبه طبع و ۱۷ بار ترحمه شده است. 
غن‌لنتات سعدی تا این او اخر جدا گانه بطبع فرسده فقط جزء کلنات انتثار 


)۱ ساقا سفیر آلمان درطهر ان و اخيراً وزير امورخارجهٌ آثان بود . 
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بافته بود . ول بالاخره امت و مقام ادف این ترامهای شرین ادشات شرق نظر 
اهل نظر و مستشرقان ر ' متو جه خودساخت تا اینکه مقداری‌از عات حداآکانه 
منتشر شد . 

غراتات سعدی چهار دسته است : طتبات ‏ بدا یع , خواتے و غنات قدیعه . 
عد وغ لمات طشات ندشن | ازسه قسمت دیگر عن ۱۸ ۶ است در صورتبکه حموع 
غ لمات سه جر نت ۲۹ ماشد . سشهٌ حاضره که عبارت از جزء بدایخ 
است ۱۹۰ غل دار د 

ار در غنات سعد یکاملا دقت کنم ملاح ظه خواهم مود که شاعر بعرفان 
و تصوف کاملا آشناست و از ان نقطه نظر اشعار او دارای مقام مهمی است 
ول تعقندة بعضی در تغل باه حافظ و در تصوّف بیابة مولوی روعی و عطار 
رسد .انما هستشرق انگلسی « پرفسور براون »در کتاب تار بخ ادات ابران( که 
بدان اشاره کردم ( دراین خصوص منود : 

in his Odes Sa’di considered as inferior to no Persian 


Poe“, not even Hafiz. 


در تفز ل سعدی از هیحیک | ز شعرای ابران حتی از حافط هم کمتر ندست . 

با مام این احوال غزلتات سعدی در ادیتات ابران پاب اس بلندی دار د 
کم ساحب فوق سای را دوب خود مد 

زهت انتشار یک سلسله غرلتات را مر‌حوم پرو فسور < لوکاس کینگ» () 
شروع عود. طنبات را با اسلو که در همین لسخه بدایم بع ملاحظه مشود 
سال ۱۹۲۰ در کلکته انتفار دادو زهت ترتدس و عطاق نسخه حاضره را 
متحمل شده غزلتاترا بزبان اتگلسی نز ترجه نعود. متاسفانه چند ماه قبل پس 
از عام شدن چاپ بدایع آخرین مراسله که ازانگلیس میرسید فوت پروضور 
لوکاس کتک را خر میداد ولی زحمات او از نظر دانش پژوهان و نشده ذکر 
خرش بای خواهد ماند . 


)۱( معلّم زبان فارسی در دارالفنون دوبلن . 
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بن کتاب سخه‌دلها بتوسط اشارات نسخ ختلفه در زير صفحات 

تا خواننده در صورت داشتن آن از عام نسخ خطی و چا 

دیگری نباز باشد و نیز وزن آشعار با تعیین تام | عروضی و اشاراتیکه مابین مستشرقان 
برای تعیان اوزان اشعار شرف معمولست بالای هی عزل نوشته شده . 

ما در زیر علامات و اشارات بادداشتهای‌زیر صفحات را شرح داده نز تر مه 


بعضی کات انکلسی را که اغلب تکرار میشود مینولسم . ,)0 


اشارات ر مسج خطی 

)1( : آشار ه دسخه 4 اداره هندوستان است و ها در . مشر و حاتگذشته از این 
لسخه اسم بر در 6.۵ » »تاريخ حریرا آن ۸ ۷۲ هجر ی( ۱۳۲۷ میلادی) است و اشعار 

آن رتدب حر وف هجا متب تشد ه غل او ل طلبات با اف ( ی) شروع مدشود 

وم چنانکه گفتم متاسفانه این سخه باوجود اهنت و اعتارزیاد ناقص است 

وبه تنهاف از روی آن عیتوان رساله کامیی انتشار داد . 

a)‏ 1( :سخ دیگری از ادارة هندوستان که تار بخ ندارد و لی خی قد و معتر است. 

(0 آ) : باز نسخه قدیعی است از ادار# هندوستان که تار ر سح ندارد ول با وحود 
قدمت چندان معنر ندست . 

(B)‏ : لسخة موز بر {Britisch Museum) all,‏ که تار بح آن 4 ٩۱۷‏ هحری 
۰٩(‏ ۱۰۹ ملادی)است وا ن اعشار زبادندارد. 

۷۷ بتارم‎ (Bibliothéque سخه کت ی یی ل‎ : )P( 
هح ری( ۱۳۹۰ مىلادى ) | ست | ین نسخه یں مر اترو ۰ ۸ شرا از‎ 
. طسات را : | نداردو اغلب غرلتات قسمتهایختلفه دا خل بکدیگر شده است‎ 

(5) : له 2 کتاشانه شاهی د بط ر گرا ۳ (Imperial Library)‏ که سىت بدسخ 

ابقالذکر خیی معتیر | ست وتاریخ حر ریرآن ۷۸۷ هجری ( ۱۳۸۵ 
ملادی) است. 
سس چم ایا ای کاب در انیس و اصریکاست: 
)۱( علت و جود کلمات انگلیسی برای انتشار بن کتاب در انگلس و ام نکاست 


(۸ 


() : نسخه کتامانة شاه ی کابل که در دست بر فسور لوکاس کننگ بو ده و این 
لسخه حط خوب نو شته شده وعموما لسخه معتبریست . 
اشارات بنسح چایی 
(۲) : نسخه طهران ۱۸۱۱ ملادی) 
(2) : نسخهُ تریز (۱۸۱) 
(0) : نسخه کلکته (۱۷۹۱) 
(۷۵ : عبئی (۱۸۸۰) 
۷۵ < )۱۸4۹( 
در کسی سه نسخه انتشار بافته ول لسخه اویی با لسخۀ (۲)۵ شه است 
(0) : ده (۱۸۵۲) 
() :لکنهو سه‌لسخه در لکنهو انتشار بافته‌سال ۰ ۱۸۸۵9۱۸۷۱۸۱۸۷ 
ر ایا اینکه!: ابرانبان حترمکه انکلسي ' عدا ند نز از مقالسه نس مختلفه که در زیر 
مات توهش استفاده این دکامات ذیل را آ که اغلب تکرار مدشود ترجه مین‌ايم. 
عام = الور و = 220, هستند = 276, یل زیر = وwااتا,‏ برای = 0۲آر 
ایتا = ٥‏ هآ در = هار است ‏ کار سطر = نار لسخه خطى = ۷ 
اس کل N0 == a ) Manuskript‏ , نو ف = „om mitted‏ سخ چان = ,Text‏ 
( هدر خر کامه ۷5 و »76 عللامت جع است), ای = ۲5 
چایخانة کاو بای و آفتاب که خدماتش ععارف | بران فر اموش نشدف 
است با وجود گفتارمهای زباد لسخه ا 2 4 انگلسی انر | بجاپ 
رسانده‌به گنجنة ادتات اران مسیارد و امسدو ار ا برای تکممل خدمت 
بقل غن لنات شاعر را نز بجاپ رساند . 
ت. اراف 
معلم ادات شرق در دارالفنون برلن 
مهرماه ‏ ۳۰ ۱ هجری سی 


بخ سمدی عليه الر حه 


سن هچ 


[ستس رتسا س اس ] 


امد له رب العات عل 
الکافل الرزق! احساناً و موهبة 


C, 
LÛ; خلا‎ , for حبلا‎ : ۷ (a); ,جلا‎ for do: ۷ (b); ,جلا‎ for do. 
L; ,جملا‎ for حبلا‎ : C, ۷ (a), ۷ (b); 


for do.‏ بجبلا for do: Z;‏ ,حصلا 


۲ , تحشر 6 : تخر ن بده Or‏ ,مسخرون لد 
. ا4 (a); et, fOr‏ 1 ۽ خر 


, for do. 


لسبط ممن سا Metre:‏ 


ما در من تعمة عز اسعه و علا 


۷ (a): ,رازق‎ for .رزق‎ 


چ ۱ 


1, ۶P; آکوان 07 ,الوان‎ 1 4, 
o In R this line js omitted, 

. لطاله for‏ ,لتا رکه Y(bD);‏ 1 

۷ RL, C, ۷ (a); Li, for ai . 


۸ 1 )2(: متخن 10۲ ,متحر‎ C, Y(a); oj 


٩ Hn Z lines 5, 7, 8, 9, 10, 11, are omitted. 


JI ê ,و‎ for do. 


۱۰ ۲; فى البربه من "0 قد ظهرت نی الارض‎ ١ Y (b); an) 
۱۱ R; ,عطلا‎ for عقلا‎ : C: ,فلا‎ for do. 


¥ بدایم شيخ سعد 


نات : أ ۱ : ۱ 
مات "' لن اضحی له بصرا بنور معرفة الرهن مکتحلا" 
پزجی* السحانت* و الاگاء هامدة "۱ تعندها لعد یس مس لعا اه ۱۷ 
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۷ 


انشا ر هه من حبه شحر | سوی بقدر ته هر ۰ زطفة رحلا 
مولا لقاصرت *" الاوهام عاجزة لا بهتدون"* الى ادراکه سبلا 
ما العالون #حصر حق لعمته ۳ 2 لاملاټک ۴ لسسحعم زحاه ۲۱ 


بي 


جل ۲۲ آلهیمن ان تدرى "" حقایقه من لاله المثل لاتضرب“" له مثالا" 


سےا 


ا" ات ۱ 
سعدی سك و اقصر عن مسالغة لا تنطقن 1 بد عوی دورث'" الخجلا 
do.‏ 0۲ , صاب اجهل (a), ۷ (Db);‏ ۷ ؛ میتات for‏ ,صاب باب P,‏ ۱۳ 
. مکتحلا 10۲ ,ملا P;‏ ۱۳ 
د , *« انماء» ۰ 10۲ رترجی ;1 ,€ R,‏ ؛ زجی ۲٥ا‏ ,ترفی :۳ ۱۶ 
. سائ 10۲ وسجاب R, C, Lj‏ ۱۵ 
. هامدة for‏ ,هادمه R;‏ را All texts & all MSS. but‏ ۱۱ 
Ia) variant.‏ را 1V This is tke‏ 
مقدرها من من مس بعلا فضلا - The second hemistich verses as follows in P;‏ 


بعندها عد سرعلا خصلا R;‏ » » 
نعدها شسنلس سر ھا حصا C;‏ 9 9 
تعردها يتناس نا حصلا 1 » » 
لعدها بیس هس قا حصا (a);‏ ۷ » » 


N. B. This verse is omitted in (۰ 

۱۸ °٣۴, لقاصرت 10۲ ,لقاصرو ;ا‎ : R, €: ,تقاصر‎ for do: ,(ه)۷‎ Yb); 
مولا لقاصرت 10۲ ,ان الصائر و‎ ۰ 

. هتدون 10۲ ,تهتدون (۷)۵ با C,‏ ,3 ۱۹ 

۲ , ععصی (۷)2 بن) R,‏ : ععصر حق عمته 101 ,قد حصی خوانمه :۳ ۲۰ 
۰ 101 ,صصوا :(۷)۲ عحصر 

۲۱ R, C, Dy), for زحلا‎ : Y(a), Y(b); ,زحلا‎ for do. 

۲۲ Z, 1; ,علا‎ for جل‎ . 

.ندری 107 ,ردری :16 ۲۳ 

۲: Iomits رلا‎ before لضرب‎ . P, 2, C, 1; تضرب 0۲ ,رب‎ . ¥)4(,٫ 
۷ ,فضرب ز(ط)‎ or ۰ 

۲۵ This couplet is omitted in ۰ 

. تنطقن ۲ رتنطق (۷۵ ,€ ۲۱ 

. بورث 30۲ ,تورث :(۷)۵ ۲۷ 


بدایم شیح سعدای ۳ 


+ 
ای که انکار کنی عام در ویشان را 
گنج" آزادگی وکنج قداعت ملک‌ست ۲ 
طلب ملصب فا" نکند صا حب عق 


س 


ان ندارند که این ملک محازی دارند 
آن بدر میرود از باغ بدلتنگی و داغ 
دستگاهی نه که تشو لش فامت باشد 
حان سکانه ستاند ملک الوت به‌زجر ! 
چشم مت نه بدنیا که لعقی نبود 
در ازل بو د که يمان حدت لستند 
عاشق سو خته سیر و سامان ديدم 
نشی سرد ر آورد ضعیف از سر درد 
پند دلبند تو در کوش من آبد هیهات 


r 


[ س اسنات تا سس ] رمل ممن ضون مقطوع Metre:‏ 


تونه' دان ی که چه سوداوسر است ایشانرا 
که لشمشار هلسر شود سلطان" ۳ 
عاقل آنست که اندیشه کند بایان 
واه دار ند مسرت بگذارند ان ۶۱ 
ون ببازوی فرح می شکند زندا را 
مغ آیست چه اندیشه کند طوفارا 
رحر حاحت نود عاشق حان افیا | 
عارف عاشق " شور دده سر گردارا 
نشکند رد کوش سر رود نما را 
گنم ای بار مکن در سر فکرت حارا 
کنت بگذار من فى سر و فى ساماترا 
من که بر درد حریصم جک در مارا 


‌ ۰ ۰ ۰ مس ۰ 
وقت فرصت شود فوت مگر ادا را 


— 


۱ All texts & all MSS. but 1: a, for 4. 
۲ hm Y(a), Y (Db); ,گنج‎ and ملکی‎ are {ransposed. 


ان بدت در دیوان حافظ 


آمده است 


۳ ۷ (a), ۷ (b); dle, for dl . 


{1 This is the 1 version. In all other MSS. & texts the couplet runs 
hus: — .جع کر دند و نهادند و ڪسرت رفتند وین چه داردکه ڪسر ت بگذارد انرا‎ 


.فرح 0۲],فرح 1 ° 
. زجر 10۲ ,زهر ;€ 1 


۷ All texts & all MSS. but با‎ 1 (a); و7 . عاشق 10۲ ,عاشتی‎ couplet is 


omitted in ۰ 
A P inserts رو‎ afler ,عن یز ست‎ 


۳ 
[ سسب | سانا متا + | دس ساب ] هرج ممن سام Metre:‏ 
ز حد بگذشت مشتای و صر اندر مت مارا ' 
بو صل خود دوا کن دل دیو انه مارا 
علاح درد مشتاقان طبیب عام نشناسد 
کت بوای ای نمگننان جو آهد نود و مسکننان 


تبایستی عود اول ا ات روی زسارا 
چو ننمو دی و بر بودی بات از عقل و صر از دل 

بابد چار کردن کنون ابر اشکیبارا 
۳ سودایت رو بان نهو دی دش ازن در سمر 

و لیکن تارا ديدم گزیدم راه سودارا 
مراد ھا و صال لست از دنی و از عقی 

و گنه ف شما قدری نباشد دین و دنبارا 
حنان مشتافم ای دار بدبدارت که گر روری 

۳ آید از دم آهی سورد هفت دربارا 
ببا تا یک زمان ام‌وز خوش باشم در خلوت 

اک در رعا شىداند کسی احوال فردارا 


۱ R; ,بارا‎ for مارا‎ ۰ 
N. B. This ode is only fcund in I and ۰ 


بدایع شیخ سعدی 
٤‏ 


سس سنا ند سس ] رهل ممن حذوف Metre:‏ 


با جوانی سرخوش است این پیر بی تدیر را 

جهل باشد با جوانان پنجه کردن پر را 
من که 5 موف قوت ۳ ننا | لعجب 

با بک ا افتاده ام کو یگسلد ز شیر را 
چون نت در بازو آرد سروقد سىمان 
ار زوم میکند ۲ کاماج باثم تر ۲ را 


۹ برآن دست * وکان چشم اوفتد تخجیررأ 
کس ندید است آدمیزاد ' از توشرین تر سخن 

شکر از ستاب مادر خوردة با شیر را 
روز بازار جواف پنج " روزی بش نست 

نقدرا باش ای لسر کافت ود تاخیر را 
ایکه گفق دیده از دبدار بت‌روبان" بدوز 


سس چه کون چاره دانم کرد جر تقدیر را 


۰ یکی for‏ ,کسی Ha);‏ ۱ 
۔کند 107 ,کشد :2 با 


This line is omitted in ۰ 


4 چ مم 


. دست 0۲ ,7ر Z;‏ را 

o In R the second hemistich runs as follows:— 
«چون تو چوگان میزلی جر هی نباشد تر را»‎ . 

,.زاد for‏ ,راز 1 

۷ C, Y(a), Y(b); دiج,‎ for پنج‎ 

۸ 1 (ه)‎ R, با‎ C, ۷ (a), (ظ)۷‎ 4a, for .بت‎ 


۰ بدایع شیخ سعدی 


یی 


رهل يدا کفر ننهان بود چندن روز دار 


پردہ از سر بر گرفے " اینھمہ ا 
سعد با در بای جانان گر مد مت 


۹ 
تزویررا 


لیم 
4 


همجدان عذرت باید خواستن تقصبر را 


سل | تست | سا ] وت منمن اخرب مکفوف حذوف Metre:‏ 


۳ 
سای نده آن کوزه باقوت روا را 
او يدر بر خورد رطل 
نا مست نبائی نکثی بار عم بار 
ای روی تو ارام دل خدق جهاف 
در صورت ومع که توداری چه توانگفت 
اتک عسی دوخته دارد* مس حل 
زین دست که دندار تو دل مر د از دست 
یا“ تب هلا کم زی بر دل حروح 
و انگه که ره زنی اول خبرم کن 


اقوت جه باشد ' بده آن قوت روا را 
ا ا مب ۲ 

نا مذعبان هیچ نگوبند" جوارا 
سم ۰ 

اری شر هست کشد ؟ بار کارا 
حسن تو زنحسین تو بسته است زبارا 
شهد لب شرن تو زنبور میارا 
رم رم عاقت از دست نو جا را 
lu‏ ۰ ۳ : 

۱ جان بدڅ با بدهی تیر امارا 


تا بدشنرت دو سه دم دست و کارا 


٩ 1; ,گرفتم‎ for گرم‎ . 
۱۰ 1, P, R; ,ان‎ for .ن‎ 


۱۱ In R the hemistich 8 (b) is substituted, for 7 (Db), and 7 (b) & 8 (a) 


. انک عسلی دوخته ۲ ,عسل اندوخت آنک :1 


. بأشد I (a), P, R, C; دjرl, for‏ 
۰ 10۲ ,عیب نگ ند (a);‏ 1 :+ هیچ نکو ند ۲ خورده نگرند Y(a), Y(b);‏ با 


are omitted ۰ 


. کشد 107 ,برد (1)2 


ما ام چ م 


o 


, با for‏ ,تا Y(b);‏ را 
,تا Lb, for‏ و(ط) ۷ R, C, ۷ (a),‏ 


س 


بدایم شیح سعد‌ی 


کز شادی وصل تو فرامش 


سعدی ز فراق تونه آن رش کشیده است 
کر تیر جراحت زند و " باز هم اید 


| | لآ .۲ ] 


کان سخت که داد آن لطبف بازو را 
هزار صد دلت ' بش تیر ۲ باز آید ۲ 
* تاح 
ديار هند و اقام رک سیار ند 
مغان که خدمت بت سکنند در فرخار 

قلعهُ ياغى" عنجنىق مده' 
لبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چشم 
م‌اکه عزلت عنقا گرفتمی همه عمر 
بهای ' 


"گر تیر جراحت 


تو خود بحوشن و برگستوان زه 


۱ ۰ 1 ۳ 
روی‌تو بازارما ه وخور لشکست 


for do.‏ ردگر : (2) 1 :دلت 10۲ ,چودل 


Y(a), Y(b); uel, for do. 


. ا ی for‏ وای 


از حای جراحت نتوان رد شارا" 


حلث منمن ون مقطوع Metre:‏ 


که تەر غمزه عاهست صید آهورا 
بدین صفت که تو داری کان ابرورا 
که روز مع رکه بر ن زره کنی مورا 
حو چم ر ک‌تو بشند؟ وزلف هندور | 
بت رو را 
سام" قصر بر افکن کند کسورا 


سخن فق و قیمت رفت 3 لو لو را 


ندیده أند مگر دران 


چنات اسر بر گرفق که داز تبهورا 
چنانکه معحز موسی طلسم حادورا 


] (a), P, C, L, Z, Y (a), Y(b); و لر ار جر احت بدو ا‎ for ژندو‎ 


۷ 
. تشانر | ۲ مرسناثر | :(۷ Y¥(a),‏ ۸ 
Y(b);‏ ,(۷۵ بن) و۳ ۱ 

ی باز ۲٥ا‏ ,در کند ;2 با ۲ 
+ آ ید for‏ ,آ ند + ۳ 

3 ۱ (a), P, Z, L; ,چ4‎ for û. 
سند 10۲ رنارند ;(۷)2 ه‎ . 

. دران ۲ ,کودکان :7 R,‏ ,1 


. مده ۲0۲ رمگیر (a);‏ 1 
۰ نیام for‏ رز بام (a);‏ ۷ 


که حص هب 


. رفت 0۲ ,شکست (a), ¥(b);‏ ۷ باه ۱۰ 


. In R this line is omitted, 


for بهای‎ 


۱۱ All text & all MSS. but 1; رشماع‎ 


بر مج ددن ورد ا کي نتو انرد 


لعشق ره وی نکو دل کہ 


اس | | | ] 


گرماه من بر افگند از رخ نقاب را 
کوف دو چم حا دو ی عأند فر دب او 


اول لظر برد ' 
کنم مگر بو صل رهای ' دود ر عشق 


دعوی درست ندست گر از دست نازنن 


۳ دسم عنان عقل 


عشق آدمات است * گان ذوق‌درتونست 
آزادگان ` سوز 
بم است دم ندم که سوزم در اشتاق 


انش بيار ر2 خرمن 


قوم‌ازشمر آب‌مست و زمنظور " یلصیب 
سعدی نکن تمت که هس و در کند عشق 


که مخت راست فضیات ۲ 
ی دهد سعدی که احال کند خوی زشت و 


ر ۰ 
نەزوربازورا 


۴ نىکورا 


مضارع ممن اخرب مکفوف si‏ ف Metre:‏ 


ر چشم من سحر بستند خواب‌را 


و آثر اکه نست‌عقل چه آید ۲ صوابرا 
بیحاصلست خوردن مستسقی آب را 
چون‌شربت شکر تخوری* زهر ناب را 
هم ثر کی خوردن و خفتن دواب‌را 
تا بادشه خراج امد خراب را 
تاک رها کنند در آ: 4 نش ۲ کاب را 
من مست ازو چنانکه محواهم شراب را 


تر نظر بفگند افراسیاب را 


ردن بو ده for‏ و ده ای دوست ز 


۱۲ All texts & all MSS. but I1 
۱۳ فضلت 1۵۲ رمسام ;7 ما‎ . 


۱۶ In L, Y(a), و :(ط)۷‎ is omilted after زشت‎ . 


C, Y (a), Y (b); 


. ندست عقل چه ابد 7 ,عقل رفت چه داند 


. ادمیت است 10۲ , 


P, R, بآ‎ Z; پرفت‎ for do: 
رز دست برفم‎ for برد زدسم‎ ۳ 


: برد 80۲ ,رنود و(2) 1 ۱ 


۲ All lexts & all MSS. but 15 
۲P; رهاف 107 ,رواف‎ . 

. فوری 07؟ رخوری ۳ ٤‏ 
دمبی است all texts;‏ & ۲ ° 

٩ 1 )4(; آزادگان 10۲ رسچارگان‎ . 
۷ This line is only fourd in I. 
۸ 1 )2( منظور 10۲ ,معشوق‎ . 


بدایع شیخ سعدی ۹ 


گر توشکب داری طاقت عاند مارا 
باری مجشم احسان بر حال ' ما نظر کن 

کز خوان بادشاهان راحت رسد " گدارا 
سلطا ن که ۳ خم مکرد بربندگان خدمت * 

حکمش رسد و لیکن حڈی بود جفا را 
من لى ٿو زندگالی خودر | کی دسندم 

کاسایشی نباشد ی دوستات. بقارا 
چون * تشنه جان‌سبردم آنگه چه‌سود دار د 

آب از دو چشے دادف بر خاك ۲ من کارا 
حال نازمندی در وصف می نا بد 

آنگه که باز گردی" گوئم ماجرا را' 
باز آو جان شرین از من ستان بحدمت 

دیگرچه برگ " باشد درویش بی نوارا " 


س 


, حال for‏ ,روی :1 

رسد 10۲ ,بود 1 

I(a), R; که ۲ ,چو‎ . 

All texts & all MSS. but I: خدمت 337 ,حضرت‎ . 

C, Y(a), Y(b); ja, fOr jg . 

1 I(a); ,کور‎ for خاک‎ . 

۷ C, L, Y (a), Y (b); ,کردم‎ for گردی‎ . 

A In Z this line is omitted. P. breaks off at this couplet & is not re- 
sumed till ode 104. 

٩ I(a); Jji, for رگ‎ ۰ 

۱۰ This line is omitted in ۰ 


س مت چ مهم ن 


5 رب نو اشنا ۳ مهلت ده و سالا مت 
چندانکه باز ند دیدار اشنارا 


ف ملک پادشارا در چثم خویروبان 

قدر پست ۲۱ ای برادرلی ۱۳ زهد بار سار ا 
ای کاش برفتادی برقع زروی لیلی 

نا مڈعی ناندی ۱۳ منوت متلارا ۱۶ 
سعدی قلم دسختی رفته است نك ب ° 


دس "۲ هر جه بدشت آیدگردن بنه قضارا 


۹ 
¬ |>>“ |77 ۱ رمل ممن نوف Metre:‏ 
۲ مج لا 
من این خوی و زاف نل بكم روی را 
وین دلاویرزی و دلنندی نباشد موی را 
, ۳0 
رویا گر پنهان کندسنگین دل سیمین بدن " 
مشک عماز است نتواند فتن بویرا 
۳ و مه چھ ۰ 4 ۰ ۰ 
ای موافق صورت ومعنی که در چشم من است 
ما ul e‏ چ اه يړ ۵ 
از تو زباتر ندیدم روی‌و* خوشتر خوی را 
, قدری 10۲ ,وقعی ;1 ,7 R,‏ ۱۱ 
for do.‏ ره for J: C, Z, Y(a), Y(b);‏ ,نا :۳ ۱۲ 
for do.‏ ,نبودی for do: Y(b);‏ ,عاند Z, E;‏ : عاندی Ha); Guile, for‏ را ۱۳ 
In C and Y(a) this line is omitted.‏ , متتلا for‏ رف‌نوا Ia), L, Z;‏ ۱۶ 
. نىكىخى ۲ ,شور خی ۱١ ۷)a(, ۷)b(;‏ 
۰ س for‏ ویر Ha),‏ 11 
۱ زاف Rj dg, for‏ بآ 
. سیمین بدن 10۲ ,نا مهربان :27 
< ای for‏ ,این C;‏ 
. روی is omitted after‏ و In L‏ 
This line is omitted in I and ۰‏ 


م مت م م 


© 


. حوی ۲ ,خوی R;‏ 


بدایع شیخ سعدی ۱۱ 


کی سر میکردم از بیچارگی عیم مرن 


چون تو چوگان میزی جرعی نباشد گوی را 
مس 1 ۳ ۰ » ۷ 
هی کرا وقتی" دم بوده است و روزی مسنی 
ستدارد ناله متا و های هوی ر“ 
ھا ما مت را ان جو نم در بازار عسشق 
کنج خلوت بارسایان عبادت " حجوی ۳ 


ا ۳ ریا کس 5 5 
ay ۳ , ۳‏ 
بلکه سرو چول و هماند دنار جوی را 
5 ۱۲ 7 
ای ؟ خوش ی أ ؟ صدفرن ‏ از اند بهار 
یور 3 
۳ ۱ ۳ 
هسل هر 2 د و به فح ناسل خو شو ۹ را 


هس سس مس سس هس سا پر ر ریہ سیت 


1 Ha) ,روزی‎ for وتی‎ . 

۷ 168( مسی 07 , خدمت :7 : روزی مستی 107 ,دردی خاستست‎ . 
A This line is omitted in I and ۰ 

۹ 1 ,ملامت :()۷ ر2 با : عبادت ۳ , سللامت:(2)‎ or do: 
1۰ In C, Y(a); this hemistich runs thus: | 
1 Ry, ZL; دیکر 10۲ ,رنگی‎ . 
۱۲ 1)2(: قرن 807 ,سال‎ . 
۱۳ All texts & all MSS, bal 1: اشد 10۲ ,داعم‎ 
۱۶ C, ۷)۵(: ,مام‎ for dla . 

.قول 10۲ ,سعى :(1)8 ۱ 

۲ İn R this İline.is omitted, 


. بارسای زهد و خلوت جور 


1 
». ا 


دیده را فایده الست که دلیر ندند ور ندند ۲ چه بود“ فایده بناقر | 
عاشقا نرا چەغے ازسرزنش دمن ودوست ا عم دوست حورد ا ع *رسو ای را 

من هاروز دل و صر سع| دادم که مقند شدم ات دلر E‏ 
هه دا انند که م ن سره خط دارم دوست نه چو دیگر حبوان سیر هھ صحر ار | 
سرو بگذارکه قڈی و قوای ا دارد کا سین امدن و رفن ۲ رعنالیر | 
کی رای رود ور رود باز آید نا گز بر است مگ ی دکۀ حلوای‌را 
پر“ حدیث من و حسن تونفزابدکس حدشین است * سخندای وزسای‌را 


۳ متیر ۶ 
سعدا نو قآ مشب دهل صبح ‏ "یکوفت ۱۱‏ يا ۳" مگر روز نباشد شب تنهای‌را 


[ ات | تات بات | ساب سا ]تم ممن ون مقصور Metre:‏ 

۳ ۲ فا ۰ © ۳ 
۱ دو ب در مان سهر نقاب هنار مور من علص در افکنی لعقات 
کرا محال نظر بر لقای میمونست" بدین "صف ت که‌تودل میبریورای‌حجاب 

۰ و ۱ ۳۹ 1 ۰ ۰ ۳ ی 9 ۰ 4 
درون ما رلو نکدم لسو د خالل کنون که شهر کف رو امدار خراب 


ند 10۲ ,سى :1 ۳ 

.ود ۲ کند :(1)2 ۶ 

.رسوای 10۲ رتتهاف زR‏ ,(2) 1 ه 

. قوامی 0۲ ,قیامی ((9) ۷ ,(2) ۷ بات 1 

۷ In با‎ Y(a), Y(b); و‎ is added after رفتث‎ . 

A ÛL, Z; 4, 101 بر‎ . 

. است 0۲ ,نود :2 : حدهمین است 10۲ ,حدش این بود ;(3) 1 ٩‏ 
.صح 0۲ روفت ۳۶ ۱۰ 
۰ نكوفت for‏ رذگوفت ۶ بآ ین ۱۱ 
. با for‏ وتا Rj;‏ ۱۲ 

۱ L, ۷ (b); وعذاب‎ for عقاب‎ . 

۲ All texts & all MSS. but 1j; مسمونت‎ Jl, f0۲ لقای مہمونست‎ . 
۲ |, ۲ دین 10۲ ,ازن‎ . 

< In R, couplets 3, 4 and 5, 276 ۰ 


بدایعم شیخ سعدی 


موی تافته پای دم فرو بستی 
را حکایت ما ختص بگوش آید 
اکر چراغ عرد صباجهغم دارد 
دعات کم ۲ و دشنام گردهی سہلست 
کاف ایکه تعنّت کنی و طعنه زی 
اسر بند " بالار | چه‌جای‌سر زنش است 
اکر چە صبر من ازروی‌دوستمکن نست 


تو باز دعوی پرهیز میکنی سعدی 


] ow (e mv] 


۱ 


۱۳ 


چو موی تافق ای نیکبخت روی متاب 
که حال شنه عىدانی ° ا یگل سراب 
و گر بریزدکتان چه غم خورد مپتاب 
کهبا شکردهنان خوش بود سۇ الو جواب 
تو بر کناری و ما او فتاده در عر قاب 
کت 1 معاو تی دست میدهد در بات 
هی کم لضم و رت چوصر ماهی ازاب " 
که دل یکس ندم ۱۰ کل مکع کاب 


ملسم ح منمن مطوی موفوف Ne:‏ 


اب حات ملست 1 خاک سر کوی دوست 

و نله ۳ 

گر" دو جهان خرمست 'ماوغے "روی دوست 
ولوله شهر نست جز شکر- ‏ زلف بار 


فننه در افاق ندست جز حم ابروی دوست 


شمر دت مشناق ست رز هس ردست تکار 


مرم عشاق چبست زخم زبازوی دوست 


C, ۷ (a), ۷ (b); gy, for pa . 


. مدای 01 رندای تو ;2 


| اسر ند 10۲ ,غربق كر ز(2)‎ . 
۳ ,اگ‎ for گرت‎ . 
In R this le is omitted. 


4 تھے ج ج هھ 


۱۰ C, L, ۷ (a), ۷ ندهم ۲ ,ندهی ((ظ)‎ . 


. حبات منست 10۲ ,حال نه جز :(2) ۷ : منست 10۲ رنست مگر C;‏ 


. غم روی ۲ ,سر کوی Z;‏ : عم for‏ رمی و I(a);‏ 


گر Cj Js, for‏ 
. خر منت 10۲ ,خر ملست. 1 


سے 
f‏ 


ابع شس س 
بلا بع سح سعدی 


۰ ۰ سے ۰ 4 عم 
دو ست هدو ی خود د نید در د س | 
گګ ۰ ۰ مر ده ۶ 3 3 » 
کوش من و تا حشر حلقه هدوی دوست 
يي ف cC‏ ۳ اند ۰ 
۳ مقر سو د جا کک من ر حهان 
یی 
باد نبارد رود گ ود" من از وی دوست 
ت 4 ۸ + ۲ 
ر سب هحران' ھر | تا خان ارد احل 
رور قامت رم مه سهلوی ده سس 
سے غنلی نامه ست قصه عشق آندر و ٩‏ 
a ۰‏ ° 
نامه نوشال چه سود چوں رسد سوق دوست 
5 . مه ۹ 
لاف لس سعدا سعر و جود سر ر 


سحر و اهد خر ند مزه حادوی دوست 


۱۲۳ 
n‏ مضارع ممن اخرب مکفوف مقصور ۷6۲6 
آترا که جای نست هه شهر حای اوست 
در و نش ھی کا که شب ابد سرای اوست 
اورا گدا مگوی که سلطان دای اوست 


o In all texts & all MSS. but را‎ this hemistich runs as follows; 
» دگ بکند املف او هندوی خویشم لقّس‎ except that I substetute lj, 
10۲ لطلف‎ . 

All texts & all MSS. هندوی 10۲ رگسوی :1 الط‎ . 

C, ۷ (a), ۷ (b); ,خاک‎ for گرد‎ . 

. هحر ان 101 ,مر ;1 

In all texts & all MSS. but I this hemistich runs as follows; سب‎ 
(درآن)‎ for .هر غزم نامه آلست صورت حال دور‎ 

۱۰ All texts & all MSS. but I, Ha); ونرود‎ for awji. N. 8. in R. this 

ode is omitted. 
١ Z, خان و مان 10۲ ,خاعان نا‎ . 


مر > حح ص 


ram oran 


بدایع شمح سعدی 


مرد خدا شرق و مغرب عر بب ندست 
چندان ۲ که مبرود همه ملك خدای اوست 
توانگری و زرگی و خواچکی 
سگانه شد پر که رسد" اشنای اوست 
کو تاه دیدگان * هه راحت طلب 
عارف بلا که راحت او دربلای اوست 
عاشق جو * برهشاهدة ' دوست دست بات 


۲ ه رکه ۸ لعد أ آن نگر دار دهای اوست 


بگذار هر چه داری و رگ که هيج للست 


کي ۵ ورد 
این محر روزه کم رکه مرگ ازقفای أ وست 
1 ۳ اس 4 مه ° 
هر آدمی له کنته سذر عشق شد 
0 ۱ ! )۲ 5 
ملس ي وه تفاسم اک جو ھا ی | دوست 


سعد ی رضاأی خود مطلب چون" ۱ رضای اوست 


All {exts & all MSS. but I چندان 10۲ ,هر جا‎ . 

C, 2 ۷ {a}, ¥ (b); رسد 107 ,رسد‎ . 

L, Y(a}, Y(b) ; ,همتان‎ for دیدگان‎ . 

[; هر‎ for چو‎ : C, Ya), Y(b); رکه‎ for do. 

. مشاهدءة 10۲ ,ملاحظه از ;(4)! 

Cy, L, ۲ (a), ۷ {b): ,ر‎ O۲ در‎ . 

ه رکه ۲ ,شر چه Ry, Z;‏ 

.مرگ 0۲؟ ,موت :1 

All texts & all MSS. but 1, 1)0(: A, for شد‎ . 

R, Z, L, ۷ (a), ۷ (b); ملک تمم و ع ا ,گو غم حور که ملک‎ 
(a); وجز‎ for jg>:C, L; U, for do: Y (a), V(b); L, for do. 


۳ 


۳ 
1 


۱ ۵ 


ارس سس سس سس سس تست 


۱۹ بدایم شیخ سعدی 
۳1 

ا سدس سسکا خفیف مسداس مخبون مقطوع ۱04۲0 
آفریر خدای بر جانت که چه شر ین لست و دندانت 
هر کا گم شد " است توسف دل کو سین در چه ز حدانت 
فتنه در فارس بر گی خیرد مگر از جشمهای فتانت 
سرو اکر نیز آمدی و شدی نرسیدی بگرد جولانت 
شب تو روز دگرات باشد ڪافتاست در شستانت 
تاکی ای بوستان روحای گله از دست بوستانبانت 
بلبلا نم یک نفس بگذار نا بنالم در گلستانت 
گر هزارم جفا و جور ڪن دوستدارم هار چندانت 
آزمودم زور بازوی صر و آیکننه " است یش سندانت 
تو وفا گر کنی و کر نکنی ما باخر دم یمانت 
مژده ازمن‌ستان ۲ شاذی‌وصل ‏ گر عرم بدرد هچرانت 
سعدیا زنده عار باشئی کی بر اید در این طلب جانت 


۱۵ 
اتا س ] اتا تا مت ست س | ساس ات من ۳1 ع ».ا 
1 1 ۱ | ۱ مسرح مثمن مطوی موفوف Merre:‏ 


آنکه دل ' من چو گوی درخم چوکان اوست 
موقف آزادگان ,سر مدال أوست 


All texts and all MSS. but I, 1(a); o, for شد‎ 

.و آیکننه ۲ رکانکننه Z;‏ با : آنگنته before‏ و (a), Y(a), Y(b), omit‏ 1 
. ستان 10۳ ,رسان R8;‏ 

, دل ۶0۲ ,دل از :7 


س ا ۳۳۳ 


بدایع شیخ سعدی 


ره بدر | زکوی‌دوست ۲ نلست ت که درون روند " 
سلسله 8 جع زلف بر شاف اوست 


درد مرا ۷ صیر نه درماست اوست 
کر کید انعام او * در من مسکن نگاه 


ور نکند حاکست ۷ تسد ه شرمان او ست 


سے ۰ ۰ 
کک ب(شد 1 گناه عادت حت منست 
ور شو آزد املف عابت احسان اوست 


مل ندارم بیاغ انس گرم بسرو 


سر د ی اک لائق است قد خرامان ۲ اوست 


چون تواند لشست آنکه دلش غایب است 


5 سو اند کرت آنکه ردان اوست 


حجرت مشماق ۸ را غلب سمل ک 2 


بهره ندارد ز عشق آن * که نه حبران اوست 


چون نو کی کی ندید در چمن روزگار 
خاصه که ری چو من بلبل ستان او 


l(a), R, 6 Y (a), ۷ (b); دوست 0۲ ,عشق‎ . 
l(a), L, ۰ ,شون ;8 :روند 107 برد‎ or do. 
1 (a); ,اوست‎ for .او‎ 

This line is omitted in R. 

All texts & all MSS. but |: i j, for بکشد‎ . 
I1 omits this line, 

All texts & all MSS. but 1; Sle, for مشتاق‎ . 
All texts & all MSS. but I; آن 10۲ ,هر‎ . 


This line is omitted 1۱ ۲ 6 ۰ 


۵ 


۱۷ 


۲ 
۳ 


‌ 


3 


چ مج 


فقس 


ی : کر 
۱ ۳ 
ک و مس عیی ر لسك تس ھا ناس یبد دما 
۱ ۱ 
جم نھ ت شم شه دسا و ست 
u 8‏ 
اک 1 ۱ 
سعد ی اگر صا نی زاھ رو و د ۳ 
2 %۳ إا ! 
وره ڈنل أ: دەس صم سابال اوست 


هب و 
ù‏ 1 
1 "۳ س 
| اسا اساسا | سس مونار مر می اخ ب مکفوف مقصور ۷N):‏ 
3 
ی ۰ 
و سین منم سے ا کے 1 ۳ 
i ٤ ۴‏ ۲ دا Am‏ ك ۳ اد ا“ 
ی ا ی و اش من = لي اص تخر خر اه صا ن م مان مد 
ی سر 
n‏ ۰ / 1 1 
ر برقعی فرو نگذاری برین ' حال در شهر هرکه کشته شود در ضمان تست 
r‏ 7 3 1 1 ۳ ۳ ۲ 
۷ ۳ ۰ 4 ا 1 ٤ E‏ ا 4 ۳ 
لسا ردریی ند ۳ ھن ا س ٣‏ و با ل و ا اس لے سین 
4 س 
مک کب 7 اما کی وگ کی کی از آن : 
ت 7 ù‏ 3 9 1 
تب سر ۰ 2 9 9 با ها سي و سر , هم ار ال اس 
سم 
ا 1 م 1 ۱ اد ۳۹ ! سل س“ 
۰ ین n E o ê‏ ار اسسا 
هس روز حو ر ۳ داری دص ی سبح" مار سا ر الص ‏ كا ي ا ما e‏ 


لسار دار به ری ا 
سے سم عجرم ۱ 
FT o ۰ 4 ۰ / 2‏ »« 
گر دست اه سا e‏ ا کے dm‏ جر م ھی له هیر و د گنه 5۹ عسان لست 
۳ ا 7 ۰ 
لسار در دل امد از اندشها م رفت شتی ثه ان عرو د از دل نشان نست 
با من هس ار دس او د ھی کی ای دوست محنان دل من مهر بال لست 
ب e‏ یره ی N‏ 
سعلد‌یی نقدر حو سس عنای و صان ن سیمرع ها ەدر جز زاع اشیان لیس 
In | this couplet is onıited‏ ۱۱ 
C, ۷ {a}, ۷ )0(: OF n .‏ ۱۳ 
ار س 101 Ri jw,‏ ۱ 
با فتاب 91 , ۳ داب Z, L;‏ ۰ ۳ 
. اتی for‏ اراد :2 .۸ ,(۵) 1 1 ۳ 
منعی for‏ جر گی 2۸ R‏ 3 
for le.‏ را o C, L, Y(a), Y(b);‏ 
.ەدر خور Or‏ , چه All texts & all MSS. but ۱: jî‏ 1 


یا سس 


سا مت ست ست ]| حٿٽ ممن تبون مقطوع هستم Metre:‏ 


4 ۱ 


ر اد خولش حرامست ف رضای تو / خواست 


لاف : رای لو کردن خالا ف مد هب ماست 


۱ ۲ مر اا 
e‏ ۳ که ۳ ۱ بو د اگ مدل شد 


خلل بد در نبا شد اراد که مر است 


| اک وا 2 0 
مس ا A‏ دی دل حور اهی ازر دل 


که هر چه دوست (سندد ای دوست رواست 


مسال لي و نوت تست و صفا ست 
هن‌ار دعي أفتد له آن یک ا ن 
1 اه ۰ 

ھال کا سق و معسوق دو سی ر حاست 
غلام قامت ^ الك لعبت با يوشم 


کی ۱ نت روش هرا ر حامه فہاست 


4 


ا سس 
. ی مرادی for‏ ,ا ص‌ادی All texts & all MSS. but J:‏ 


۱۹ 


۱ 


+ ص‌اد حو اش جر ست ف رضای تو for‏ ودگ مراد دل خو یشن خواهم : (2) 1 ۳ 


ZC, L, Y(a), Y(b); 
گرم با ر27‎ for I. 
ودر :() ۷ (۷)۵ با‎ for .بر‎ 
و2‎ Û; خواه ۳ 0 ,وا هد‎ ۰ 
This tine is omitted in I (a}. 

All texts & all MSS. but 1, 1 )2(: 
C, ۷۵(, YD); قامت 0۲ ,مت‎ . 
1: ,در‎ for از‎ , 


for do.‏ وراد خولش دگ تاره من خو اهم 


۱ 
۰ عون for‏ ,همان 


اا 


ممے کچ سے ف 


عستوام ی اولشست یک ساعت 

چرا که از سر جات بر مبتوانم خاست 
حال در نظر و شوق مچنات بای 

گدا اگر هه عام بدودهند گداست 
مان عب و هنر پش دو ستات قدیم 

تفاو ی تکند جون لظر هرن رضاست 
مرا بعشق تو انديشه از ملامت نست 

وگ" کنند ملامت نه بر من تنهاست 
هر آدعی که چنین شخص دلستان شد 

ضرورنست که گوید رو ماند '' راست 
بروی خویان گفی ۲۳ نظر خطا باشد 

خطا نباشد بندار م این نظر ۱۳ که خطاست 
خوشست باعم هحران دوست سعدیا 

کپ * درد *" مجان میرسد اميد دواست 
بالا و حنت ۱ اموز بردل درو بش ۱۸ 


ےر 


از آن خوشست له اسد رمت "' فرداست 


6 Y (a), ۷ (b); Jl, for وگ‎ . 

. ماند for‏ رمالی ۳ 

°C, ۷)۵(, ۷ )b(; گفی 10۲ ,نگفی‎ . 

All texts & all MSS. ۳۶ ۱: پندارم این نظر 10۲ ودیگر چنین مکو‎ . 
All texts & all MSS. but 1: راگر‎ for 9 ک‎ 

C, Y ta), ۷ (b); درد 10۲ ,رڳ‎ ۰ 

This Hine is omitted in I(a). 

1)a(, C, ۷ )2(, ۷0(: محنت 10۲ ,زجحت‎ . 

. درویش 10۲ رسعدی (8)] 

] رراحت (ه)‎ for رت‎ . N. B. This ode is omitted in R. 


بدأیع شیخ سعدی 
۱۸ 


[-- نتب | تست سب رمل ممن تخبون مقصور :۹6۱76 


ای که از سرو روان قد تو چالا کر است 

دل بړوی تو ز روی تو طریناکتر است 
دگر از حربةٌ ' خوخوار اجل نندیشم 

که نه از غمزه خونریز تونا با کتر ۲ است 
چست بودست مرا کوت معنی شمه وقت 

از بر قامت زیبای تو چالا کت است 
نظر " ماك سا دنکن آگر طعنه زند 

دامن در ست محمد الله از آن با کتر است 


۳ ۳ 1 ی ۶ « O‏ 
تا گل روی و در باع ملا حت شکفت 


در دة صر من از دامن گل جا کش أست 
بای بردیدة سعدی ‏ نه اگر رای 
که لصد میات ° از خاک درت‌خاکر ` است 
۱۹ 
اس ا مت ساب ] خشف مسدذس تبون مقطوع مسیَم Metre:‏ 


با که مهر ور ا منش کن است چکم جح ول ګت هم ' است 


ت 


شاید ای نفس اگ 


۳ 
ت 


۱ 1)8); :حر به 30۳ ,دش‎ €, ۷ (a, YD); ,مزه‎ or 0۰ 
۲ (a), C, Y(b); o, for li. 

. نظر 10۲ ,دیده FR;‏ ,1 ۳ 

۶ All texts & all MSS. but I ملاحت 8۵۲ ,لضافت‎ , 
مزلت 0۲ ,رتیت ;(8) 1 ه‎ . 

. خاکتر for‏ ,اکر :1 1 

۱ All texts & all MSS. but نا‎ , for اک‎ 


ر 


فک 


۲ 
تنهد یای تا نبند جای 
مثل ز رکف و چثر عشق 
دردمند فراق سر نهد 
کریه کو برهلا ک من مکنید 
لازمست احمال چندین جور 


< 


سمد 


م 


مرد اگر شر در ارد 


دھی 


گر هزارم جواب 
سعد با تن به نسی در ده 


تسس س | س ] 
آه 


بدایع شیخ سعدی 


ھر کرا چشم مصلحت بون است 
طفل نادان و مار رنگن. است 
مکر آلشب که گور " با لین است 
که نه این نوت نخست است 
که حت هزار چندیر 


چون کندش کرفت مسکین 


اعتقاد مر ۰ انکه شرین است 


چاره با سخت بازو لت اشت 


۳۰ 


ای پیک فی ۱ خحسته که داری نثان دوست 


با ما مگو جز سخن ۲ 


حال از دهان دوست شسدن چه خوش نود 


مضارع هنمن اخرب مکفوف مقصور Metre:‏ 


با از زان آنکه شسد از دهان دوست 


ای بار اشا علم کاروات کا ست ' 


۳ ۰ 3 
سر کم بر 


. گور ۶0۳ وخشت (b);‏ ۷ ,(۷)۵ با C,‏ 


. با ما مکو ڪز سخن 10۲ وبا من 


This line is omitted in 1 and ۰ 
1)2(: :ی 107 « لین‎ ۷ )0(: jê, for do. 
مگوی جز سخن زا‎ 


All texts & all MSS. ۵: J, (a); ,دلنشان‎ forڻاتسلد‎ . 


۰ بر Or‏ ,در (2) 1 


قدم سار بات دوست 


مہ ب م 


گر زر فدای دوست کنند اهل روزکار 


ما سر 


در دا وحسرتا که عنام 


دس 


فدای بای رسالت رساك ° دو ست 
زدست رفت 


عبر سك که بگرم عنالت دوست 


رجور عشق دوست چنانم که هر که دید 


ر هت 


گ ده ست ده را | کشد 


کند مگر دل نامر دا دو ست 


بر ورد 


بجر 


م زر آن ننده وفرمان از اب دوست 


بیحسرت از جهات نرود هیچکس بدر 


الآ شهد ^ عشق تیر از کت دوست 


لعل از تو هیچ در دل ل سعدی گذر نک د 
و آن کست در جهان که بگرد مکان د 


سر 


دل رفت و دیده خون شد وحان ضعبف ماند 


وی ا 


omitted in R.‏ وز This line‏ . رسان Tor‏ , ستان ;(ظ)۷ ,(۷)2 ه 


1 (a), C, Y(a), Y(bJ; yg, for 5 
۷ ZL, Y(a), ۷)(: سفند ۲ , سفتد‎ . 


^ Alltexts & all MSS. but 1; ,قتىل‎ for شع.د‎ . 


. از 10۲ 


٩ All texts & all MSS, but I, Ha); رو‎ 


This line occurs only in I, 


۱۰ 


۳ 


4 
ren 


تاحان ۳ حامه ندال کم ر يبام دوست 


شاب و نده مده د امد و دای بار 


رجور عشق به نشود جز ببوی بار 
| و ۳ 
ور رای است هم نرود چر بام داوسب 

وق ابر علکت خوش نودمی 
اکنون ٤‏ باختبار و ار ادت غالام دوست 


کر دوست‌را بدیگری از من * فراغتست ' 
مر دیکری ندارم قم متام دوست 

بالای بام دوست چوتتوات ماد پای 

م چاره انکه سر بنهم زیر نام دوست 


۱ In all texts & all MSS. but 1 this hemistich runs thus: — 


In R this line as well as lines 5 and 8‏ .ج ارمقاف نرم جز بآم دوست 


are 0۰ 
۲ All texts & all MSS. but 1 (a); هم رود 30۲ رجان ندهد‎ . 
۳ This line is omitted in I. 
۶ 1)2(8: اکنون 10۲ ,و کنون‎ . 
o 1, 1)2(: le, for .من‎ 
٩ 1)8(; فراغت 10۲ ,قناعت‎ . 
۷ C, Y(a), Y(b); نهم ۲ ,ھی‎ . 


دروش را که نام برد پش بادشاه 

ههات از افتقار مر _ و احتشام دوست 
ور * کام دوست کشان سعدیست سیب ` 

ابم حات لس ڪه رم كام دوست 


۳۲ 


[ست س | سا سس | مات ساب ساب | میت ممن ون مقطوع مستع . Metre:‏ 


ج EC‏ بود که حسن تو در حجهان انداخت 


که یکم از تو نظر بر موان انداخت 
بلای مزه نا مهربات. خونحو ارت 
چه خون که دردل باران مهریان انداخت 


ز عقل و عافت اروز بر کران ماندم ' 


برست و ولوله در باع و بوستان انداخت 
تو د سی کن و از ا دد مفگم نهار 


که دشعم ز رای تو در / زان انداخت 


. ور for‏ وگ A All texts & all MSS. but I;‏ 
دب سیب ٣0ا‏ , اک نلست texts & all MSS. but I;‏ اه و 
In I(a} is found the following additional line as verse 7: —‏ .ظ N:‏ 
کر دوست بنده را بکشد ور برورد سرون شدم ماد ز سلكت نظام دو ست 
, ماندم 107 ,نودم :() ۷ Y(a),‏ با Z,‏ ۱ 
باغ ماند 0۲ وباغیان for sile : 1, R;‏ رود :()۷ ۲ 
< در 30۲ ویر ((۷)۵ ZZ, L, Y(a),‏ ۲ 


۲۹ بدایم شیخ سمدی 


چشمهای تو کالیجشم کز تو بر «گیرند 

دریغ باشد پر ماه اعات انداخت * 
مین حکایت روزی بدوستاتت. ° ماند 

که سعدی از نی جانان برفت و جان انداخت ۱ 


در یغا بوسه چند از ۲ زحدان ۲ دلاو یزت 
خدنگ غمزه از هر سو نهان * انداختن " تاک 

سبر انداخت عقل از دست ناوکهای خوتر یزت 
برآمیزی و بگریزی و باق و باق 

فغان از قهر لطف اندو د! و زهي شفر آمزت 
لب شیرینت ار شم ین بدیدی در سخن گفتن 

راو شکرانه بودی کر بدادی ملک پرویزت 


4 R omits this ۰ 
دوستان 80۲ ,داستان :()۷ ,(۷۵ ,€ ه‎ . 
1 ۴R; انداخت 10۲ ,در باخت‎ . 
N.B. This ode is omitted in l(a). 
۱ All texts. & all MSS. but 1: ,ساق‎ for aig . 
۲ 1)a(, R, 2, با‎ ۷)b(; ,چندی ر‎ ٩0۲ ,رچندین بر :(۷)۵ ,€ : چند از‎ 10۲ ۰ 
۲ ۱)۵(: زخدان 107 ,آن لعل‎ . 
vı 102( R, Z, رات نا‎ for jl: ۷ (a), ۷)۵(: lj, for do ۰ 
پان ۲ ,سنان ز1 ه‎ . 
+ ۴: انداختن تاکی 10۲ ,انداخت ناوکها‎ . 
۷ All texts & all MSS. but اندوز وا‎ for اندود‎ . 


بدایم شیخ سعدی ¥ 


جهان از فتنه و آشوب یکچندی بر آسودی 

اکر نه روی‌شهرآشوب و چشم ۸ فتنهآنگیزت 
دگر رغبت کا ماند کی را سوی هشیاری 

چو بیند دست در آغوش‌مستان " سحر خبزت 
دمادم درکش ای سعدی شراب صرف "ودم د رکش 


که با مستان محلس ۱۱ در نگرد زهد وپرهیزت 


2 


حنث تمن حبون مقطوع مسيم Metre:‏ 


چو رک دلیر من شاهدی شنگی ندست 

چو زلف پر شکنش حلقةٌ فرنکی نیست 
دهانش ارچه نبینی مگر بوقت سخرن 

چو یک در نگری چون دم بتنگی نست 
بتر غمزة خونوار لشکری زاف 

بژنکه ۱ بر نو ۳ هیچ مرد جنکی نیست 
قوی جنگ " من افتاده بود دامن وصل 
ولی چه سود که دولت بتیز چنگی نیست 


. وچشم ۲ , ودی ;(1)8 ۸ 
for ۰‏ ,صر‌غان ((2) ۷ ,€ : مستان 10۲ ,مدان :1 ٩‏ 
. صرف 10۲ روصل (ط)۷ ,(۷)۵ با م2 ,€ (168 ۱۰ 
. محلس 10۲ ,مفلس All texts & all MSS. but I:‏ ۱۱ 
. بزن که باتو 107 وبزن بزن که :8 ۱ 
,مر تو 80۲ ,باو در آن :(۷)۳ ,(۷)۵ ,€ 200 ,باتو درو :2 با ,۴ (108 ۲ 
which is the I variant.‏ 
. چگ 10۳ ,دست ۷)a(, ۲)b(;‏ ,(1)4 ۲ 


س 


ددعت ها اه سا اه م سس یساس سس سس سس سس تسس سا سس لد س م مو مم و و تم وو و و ی ر ر س م سو 


عالام سعد ابو بکر سعد زنگی ندست' 
۳ 
ات م هرج مسدس مقصو ر :۸6۱۲6 

چه رویست انکه یش کاروالست مگر شمعی بد ست بسار بالست 
سلمانست گوف در ' کماری که بر اد صا حش روالست 
مال ماه سکر بر لندی بدان ماند که ماه آسمالست 
شی صو رل در جوف مل جو برج کافتا نش در هبااست 
خداوندان عقل اننطرفه نند که خورشدی زیر سابه بانست 
جو نبلو فم در آب و ههر درهنم راخ در نقاب پر سالست 


۰ + { سے ر 5 4 
ز روی کار من رفح بر انداخت" کار انکه در برقع ما لست 


ز هی اندک وفای سست بمات 


1 
e 


راگر 


۳ 4 ۰ اس 1 
سرت دی رفت از من رفنار 


۵ 


که آن سنگین دل نا مهربالست 


که بر من بش از او ۲ بارگرانست 


£ با‎ 1(a), R; ودوم‎ for ورم‎ . 


. ندارد 10۲ ,یدارد ;([)۲ (۷)۵ ,€ ه 


1 In L & ر7‎ lines 4 & 5 are transposed. 


. وفا و عهد ما با تو 107 روفای ما وعهد ما ;)1(4 All texts & all MSS. but‏ 


° در 10۲ ور :#2 ۱ 

. مه 10۲ ,ماه بآ و2 R,‏ ,(1)2 ۲ 

. انداخت 3۵۲ ,انداز :1 ۳ 

۶ In R this line is omitted. 
This line is omitted in I(a). 
1: برفتار 10۲ ,کار‎ . 

6 با‎ Y(a), Y(b); رآن‎ for gl. 


0 


س کک حح 


بدارای ساربان ممل " زمافی که عهد وصل را آخر زمانست"! 
و فا کردم و با ما عدر کردی"۱ رو سعدی که این باداش الست 


ندالستی که در یابات پری نه وقت بنجه کردن با جوانست 


55 
سس سس سرب ] مضارع من اخرب مکفوف مقصور ۷1۲٩:‏ 
چشمت چو تیغ " مزء خوشخوار بر گرفت 
تا " عقل و هوش خلق * بیکباد بر * گرفت 
عشقت ۲ بنای عقل "۲ یکی خراب کرد 
جورت در امید بیکبار ^ بر گرفت 


عاشق ۳ سور درد نو فر داد در اد 
من" ز دست" عدق اا نو زار رکفت 


٩ 1)a(, 7, °C, ¥)b(; حمل 107 , آخر‎ . 
ı۰ In Î this line is omitted. 

.کدی for‏ وکر دند All texts & all MSS. but If;‏ با 
. چشمت چو 10۲ وچشم 25 

L; ونر‎ for م‎ 

l(a); با‎ for U: Û; ,خود‎ for do. 

In l, Z, با‎ Jaz, and هوش‎ are transposed. 

. بر 0٣‏ ,در :(2)] ه 

۰ 10۳ , ظلمت :(2) ۷ : عشقت 3۵۲ ,چشت ;€ 4 

۷ IH(a), Z, باب‎ Y(a), Y(b); عقل 10۲۰ ,ص‎ > 

. حورت در امید بیکبار ٥۲‏ ,جورت ز در در آمد و امد A R,‏ 
. مومن 107 زاهد ۲ ٩‏ 

۱۰ C, Y{a), ۷ (b}; دست 10۲ بداغ‎ . 

. عشق 10۲ ,درد :1 ۱۱ 

۱۲ In C, Y(a), Y(b), lines 3 & 4 are transposed, 


ا ص 4 چ مم 


1 
کی ید سایدت دل از شکار ۳ رگ فت 


Tale!‏ ۲ ۱6 ب E‏ ۾ ا 

در | نواعم از سر حال بر گفت و سم 
نو ام ۳ مشا شده دار 1 گ فت 

مر ۳ ۲ سے ۳ 1 ۱ 

سعدی فيه حون جر حورد بارها 

8 ی ۰ 
این سار = از سر اسرار بر گرفت 
۳۷ 

[سس سس | سس( رمل من ون مقطوع :۸۶۲۶ 


سم 


۹ 
مرو الست له در معت او شر بن است 


۱ 


1 ۶۰ " 


دولت انست که امکاتت. فراغت باشد 
تکه 5 بالش دد و ست نه لس عکی اس 
ره عام صم جن به حڪات کو ند 
3 , ا و 
۱ 


له در هر خم زلفش چن است 
۰ ۳ .£ 2 
روی اک باز کند حاقه سىمان در کوش 


رم سم 
شمه کو یند که آن ۲ ماهی و این بروین است 


۱۲ R omits this line. 


۱ 


۱۶ بر‎ L; ویر‎ for ly. 

. سر 10۲ وسرو زا و2 ۱۵ 

. دل را تواعم از دل و چشم بر گرفت — ı1 In R this hemistich runs thus:‏ 
. در صحبت 10۲ , همیخوابه )b(;‏ ۷ ,(۷)۵ ,€ ۱ 

۲ ب)(1)2‎ Y(a); jul, and آن‎ are transposed. 


بدایع شخ سعدی ۳۱ 


منشس دوست ندارم هه کی دارددوست ۲ 
تا چه ویس * است که‌از *هر‌طرفش رامین است 


سر موی نظر آخر زکرم با ماکرن 


ایکذدر هرس[ مو دت دل صہ ا مسکن ۲ است 


جز بدیدار توا دیده عیباشد باز 


نمده حو لشم خوان که لش هی برسم 


نام سعدی شمه حا رفت شاهد بازی 
ول له علب است که‌در مذهب ۱۳ ما سا است 

کافرو کفر *" ومسامان وناز وهن *' وعشق 
هر یکی را که تو سس سر خود دين است 


:(۷)۵ ,(۷)۵ ,€ ,(1)2 : کس دارد دوست 10 ,عام دارند :2 با ۳ 
۰ 10۲ ,دارندش دوست 

. ویس 101 رروی زا ۶ 

o All texts and all MSS. but I, 1)۸(: در‎ for j| . 


1 Z, Û; go, for 


۰ کر 


۷ ⁄: ,موی نو‎ ۲ aga. In all MSS. & all texts but 1: do و[‎ ۵ 


before مسکن‎ 
A R omits this line. 
۹ 1)8( مهر 101 ,نهر‎ . 
۱۰ €, 1; هر که ۲ ,هر دو‎ . 
۱۱ All texts & all MSS. but. E; ,قد‎ 1 
۱۳ Ha); صورت 10۲ وکو له‎ . 
۱۳ 1)2), C, Y(a), Y(b); ia, 0r مذهت‎ . 
۱۶ kL, Y(a), Y(b); ۳ for .فر‎ 


o, 
ت‎ 


LÛ oınits „ before‏ دا 


A, 


ل 


۳¥ 


حورش د رر ساب زلف جو شام أو ست 
طول غلام فد صنوبر خرام أوست 


آن ۱ قامتست ی محضقت قامتست 


زرا که رستخر من اندر قام اوست 

ر مرگ دل خوش است در اننواقعه مرا 
کاب حیات در لب باقوت فام ارست 

بوی بهار میدمد " این با لسم صبح 
بأد سمال میگذرد ۲ با يسام اوست 

دل عشوه میفروخت که من مرغ زیر کم 
انک فتاده در سر زلف چودام * اوست 

بیجاره مانده ام همه روزی بدام او ° 
وشک " فتاده‌ام بغریی که کام اوست 


هس حظه در رم دل از اندیشه خون شود 
تا ۲ خود غلام کس ت که سعدی غللام اوست 


۱ Ia), Z, L; ان‎ ° for آن‎ . 

. بوی بہار میدمد 107 ,باد هار مبوزد :(۷)۵ ,(۷)8 بان ۲ 

[(1)2 : باد شمال میگذرد 80۲ ,بوی عبر مدمد ,(ط)۷ (۷)۵ ,ا ,€ ۳ 
۰ اا نکھت صبا زختن 

In C, and Y(a) this line is omitted. 

1(a); J», for gl. 

1(4), C, Y(a), ز(۷)۵‎ lil, for و ننک‎ . 

Rj ربا‎ for li. 


مم o‏ ےک 


بدأیم شيخ سعدی ۳۳ 
۳۹ 
[سات ساس سب سب حتث من بون مقعلوع مسب :٤۲ء۸‏ 
خیال روی توام دوش در نظر میگشت 
وجود خسته ام از عشق سخبر هیگشت 
همای شخص ' من از اشات شادی" دور ۲ 
چو رع حلق بریده بخاک بر میگشت 
دل ضعیفم | ز آن کداه خوت آلود 
که در میانهٌ خوناباٌ جکر میگشت 
چنان غریو بر آورده بودم از عشق 
که بر * موافقم زهره نوحه‌گر میگشت 
ز آب دیدة من فرش خاک تر میشد 
زبانگ اله * من گوش چرخ کرمی کشت 
قياس کن که دا را چو تبر عشق رسید 
که پیش ناوک هجر تو جان سبر میگشت 


صور باش و رین روز ۲ دل مه سعدی 


رور او این روز در نظر میگشت 


. شخص 0۲ ,كت ;1 ۱ 
. از آشان شادی 10۲ , از آستان شاهی :۲ 
.همای آشبان دل م که بدا ز شادی دور In R this hemistich runs as follows:—‏ 


4 4 م 


Or ۰‏ ,در و1 

۰ 0۲ , توحه :2 :اله 3۵۲ ردیده بآ ه 

< رین 10۲ a,‏ (ط)۷ (ه)۷ T, R, C,‏ 1 
.روز 0۲ ,درد :۸ ,1,2 ۷ 


۳ بدایم شيخ سعدی 


i ۲ ۰ 5‏ :۰ ۳ 
دو دوست بکنفس از مر بر نما سو دند 


کہ انم وی ۲ ماه ۹ 
که امان دسر وقت " شان دواسبه نتاخت 


یس 
چو دل بقهر بباید لست و مهر بربد 
خنک تی که دلاول :۱ ست و مهر نباخت 
ماعی که برداختند از ما دل 


دل از نت اشان عسو ات رداخت 
بروی منفسان برگ عش ساخته بود 


o 


برامجه " سراخته بودم رور زگار لساخت 


نگشت سعدی از آن روز گرد صحبت خلق 


سے ا 
اگ جو چنگ دار در کشد رمائه ر | 
اعیاد <a‏ کن کانگهت رند که نوأ خت 


1 شناخت 


لس 
۰ مہا ان for‏ کنار :۱ ۱ 
بکد گر ناسو دند :(۵) ۷ ون :گر بر زرا سودند ۲ wê,‏ ۳۹ بر آسودند : (« ۵ YR, 7, L,‏ 
for do.‏ 


. وقت 10۲ ,تخت ;(ط)۷ Y(a),‏ ۳ 

بر او دل R, C, Ya), YD);‏ ,(ه)۱:تی که دل اول 107 ,تر آنکه درودل ;12 ٤‏ 
. دل اول for‏ 

. ر جه 0۲ , چنا جه ;(1)4 


9 تر 


0 


۰ دمو فا دوران اسمان for‏ , فدر صحلت د بوب خورشتن R.‏ 


In | 6)2( and 7 are Joined together, while 6(b) and T(a) are omitted. 
This line is omitted in R. 


که جح 


ددا یع شرب 6 
۳ 
در دست درد عشق که هنحش طیدت نلست 


گر دردمند عشق ندال عردب نست 


دانند عاقلا که مان عشق را 


۲ ۲ “ ۲ 
روای ند ناصح و قول ' اد نست 
2 
a‏ 4 مب ۳ 
هر ک ۳ اب شوق که رده است هم دای شاد 
سس ا 
الست در حات جھا لش صد لاست 
3 5 م1 س 
از مشک ۳ وت و سر هد امیال طدیات 
۳ ۵ 
جو سار ر دو ی دو ست د ر شهج طدبت لاسنمی 
1 کک ۹ 1 
صررک اہ فیک که ایل اجس ده د2 
9 ت مي ص پم e‏ ی 
تک ب 
و رنه جو در چک رد عحلب لاست 


کج ۸ ۳ م u‏ ۴ ۹ 
اک ده ست و أقفست dè‏ رمن تس مر ود 


ı In all texts & all MSS. but I, “u And J sê are transposed, 
۲ 4, Y; ,ھر که‎ for هر کو‎ . 

۳ ÛC, Y(a), ۷۱: شون 10 عشق‎ . 

.از 0۲آ ,در Z, C, ۷)۵۸(, YO);‏ با 

This line is omitted in ۷‏ ه 

. در آید عجن 0۲ , هد بو المجب :(۷)۵ (۷۷۵ ,7 باب ,)1 1 
. چات ۲ , مس س f(a);‏ ۷ 

۱ گی 30۲ ,ور :| ۸ 

٩ RL, 2 ۷ ما :(ظ)‎ for من‎ ۰ 


٭۳ 


۳۹ بدایم شیخ سعدی 


از خنده گل چنان قفا ٠‏ اوفتاد داز 
کو را خبر ز مشغله عندلنب نست 
سعدی ر دست دو ست شکات . ۳۹ درداا 


۱۳ 


صبر برحبیب که ' صبر ۲۳ ازحبیب‌نیست 


۳ 
تسس منت منان مخبون مقطوع مغ :۷0۳ 


دل که دید که در ام خطر میگشت 
چو مع زار وچو پروانه در بدر میگشت 
هزار گونه غے از ھم سوئیست ۱ دامنگر 
هنوز در تک و پوی‌غمی ۲ دگر میگشت 
سرش مدام زشور شراب عشق خراب 
چو همست دام از آن گرد شور وشر میگشت 
چو سدلان مه در کار عشق ی اوخت 
جو ابلهان همه از راء عقل بر میگشت 
زبخت لى ره و این وپا وسرعی زیست 
زعشق یدل وآرام وخواب وخور ءیگشت 
. غا ۱۵۲ فغان :(۷)۵ ,€ ۲۰ 
م برد for‏ ,ری و(0) ۷ Y(a),‏ ر2 Ha), C, L,‏ ۱۱ 
که for‏ چو :(۷)۵ (۷)۵ l(a), C, L,‏ ۱۲ 
.صر 10۲ ,جور ۶ ۱۳ 


. هر سوا 10۲ ,درد 0۲ ,عشق (1)8 ۱ 
. غمی for‏ برغم All texts;‏ ۲ 


بدایع شیخ سعدی ۳۷ 


هزار بارش ازیرے پد بدشتتر دادم 
که گرد سهده کر کرد دلشیر میگشت 


که او بقول تصیحت کزان * بتزمیگشت 


۳۳ 
|[ سا سس >->[ منت ممن ون مقطوع سیم Metre:‏ 


هس جه هس تگز براست وناگ زبراز دوست 


ول هر که حهان مهر در مگیر از دوه ست 


کے 


1 


بندگی و صفیری ۱ گرت قبول کنند " 

ساس دار که فصل ود کر از دوست 
حای دوست کرت هس چه در جهان مشند 

رضا مده که متاعی بود حقر از دوست 
جهان و هر چه در او هست با عم ہشت | 

نه نعمتی است که باز آورد فقیر از دوست 
نەگ قبول کنندت ۳ سپاس داری و لس 

که گ هلاک شوی من بذیر از دوست 
مرا که دیده بدیدار دوست بر کردم 


حلال ندست که ر هم زم بتر از دوست 


. مکنند 10۲ ریکنید ;€ ۲ 

5 All MSS. but I(a), and all texts but C: .گان 10۲ ,کان‎ 
N. B. This ode is omitted in 1 and R. 

1L, Z; صغبری 107 ,غلامی‎ . 

۲ R, C, ر2‎ Z)5(; .کد 30۲ ,کند‎ 

,کنند 80۲ ,کند :1 ۳ 


“A‏ ددا بے شخ سعدی 


| س £ a‏ و ۰ 2 ۷ ۰ 
و جنا که ملسر سود سر س از عسق 


کا روم که تباشدم گزیر از دوست 


سم 


۳ ۲ ا ۷ 
مر طریق که باشد اسر کافر " را 
توان خرید و نشاید خرید اس از دوست 


ر a‏ در عام 
a‏ هھ" ۸ ۱ ۰ ۹ 


کاو e‏ داخم ی ۱ ود سب 
ی رب 2 ۲ م2 


س | س س ا سا اسا پاتا اتا ا ۱ ۰۱ 4 ۷ 1 * :€ ۷ 
۱ ۱ ۱ | 1 رمل عم سول معصو زر Metre‏ 


سر = 
زحد گذشت حد ی مسان ما أ دو ست 


سے 2 u‏ 
گم دود سحن دمن از و اندو ست 


l(a), L, Z, Y(a), Y{b); مصو ر‎ for ماسر‎ ۰ 


C, ۷ (a}; ,گر بز‎ for اأ گز بر‎ the Ist ۵۰ 

l(a}; omits this line. 

(a) C, L, Z. ¥(a), ۷۵( :ر 30۲ ,دشمن‎ R; عاشق‎ 10۲ do. . 

. هنوژ 10۲ رسد (a);‏ 

۱)2( با‎ 2: yÊ, tor و‎ li. 
N.B. In I the last five couplets of this cde are found as a separate 
ode on page 245 of the Manuscript. 

. توام سا for‏ ,توانم ما Y (a);‏ 

R adds و‎ after ملامتست‎ . 


۱ حون خسته ˆ اگ تعنه هال اندوست 
بداغ عشق " چناع که گر اجل برسد 
دشر عم از تو ستانند خونها اندو ست 
و فاي عهد نگهدار و از حفا بگذر 
حق اک4 نم دار سوف اندو ست 
ميرم سح و 
زخای لعره بر ایر" که مر حا أ دو ست 
عم تو دست راورد و" خون چشمم" ريحت 
مکن که دست ر ارم ا | ده ماس 
اگر حور در ۹ حون آمدی ھل بر خر 
إا ۳ 
او بردن حان امدی سا آندوست ‏ 
لساز ا ر حور توا ۹ ای بار 
دم ۲ منکن بوا ۳ ایده سس 
حل لت سعد | $ ر لشنوی چهجا رد ۳9 
ند سمنان تتو انگفت ٥‏ ماحرا ا دوست 
. خرا بہکنی 10۳ ,بر آشوف ۷)b(;‏ (۷)۵ ,€ ۳ 
. خسته ۲ , ننده با Z,‏ ,(2)] 4 
. عشق 10۲ ,هجر ;ا 2 (8)] ه 
آنکه 10۲ دوت Y{b); ٩‏ ,(۵) ۷ 1 
بر آند 10۲ بر ارم R;‏ ۷ 
. حون is omitted before‏ و ۷2 In 2, CL‏ ۸ 
. چنمم 101 رجا a 1)2(, C, Yta);‏ 
. جان 10۲ ,دل :()۷ R, ZC, L, Y(a),‏ ۱۰ 
This line is omitted in Ia).‏ ۱۱ 
. من 10۲ ,دل (1)8 ۱۳ 
or ۰‏ ,ا توان Z7;‏ :لن نوا for‏ ,متلا :(1)2 ۱۳ 
کند 10۲ کے ı4 C, Y(a), Y(b):;‏ 
. گفت ay; for‏ ,(۸) 1 »۱ 


° بدایع شیخ سعدی 


۳۵ 
سس سا تس اباب |سات مت س] حتت مثمن ون مقطوع سیم Metre:‏ 
دم از دست غمت " دامن صحرا بگرفت 
غمت از سر ننھ کردلت از ما بگرفت 
خال مشکی تو از بنده چرا در خط شد 
مگر از دود ۲ دم روی تو سودا بگرفت 
دوش چون مشعلهٌ درد تو در گرد جهان " 
ساب در دل انداخت به * صد جا بگرفت 
بدم سرد سحر گاهی مرن باز لشست 
هر چراغی که زمبن از دل ° صهبا بگرفت 
الغباث از من 7 دلسوخته‌ای سنکی دل 
در نو نگرفت که خون‌در دل خارا بگرفت ۲ 
دل شورىدة ما عام اندیشه ماست 
عام ازشوق " تو درتاب ۱۰ که‌غوغا بگرفت 
راجت 0۲ ,نعمت :1 ۱ 


۲ با‎ Y(a), Y(b); ,داد‎ fOr دود‎ . 

,دوش چون مغعله درگ د جهان میافر وخت r În R this hemistich runs thus:—‏ 
Y(a), Y(b), as, follows: —‏ با &in C, Z,‏ 
. دوش چون مشغلة شوق نو بگرفت وجود 

< l(a), Z, L, C, Y(a), Y(b); رکه‎ for 4 . 

o l, R; JJ, for Ja. 

1 omits از‎ before من‎ . 

R omits this line. 

. ما for‏ رمن زا 

. شوق 0۲ ,عشن R8;‏ 

. در تاب 10۲ ,در باب :1 ۱۰ 


لے میم ح7 فلت 


بدایع شیخ سعدی ١‏ 


رنود آنده تو صبرم و یکو بربود 

مر ۰ 

بگرفت انده ۱" تو جام و زیبا بگرفت 
دل سعدی مه زایام بلا برهیزد 


سر زلف تو نداعم جه بارا بگرفت ۲ 


۳۹ 


|= ~~ ۳( منت ممن مخبون مقطوع مستع :۸۱6۸۶ 


۰ - « 2-7 8 
رهي ۳ شب 5 ا جولں دو سر و تا لا لست 
سے 


که از خدای بر او عمق و آلائست 


ر 


هر‌آنکه با تو دی دافته است در شمه عر 


* ین 


سافته است آوش لعد ارآ عدا لست 
کی که رای " تو معلوم کرد و دیگر بار 


۰ 3 ۳ ۲ ۳ 
برای خود نفسی مّند نه اس 


۳ ا‎ ٣ ۰ a ۲ 

له عار قست که ھر روز خاطرش حا لست 
مرا و ناد لو بکذار و گنج تھا 

حکه هر که باتو بحلوت بود نه تنها ست 


۱۱ C, L, Y(a), Yb); انده ۲و راز غم‎ . 
۱۳۲ This line is ortitted in ۰ 
N. B. This ode is omitted ir I(a) and Z. 
۱ 1; .رای 10۲ ,روی‎ 
۳ ©, ۷ )a(; ن4 سس 10۲ ,ندش‎ . 


؟ : 
. کسی 107 ,یکی 1 ۳ 


۲ 


نظر در ړژ ی لو ھر نامداد نو رور لست 


خلاص ده تو ۱ خدایا شمه اسیر ار | 


مگر کی ڪه اسبر ند زسانست؟ 


> مک دار ( که بر آو رد سمر سید 
کی را که از دست رفت‌شدائست 

د لک عدر تو انگفت بای ستعد بر | 
Ê ۱۱‏ 8 
که در م جو فروشد نه‌اولی پایست 


۳۷ 


س سید 


1 ساسا مات اب إا بت ت ] رمل مثْمّن ضون مقطوع Melre:‏ 


سر تسام مهادیم محکم و رایت نا چه اندیشه کندرای جهان آرا, 
تو بهر جاکه فرو د آهدی وخیمه زدی کس دبگر نتواند که بگبرد 


.کرد ۲ ,برد :] 


. بود اگ ٤٥۲‏ , از ت وکر for ay: Ha);‏ ,کرد (0) ۷ 
.اش 1۵۲ ,گە زا Z,‏ 

.ده تو ٩0۲‏ ,خش :(۷)۵ ,1 6 ,2 ,(ه) ۲ 

۰ زاف for‏ ,دانای :9 

1; ين که ۲۳ , شهر :(2)] :ین 0۲ ,من‎ ٠ 


< که for‏ , چو ¥(b);‏ (۷)۵ بات . 


for do.‏ ,ن 1)a(;‏ : جم for‏ ,وحل :()۷ ,(۷)۵ با 


. بگیرد ۲ , نشنند ;1 


بدابع شیخ سعدی 


چو مستسقی برچشمهةٌ نوشین " زلال" 
روزگار یس تکه سودای تو دارم در سرا 
قدرآن‌خاک‌ندارم" که بر او" میگذری 
دوستان عد بکنندم که نبودی هشبار 


4 ۱ هه 1 ۰ ۱۳ 
چسم در ہر کار أ ندوحان درن‌شخص 


دیگری نست که مهرنو در او شابدست"" 


روز آنست که ص دم ره صحرا گرند 
دوش‌درواقعه‌دبدم که نگار ین مگفت 
عاشق صادق دیدار من انگه انی 


سم ا 
طالب الست که ازنشد °" نگرداندروی 


ا 


۰ دارم در سر for‏ ,كز سر دارم 9 


و3 


سبرنتوان شدن ازدبدن* مهرافزایت ˆ 
مگرم سر رود تا رود " 
کهبهر وقت می ' بوسه دهد بر یایت 
تا فرو رفت بگل پای جهان پیابت 
کر تأمل تکندصورت جان آسایت "۱ 
م در آثنه توان دید مگر همتات 
خيز تا سرو عاند خجل از بالات 


سعدیا کوش مکن بر سخن اعدایت 


سودایت 


که ندنبا و تعقی ‏ لبود پروات 


5 تباید که دشمشر گردد رات 


. نوشین ۲ , و شاب *(2) 1 ۲ 

, زلال 10۳ ,حبات ;8 ,1 ۳ 

۰ , دیدن ۲ ردنده L;‏ ¿ 

. افرأی ۲ ,آرای :1 ه 

1 All texts & all MSS. but I: 
۷ رود 10۲ ,نرود زا‎ . 

, ندارم 10۲ ربدارم Ri‏ ۸ 

٩ 2, ۷)۵(, Yb); ,أن‎ for او‎ . 

۰ 1: هی 10۲ ,مگر‎ : R; a4, for do. 
۱۱ در سر 10۲ ,بر سر زا‎ . 

٩۳۲ 1: رافزات‎ for آسات‎ . 


. سیت 10۴ رست ز1 ۱۳ 


۱۶ All texts have ,نکاری‎ for نگار ین‎ . 
۱۵ All texts & all MSS. but ] ,شیر‎ for ند‎ . 


fe 


22 


ددا اس سعدی 
ES‏ 
۳۸ 
۱ مسر ح ممن مطوی مو قوف Metre:‏ 


سلسله هھ 


- ا وام اد 
ی دوست حلقه دام بلاست 


5 
e ۱‏ ۰ 11 
هس که درا ین حلقه ندست‌عا ول آزین ماجر است 
ا ¥ اه 
شمر ار شم اع د لر ٣ک‏ لک دع 
۰ س 
i‏ , ۱ 
دیدن او بطنظر رل جو مر | خو نبهاست 


حف نباشد که دوست دوس از حان ماست 


۶ 


دعوی مشتاق راشرع خواهد ° بیان 


ر 
۶ ۰ ۹ ۳ ۰ 5 ۹ ع 
کون رردی دلبل اله زارش و است 


۱۰. £ 


ما یه 


5 


س 
۲ ۱ ك ۳ ۳ ۱ 
1 هر 5 فو ب ععل اسب وژ صیر 


۱ All texts & R; رفارغ‎ for Jalê. 

. در 10۲ رکز + ۲ 

. لظر 10۲ ,نفس 7 ۳۳۵ 

for Ij ,‏ ,مدش :1 All texts & all MSS. but‏ و 
. وصل 0۲ ,روی :1 ه 

. دوست 10۲ ,بار :7 

. مشتاق 107۲ ,عشاق ;(5)¥ ,(۷)۵ L,‏ ,€ 

(a); sli, for خو اهد‎ . 


Rj ,م‎ for  . 
۱۰ R; alv, for “la: ۷ (b); al, for do. 
۱۱ 1; آن ۲ راین‎ ۰ 


بدایم شیح سعد‌ی ه ۶ 


مالک ملک وجود حاکم رد و ۳ فول 
هر چه کند جور نست ور ۳" توینایی‌جفاست 


۳ ظط ف ۳ ما رضاست؟*۲ 


هر که حور رقدب ا فا حلب ۷ 

عه“ فرامش کند عدعیی 2 سو وا ست 
سعدی‌از اخالاق دوست هر جه رار" نکوست 
اک همه دشنام دم ۲ کزلب شىررىن دعاست 


س 


۳۹ 


[ستت تست سس ۳ مطارع من اخرب مکفوف مقصور :۸6۲۶ 


شادی بروزگار گدابان کوی دو ست بر خاک ره نشسته با مد روی دوست 


سے ۳ 2 ۾ ۰ 
گفم بکوشه بنشیم و ی دم ننشنند از کشیدن خاطر اسوی دوست 


صرم ز روی دوست مسر عشود دای طر بق چست حمل زخوی‌دوست 


س 


۱۲ 1 omits the و‎ after ,رد‎ 

. ور 10۲ گر Ya);‏ ,۳ ۱۳ 

. طرف 10۲ ,نظر :1 ۱۶ 

. رضا ۲0۲ ,دعا :2 ,1 ۱۵ 

۱۱ All texts & all MSS. but نا‎ f for .ور‎ 
1Y All texts & all MSS. but I; ,ور‎ orl + 
۱۸ + و صاب‎ for جنات‎ . 

۱۰ ۸۱ texts & R omit مدعی 31161 و‎ . 

۲۰ Rj xg, for ب ر آل‎ 
۲۱ (a), C, L, Z, Y(a), Y(b); yf, for o2. 


۹ بدایم شیخ سعدی 


ناچار هر که دل بغم روی دوست داد کارش بهم بر آمده باشد چو موی دوست 
خاطر بباغ میکشدم وقت ۲ نوبهار تا بر کنار " گل بنشیم ببوی دوست 
فرداکه خاک م‌ده حشر ادمی کنند ای‌بادخاک‌من مطلب‌جزیکوی ۲ دوست 


سعدی چراغ میکشد اندر * شب فراق ترسد که دده باز کندحزیروی دوست 


۰ 
منسبرح ممن مطویّ موقوف ۰ :۸۲ 
ص رکن ای دل که صر ز بنت ' اهل صفاست 
چارة عشق احمال شرط منت وفاست 
مالک رد و " قبول هر چه کند بادشاست؟ 
کر بکشد * حاکست ˆ ور بنوازد رواست 


[Tr rg mr] 


کرچه حو اند هنور دست جزع بر دعاست 

ورچه براند هنوز روی ' امد از قفاست 
رق عا بحست باد بهاری بحخاست 

طاقت محنون برفت ۲ خيمة * لیل خاست 


شب 
. وفت 107 ,روز و 8R‏ وا ۱ 
: بر کنار 10۴ با درخت (۷)۵ ,(۷)۵ با Z,‏ م6 1)a(,‏ ۲ 
. به j, for‏ :(ع)1 . کوی for‏ ,وی (۷)8 R,C, Z, L,‏ ۲ 
. میکشد اندر 10۲ ,می نکند در :2 با ,(16 را R,‏ > 
. زشت 10۲ ,رٽ All texts & all MSS but [j‏ ۱ 
is omitted.‏ رد In I thet, after‏ ۲ 
. بادشا for‏ خاک (a;‏ ۳ 
. کشد for‏ ,زند R, C, 2, ¥(b);‏ 4 
. حاکر است 107 ,بئدہ ایم :(1)2 ه 
. روی 107 ,چشم ۳ 1 
۰ برفت ۴0۲ ,اند :(ظ)۷ L, 2, C, ¥ (a),‏ ۷ 
. یمه 10۲ ,خانه :1 ۸ 


بدایع شیخ سعدی ۷ 


غفلت * ایام عشق پیش مق خطاست ٠‏ 
۱ اول صبح است خبز کاخر دنیا فناست 
صحبت بار عزبز حاصل دور شاست 
یکدمه دیدار دوست هي دو چهالش بپاست 
درد دل دوستان گر تو سندی رو است 
هر چه مراد ساست غات مقصود ماست 


دده چه دعوی کند حکم خدآو ند راست 
۱۹ ما ۱۳ 


گر توقدم ی ہی بنهم چشم راست 
از در خویش عران کن نه طر بق و فاست 

در مه شهری یب در شمه ملک گداست 
مید با مه خوفم رجاست 


۱ ۳ 


با شمه جرم 


ه رکه دل دوست حست مصلحت خود خواست 


۱ 


ج رمل مسدس مقصوز Metre:‏ 


عشق در دل ماند ۳ ر آزدست رفت 


دوستان دس که کار از دست رفت 


٩ In ۱)۵( R, Z, L, از‎ is inserted after غفلت‎ . 
۱۰ 1)2(: خطاست 0۲ ,سود‎ , 

. نو قدم ۲ , قدمی Ia);‏ ۱۱ 

۱۲ C, ۷)2(, Y(b); ,من‎ for 1 ۰ 

۱۳ Ia), C, Y(a), Y(b); جرم ۲ ,جورم‎ . 


۸ بدا یم شبح سعدی 


اندر ین عے 3 هر جها 1 دست رقت 
۱ 
عشق وسودا وهو" در سم عاند ۲ 
صبر وارام وفرار از دست رفت 


ورنه این دل چند با 1 دست رفت 
ر سی سر 
گرمن از بای اندر ا ودرای 
مسر از من ص ای هر ار از دست روت 


l(a); ,در‎ for بر‎ ۰ 

. دل 10۲ ,خویش ()۷ Y)a(,‏ 

1 omits this line. 

1 omits the بو‎ after رای‎ . 

All texts & all MSS. but 1: رولنک‎ for aps. 

All texts & all MSS. but ۱: امد‎ qê ,تا‎ Or aê کاندرین‎ , 

Î, ۷)۵(: sil, for عاند‎ . 

سم جان کاین 

except that با‎ 2, ۷)۵( have jl, for yl: R has the same but with 
م جان 10۲ ,چون کم‎ . 

In I this line is omitted, 


In all texts this hemistich runs as follows: بار خو عم می خورد‎ 


This line is only found in I. 
جهانیدن 107 ,دوانیدن :2 را‎ . 
All texts & all MSS. but 1: jl رعشق‎ for بایبار‎ . 


11 


#1۲ 


بدایم شخ سعدی ۹ 
۲ 

سسسب | سس ] مضارع مشن اخرب مکفوف مقصور :16/۲6 
عشمرت ۱ خوشست وبر طرف جوی خوشتراست ‏ 

ہی باسماع ‏ بلبل خوشگوی خوشتر است 
عش است بر کنار سمن زار خواب صبح 
فی در کنار بار مرن _ بوی خوشتر است 
نو شان 5 مداد ۶ 
ر سر شقاثق خودروی خوشتر است 
روی از جال دوست صحرا مکن که روی 

در روی منشن وفا جوی خوشنر است 
آواز چنگ و مطرب خوش نغمه کومباش 

مارا حدیث همدم* خوش خوی" خوشتر است 
کر " شاهداست سبزه ۸ براطراف گلستان * 

بر عارضی ` شاهد گلروی خوشتر است 


۳ 


خواب از مار اده 


آب از سم باد زره پوش گشته است ۱ 
مقتول "" زلف بار زره موی خوشتر است 
. عشرت 0۲ , سر وت :1 
. با for‏ ویر :(ظ)۷ MSS. & all texts but‏ اه e:‏ با سماغ 10۲ ویر اسماع I;‏ 
Y{a); al, for asl .‏ 
. با مداد 30۲ , امداد :(1)8 
. دم Z, C, Y(a), ۷)۵(: ls, for‏ با R,‏ و(1)2 
. خوشخوی 10۲ ,ھخوى :(۷۵ :(۷)2 I(4), R, C,‏ 
for J.‏ رگو R;‏ 
before aja .‏ رو adds a‏ [ 
. گلستان f٣‏ ,جو سار (8) 1 
. بر عارضین 10۲ رخط بر عذار :(1)2 ۱۰ 
:(1)2 : آب از هنوب اد زره روی کدته گر — In I this hemistich runs thus:‏ ۱۱ 
آب از نسم بادکه بر رو ی کشت زار - :(۷)۵ با ,© ,8 : آب از نسم باد زر هگ رکشت هگير 
۰ ۱0۲ ,مفتون نا : مقتول 10۲ رمفتول (۷)۵ ,2 م) ۳ ۱۲ 


س E‏ چ م يچ سس 


pg 


0۰ بدایم شیخ سعدی 


گو چشمهٌ آب کور وستان مشت باش 
مارا مقام بړ سر ابن کوی خوشتر است 
سعدی جفا برده "' چه دای نو فدر یار 


1 


بل کام دل بتگایوی خوشتر است 


۳ 


[ست تس تس سس سس ]| مارغ منم 
سب 


5 ف متصی ۰ 
5 جرب مکفوف مقصو ر :۷۹6۱۲6 


کنم مگر بو آب دایم خبال ' دو ست 

انک على الصیاح نظر ر حمال دوست 
مردم هلال عد بدیدند وپش ما 

عمد است از ان" دو آر وی‌محون هلال دوست 
مارا دگ ليرو بلند التفات ' نست 

از دوسي قامت سرو ° اعتدال دوست 
زان سخودم که عاشق صادق نباشدس 


. زرده 107 رندیده ((2) 1 ۱۳ 

۱ ۳ ,وصال‎ for Jl: C, Y(a); Jl, for do. 

. است از آن دو 0۲ , آنکه ند Y(a), Y(b) omit jl, before jf: R:‏ رت ۲ 
. التفات 10۲ راععاد :(2) ۷ ۳ 

. دوستی 10۲ ,راسی :(۷)۵ ,(۷)۵ ۶ 

o R, L, Z, C, Y(a), Y(b); وا‎ for سرو‎ . 

1 In R this line is omitted and the following inserted as verse 


دش نکه گفت كه سو دا میز که جان س ۳ د دهاش بر کم اتک و صال دو ست ;2 


بدایع شبخ سعدی 0٩‏ 


ای خواب کرد ده سعدی دگ مگرد 


در " دده جای‌خواب‌بودیاخبال * دوست 


۰ 


4 
ای سسب ۳ رهل ممن حون مقطوع Metre: ina‏ 
e ۰‏ 


يم , ۰ * بو ت 


با صنو بر که بدا وش و برش سیمین است 
Le‏ بلندست ۲ اصورت که لو معلوم کی 
که دلند از نظر دم کو ته بان است 


خواب در عهد تو بر چشم من اید هبهات 


2 ریم و سے ۰ 
مه اراه گرفتند و شب از نىم گذشت 


مه 


و اجه آدر خواب لشد چشم من *مسکین *است 
مه 
]۰ ۱ 5 ۷ ۱ ۲ ۲ ۳ 
من از این بازننام که سآ این دس است 
,در Z, L, ۷)8(, ۷)0(: L, for‏ ۷ 
. خبال for‏ ,جال :()1 ۸ 
٩ In R this hemislich runs as follows: —‏ 


N. B. 1n 1 this Ode is omitted.‏ .در خانه جای رخت بود ا ال دوست 
. که رفتست 20۲ ,رفتار :(۷۵ ,ا ۱ 


YR,C, Z, ربا‎ YC); لندیست ۴0۲ , بلنداست‎ . 
۲ All texts & R; آنکه‎ for موه‎ ] 
SR, ر2‎ C, L, ,(ظ)۷ ,(ع)۷‎ add و‎ after من‎ . 


o All texts & all MSS. but 1 مسکن ۲0۲ ریروین‎ . 
۲ بآ‎ R, ,در وه‎ for بر‎ , 
۷ (a, C, L, ۷)۵(, YO); ,نگردم‎ for gla . 


۳ ۵6 بدایم شبح سعدی 


وقت ^ آلست که مر دم ره صحرا گرند 
خاصه ا کنو ن که هار آمدو فر و ردن است 

چمن اروز مبشت است و تو در ی نای ٩‏ 

هر چه گفتم در اوضاف کالت دوست" 
شمخنا ن هیچ نکفتم که صد چندین است 

ا سر پنجه سىمان تو با سعدی کر د 
با کور نکند دنجه که باشاهین است 

۳ م ۱۲ ۱ 


زهم مندهد از لس که سخن شر بن است 


۰ 
[سست رسب ببس ] هزح مسدس آخرب مقبوض حذوف :۸۸۵۸6 
کر حال طلی فدای جانت سهلست جواب امتحانت 
سوگند جات ار فروشے یکموی مر چه در جهانت 
با آنکه تومهر اس نداری کس نست که ندست مهر دانت 


وین" سر که تو داری ای ستمگار لس سم زود 2 استانت 


سح 


لس فده که در رمن زد" از رو ی. جوماه اعانت 


۸ I, R; ,روز‎ for وفت‎ . 
٩ 1, Ia): ,بای‎ for Jli . 
۱۰ گونند 0۲ ,دانند ;ا‎ . 
۱۱ C, ۷)۵(, :(ظ)۷‎ yi, for :دوست‎ L; ,او‎ for do. 
YC; ونگویم‎ ٥۲ خواهم‎ . 
۱۳ .که نوبسم 10۲ رنویمم :(۷)0 ,(۷)2 زا‎ 

۱ C, Y(a), Y(b), omit ,۾‎ before این‎ . 

. زد ۲۳ , باشد ;)bۆ(¥Y Y¥(a),‏ بت ۲ 


من درتو رسم هد مبهات کز بادسق برد عنانت 
ل باد تو نسم زە ای تا ساد ک دگر زمانت 
کو ته نظران کنند و " حفست ˆ هسه سرو ,بوستانت 
ارو * که تو داری ای ر بزاد در صید چه حاجت کانت 
کی کہ تن 7 شیف سمدی آقتی است گرقه از مبات 


۲5 واسطه ' سر _ نبودی در وھ نبامدی دهانت 


شبرین ر ازین سخن نباشد ۰ إل دهر. شکر فشانت 
٦‏ 
سس بست ت |> س ۳] محتث مشفن حبون مقطوع مسح Metre:‏ 


معلمت همه شوخی و دلبری آهوخت 
که کید سیحر خاک و سامری امو خت ۲ 


مگر بنفشه لسیمی که دهد در باغ 
۰ آ0 2 4 ۰ ۰ E8‏ ۰ 
از آن کلاله مشکان عمبری اموخت 
iiîد is 01:60 after‏ و In L, Z,‏ ۲ 
. حف است 10۲ ,وصفت ٤ Z2;‏ 
. ارو is added before‏ و e In Z, L,‏ 
. که تن Y(a), Y(b); ju, for‏ بآ C,‏ و2 
. واسطه In 2, LÛ, y is added after‏ 
. وهم for‏ ,وصف C, L, Y(a), Y(D);‏ 
. نباشد 10۲ ,تىودى Y(a);‏ 


م کے 7 ص 


۱ In Ia) and all texts the. following verse succeeds this line: 
,سرا بشاعری آموخت روزگار آبگهکه چشم مست و دیدم که ساحری آموځت‎ 
but in C, Y(a), ۷)(, وز انداخت‎ substitutid for موخت‎ . 
۲ This line & the following are only found in I & R. 


معام ابن همه دلسدی از کا داند 


سے ۱ سے 
مگر حای دگ رفت و ساحری امو خت 


a‏ دهان تو آموخت تنکی از دل من 
وحود من ز مبان تو لاغری أموخت ' 
ا سے 
توبت چرا ععلم روی که بتگر چن 
مجن زلف تو ابد به بتگری آموخت 
.ا 7 
سا ید از تو سڪن دعل دری امو خت 
ما هه ۲ ۰ 3 
بلای عشی لو سادهای رهد و و رع 
جنان نکند / که صو قلندری آمو خت 
من ادى بجنین شکل و خوی و قدوروش 1 
ند ند اه ۱ مگر این شوه از 2 ی امو خت 


رفت ' رونق بازار افتاب و مر 


ز لسکه 1 o»‏ بدکان تو مش ری امو خت" 


ر قسله من عالمان الو دو دنك 
مرا معا عشق تو شاعری آمو خت 
د گر نه عنم ساحت کند نه باد وطن 


کی" که بر سر کوبت حاو ری امو خت ۱۲ 
This line and the following are only found in 1 & R.‏ ۳ 
. بنیادهای زهد و ورغ 107 ,یاد ژهد و بيخ ورغ All texts & all MSS. but I;‏ > 
. بکند 10۲ ,برد o Ia), C, Y(b);‏ 
:شکل و خوی و قد و روش 10۲ رشکل و قد و خوی و روش :فادها 1اچ 200 ٩ R‏ 
. خوی ۲ ,روی :7 :00 10۲ ,قد وشکل و خوی و روش :(1)3 
.رفت 10۲ ,رد Rj‏ ۷ 
. ز سکه 10۲ راز آنکه :2 ,ا ۸ 
a This verse and the following are omitted in (۰‏ 
. کی ۲ ,ھر آن Ia) and all texts;‏ ۱۰ 
This lire.is omitted in ۰‏ ۱۱ 


بون خلق فردبرده‌دست " کاین حزاست ۲۳ 
ندا نمش ۱۶ که بقتل که شاطری ° آموخت' ' 
۳ آب دیدء سعدی کت گذارافتد ۱۷ 


سر 


¥ 


[س حت سس | 7 ] محمن یمن تون مقصور N۲۴:‏ 


مگر لسم سحر ‏ بوی زلف بار لست 


که راحت دل رجور بقرار ملست 


4 
مه 
2 
1 


۲ رودچشم بحت من شه مر 

سے ۱ ۰ ۰ 

گرش بخواب ببدم که در کنار عذست 
وگ " معانه ینم که قصد حان دارد 


حان مضا ردقه ا دوستان نه کار ملست 


۲۳ Z, L, Y(b); ,ینجه‎ for دست‎ , 

, دست کاین حنأاست ۲ بود بنج کین Z;‏ ۱۳ 

. ندا عمش for‏ ,نداعت :(12 ۱۵ 

. شاطری 107 ,شاعری ;€ : که شاطری 10۲ ,چه خود سری :(۷)۵ ۱١‏ 

11 This line is oniitted in I. 

.گت گذار افتد ۲ه ,مرو که درا شد (1)4 ۱۷ 

Z, L, C, ۷۵(, Y(b), this line runs as follows: —‏ 18 ۱۸ 
چنان بکرم از ن س که مرد نتواند 7 در آب د بده سعدی شناوری آموخت 
, مرد 107 ,دنده but C and ۷)۵( have‏ 

۱ R; ,صا‎ for سر‎ . 

Y LÛL, Y{a), Y(D); :در 10۲ ,خوش‎ 0+ yı, 10۲ do. 

۲ R and all texts; ,اگ‎ for .وگ‎ 


ل 


0۸ بدایم شخ سعدی 
نه حاصه در سمرمن عشق در حهان آمد 
که‌هی سر ی که تویینی رهن سود انست 
را ملامت سعدی حلال کی باشد 
که بر کناری و ا 


۳ در هسان ع فا ددست ۱۲ 


3 


| مس سسس ت 


أ مجحتٽ مشن بون مقطوع مهست :۱۵۲۰ 
مرا تو غایت مقصودی ازجهان ابدوست 

هزار جان عزيزت فدای جات اندوست 
چنان بدام تو الفت گرفت مرغ ده 

که بأد ہی نکند عهّد اشات اندوست 
گم تو در نکماف کا تو ام رقت 

براستان که عبرم بر استانت ایدو ست 
دی شکسته وحای نهاده بر کف دست 

یکو سار که گوم یکر ها ابدوست 
تم بیوسد ` وخاک ساد داده شود 

هنوز مهر تو باشد در استخوان ایدوست 


حفا مکن که بزرگان شحو رده ررهی 


ا 


0 ۰ ریم 
چنن سیک انیس 2 وسر کان آدوست 


. رهین 30۲ ,زمن وب ۱۱ 

. حلال کی 10۲ وخر کا J;‏ ۱۲ 

ır All texts and all MSS. but 1; ,درا‎ for رقاب‎ . 
۱ Ia), C, L, Y(a), Y¥(b); پوسد 10۲ ,ی زد‎ > 


بدایع شیخ سعدی ۹ 


بلطف آگر بحوری خون من روا باشد 

قهرم از نظر خویشتن مران ایدوست" 
مناست. لب لعلت حدیت باسق 

جواب تلخ بدبعست از آن دهان ابدوست 
مرا مراد ' تو اند نه زندگای خو بش 

اگ مراد تو قتل است وارهان اندوست 
که کفت سعد یی از آسیت عشق بگریزد 

بدوسی که غلط میبرد کان ابدوست 


ویر 
کہ گ ( حجان رسد از 


ری ۰ ا 


دست دسا کار 


م ۰ ۱ ۷ ۰ ۰ 1 
نکم نو نه #حنان ا ندوست* 


2 + 


رس سس خفیف مسدس حون جحدوی Mere:‏ 
هر که ھر با مداد یش کی است هر شبانگاه در سرش هوسی است 
دل منه بر وفای ۱ صحت او کان‌چنانراحر دف ‏ حونتو لىی است 
مهر بای و دو سی و ررد 5 ترا منت و دسرسی است 


کو بد اندر جهان توق امروز کر مما موی و منفسی است 


۲ This line is omitted in I and R. 

۲ All texis & all MSS. but 1; ,رضای‎ for .صد‎ 
tL; بگر یزد 107 رنگر بزد‎ ۰ 

٥ C, Y(a); ,هری‎ for مہرد‎ . 

1; رکه کز‎ for که گر‎ + (a); واگ‎ for do. 

. نکم for‏ رنکند (2)[. 

This line is omitted in R. 

. وفای ۲0۲ ,هوای ¥)b(;‏ ,(۷)2 رن 

هوای :(۷)0 :چداثرا حرف 30۲ ,جوانرا هوای :(۷۷۵ ,€ ۲ 


ر یی س میسن 


lz, fOr dO. 


pe 
س‎ 


€, ۷)۵(: ریش‎ ۲ sji. In C, and ۷ )۵( آن‎ and ان‎ ۸۱6 ۵۵ 


بدایع شیخ سعدی 


از با ۳ دیگری می وید کین جهان بی تو بر د( قضی است 

محو زنبور در بدر * بویان هم کا شفری ° بود مکسی است " 
۰ ۰ : ^£ ۷ ۱ 

مه دعوی و فارع از معی راست کف میانهی‌جرسی است 


آگر تو جورکنی جور نست ربدت است 
رکرتو داغ ! دهی‌داغ ' دست درمانست 
سفر دراز نباشد بای طالب دوست 
که خار دشت حشت گلست و رشحانست 
من از کنار تو دور اوفتاده‌ام نه " حب 
گرم قرار نباشد که داغ هجرانست 
ا 


و 


rL; Û, 0۲ ۰ 

. در در for‏ ,در جهان C, ۷)۵(, Y)b(;‏ ۶ 
. شکری 10۲ ,طعمه :5 ,۲ ol,‏ 

This line is omitted in Ia). 

. کو 10۲ ,پر سی :(۷)۵ ٥,‏ ر2 با 

I(a); ,دد‎ for خر‎ . 


مے که ر ص 


ed in both hemistiches. 
۱ C, ۷)۵(, Y(b); ,درد‎ for êla in both places. 
YC, بآ‎ Z, Y(N, Y(b); رچه‎ for dt. 


بدایع شیخ سعدی ۱ 


حب از آن سر زلف معنبر مفتول 

که در کنار تو سید چرا پر لشااست 
ز عقل من جب آبد صواب دانارا" 

که دل بدست تودادن * خلاف در جالست؟ 
نه آبروی که گر خون من محخواهی ریت ' 

خالفت نکم آن کے که فرمانست' 
ماع که ندانند * عشق * روحای 

تفاو ی که منان دو آب و السا لست 


ماهر آبنه خاموش بودن اول ترا 
که جهل نش خردمند عذر نا دالست ۲۲ 


که هس جه نقل کنند از شر در امکانست 


۲ All texts & all MSS. bul 1; jly, for دانان‎ . 
il, R, C, Y(a); ,دادم‎ for .دادن‎ 
:در جان 0۲ ,انان ;ا ,7 وه‎ ¥)b( has در 10۲ ,ار‎ . 


1 Ir (a), Z, L; this hemistich runs as follows; 


. خواهد ۲0۲ ,خواهی :(۷)۴ ,(6,۷۲۵ : اگر نگار صراخون دل خواھد رخت 


۷ 180 R this line is omitted. 

۸ R; ,ندارند‎ for ندانند‎ , 

٩ Ka, R, L, 72, ۷)0( : bz; for ,حه (۷)8 ,€ :عشق‎ 10۲ 0, 
۱۰ 1, R, 2: حسن 101 ,عشق‎ . 

. اول تر 0۲ راست طرق :1 ۱۱ 

۱۳ This line is omitted in Ia), 


1۲ 


o۲ 
Metre: سب ق رهل ممن حون مقطوع‎ -[ 


هر چه درروی ( توگو بند بزیبای هست 
واه در چشم تو ازشو خی ورعنای هست 

سروها ديدم در باع و" تامل کردم 
قامتی نست که چون تو بدلارای هست 

ابکه مانند تو لیل لسخندایی ندست 
ننوانگفت که طوطی بشکر خای هست" 


خر از مشغله بلىل سو دای * هست 


صر نیکست کی را که توانای هست ° 
هرگز ازدوست‌شنسدی که کی صبر کند 

دوست نست در آندل که شکساف هست 
خر از عشق نبودست و نباشد هه مر 


هرکه اورا" خر از شنعت "و رسواق‌هست 


All texts and 1[{a); روی 10۲ ,وصف‎ . 

. ددم در بأغ و ۲ ,ديدم و در باغ :(ط)۷ ,(1)2 را 
This line is omitted in 1 and ۰‏ 

. سودالی 10۲ ,شدال :(1)2 

o in 1 and R this line is omitted. 


چ چ مم 


۲ , شکنید از دوست :2 :صبر کند 10۲ ,شکید ;(ط)۷ ,(۷)4 ,1 ,€ 1 


صر ار 
. هر که اورا 10۲ رز آنکه ویر! :8 ,1 ۷ 
. شنعت after‏ رو Y(b) omits‏ ۸ 


آن نه تنهاست که با باد تو ای دارد * 

تا نگو ید که مرا طافت تنهاف هست 
همه را دیده روت نگرانست ولیک 

ھر کسی ارا نتو انگفت که بای هست 
گفته بودی مه زرقند فر بشد و فسوس ۱۲ 


سعدی آن‌ندست ولیک جو لو فرمای‌هست 


or 
۸)۲: اس نت | سس ] مضارع مشن اخرب مکفوف مقصور‎ 


ارهن آنکه (ملف خداوند دار ۱ 5 
سداد وداد و رد و فول اختار أو ست 
در بای عشق وا حصفت کار نلست 
ورهست دش اهل حشقت کنار اوست 
در عهد لبل اینهمه محنون نبوده‌اند 
این قننه ر لاست که در روز کار آوست 
صاحندیل عاند در اسن فصل نو مهار 
الآ که عاشق گل وروح خار اوست 
ان خاک نیکیخت که در رهگذار اوست 
. اسی دارد :10 ,دارد انسی ٩ 2, L;‏ 
. ھر کی for‏ ,4 کش ;1 All texts & all MSS, but‏ ۱۰ 
. سوس 0۲ ,هوس All texts and all MSS. but I;‏ ۱۱ 


عقل من ۲ آن + بردکه‌صورت‌نگار اوست 
گر دیگران عنظر زیبا نظر کنند 

مارا نظر مقدرت بروردکار اوست؟* 
ابم قبول بس که عم بر استات 

تا نسدم کند که خدمتگذار اوست 
رجور وا ی مرادی" و درو ثی و هلاک 

آنرا که صر نست محنت نه کار اوست 
سعدی ر ضای دوست طلب کن نه حظ خویش 

عبد آن کند که‌رای خداوند گار اوست 


8 


یی 


[س س ساس تات | ساب تا | س س ت ] رمل ممن حون مقطوع هسیع Metre:‏ 


آخرای سنگدل سیم زحدان تا چند 
تو زما فارغ وما از تو بریشان تا چند 
خار در بای وگل از دور حسرت‌دیدن 


تشنه باز امدن از چشمه حسوان تا چند 


Z, Û; رها‎ for .هن‎ 

. رد 10۲ ,مرد زا 

In Z, از‎ is inserted before .من‎ 

L, Z; ,او‎ for آن‎ . 

o In R {this line and the {ext are omitted. 

1 In L, Z, Y(a), Y(b), و‎ is omitted after جور‎ . 
۷ 1)a(, ,نا صرادي ;(ط)۷ با‎ ٥۲ .ی صرادی‎ 


س چ ع صم 


بدابع شیخ سعدی 1٥‏ 


عمج 3 
کوش بر ' گفان شبرین تو واله تاکی 

چشم بر رفتن " مطبوع‌توحیران‌تاچند 
بم الست دمادم که ر آرم قر باد 

سییر 
صبر بیدا وجگر خوردن بنهان تا چند 
سم یرم 

تو سر ناز بر اری زگرسان ھر روز ' 

ماز“ جورت سر فکرت‌بگر بان تاچند 
سے نب 
رنگ دستت نه زا حناست زخون دل ماست 

خور دن حون دل خلق بدستان تا جند 
سعدی از دست تو از بای در اد روری 


طاقت بارسم تاکی وهجران تا چند 


۵ ۵ 
TTT | Tw wm |‏ ۱ مضارع ممن اخرب مكفوف مقصو ر Metre:‏ 


. TT 5 ۰ ۱ je 
اسان مگر رور حت حص افر بده اند‎ 


کارام حان و انس دل و ۲ نور دنده‌اند 


لطف ابی است در حق ایشان و کر وناز 
راهن که ر قد اشان " برنده انی ۶ 


¥ 


۱ Ka, بآ بت‎ Z, ۷)۵(, Y(b); ,در‎ for بر‎ in both hemistiches. 
l(a), 7 1 ,منظر‎ for رفن‎ ۰. 

. هر روز 10۲ ,غور ٩:‏ 

L; jk, for j la. 


n 4 4 


. دستت 4 ز 10۲ ,دست تونه :(۱۵ ,2 رک ه 
۰ انان ۲ ,وان (ظ)۷ ,(۷)۵ ۱ 

. انس دل و 30۲ ,موس دل ;ا ۲ 

۳ I(a); رحانان‎ for اشان‎ . 

4 1 and R omit this line. 


اند هدو زشان زلب لعل دو ی سار 


0 شر بن لباب نه شر که شکر من دده أ ند 


نندارم آهوات تتار ند مشکر بز : 


یه 


سکن بر سای طوی چر نده‌آند 


رضوان مگر سراچه فردوس بر کشاد " 


کاین ٩‏ حوریان ساحت دنیا خزبده اند" 


اب حبات در لب اسان لظن من 


دست کدا لسدب زحدان این کروه 


نادر ۱۱ رد که موه اول ر سمده اند 


متیر 
۱۳ ۰ ۱ ۰ ۷ ۰ ©“ 
گل بر ۲۳ چنند *" روز بروز ازدرخت کل 


1۲ 


زین گلنان *۱ هنوز مگر گل جیده‌اند 


عذر است هندو آن ( نت سنگن درست را 


ببجارگان مگر نٽ سم ند بده | ند 


. مشکر بز ۲ رمشکوی :(1)2 

In ۷)۵( line 4 & 5 are transposed. 

.ی 10۲ ,در : (۷)0 : سراچ فردوس بر گشاد ۲ ,درچه فردوس باز کرد (a);‏ 
. کین ۲ رون 1 I,‏ 

. دنا خز بده 10۲ ردئیی برنده ((۱)2 

. کور 107 ,حیوان :(۷۸۵ ,)¥ C,‏ ,))1 

Z, بآ‎ ۷ (Db); وک در (۷۵ : نادر 10۳ ,مشکل‎ for do. 
1)2( omits this line, 

C, Y(a), Y(b); بر 10۲ ,می‎ > 

. بر چنند 0۲ ,چین کنند l(a);‏ 

. گلینان ۲ ,گلستان sا×te‏ ۸۱۱ 


.هندو ان 107 رهندوی :(۵) ۷ ,€ :عذر است هندوان 10۲ ,شیر است هندوی ,(1)2 


این لطف دن که ا کل آدم۱۸ سر شته آند 


1¥ 


وین روح بان که درتن آدم ۲ دمنده‌اند 


آن" ۲ نقطه‌های خال ۱"چه زسا نشانده‌اند ۲۳ 


وت خطهای سبز چه شمرین ۲۳ کش دوا ند 


و 


در استو ای*۲ قامت‌شانکونی*۲ اروان 


بالای سرو راست هلال خبده‌اند 


ا قامت لتد صنو بر خر امثا 


سرو بلْند وکاج لشوحی ر سنده اند 


سحراست چشم وزلف وبنا گوش‌شان دریع 


TA. i*1. ۶‏ , 
کاین مو منان لسر مان بکرو نده یں“ 


ز ایشان توان بخون جگر یافتن مراد 


کز کودکی ۲ بخوت جگرپرور بده‌اند 


I(a); ,در‎ for با‎ . 

. کل آدم for‏ ,ورق گل R;‏ 

la), R, L, 2, Y(b); ,عا‎ for آدم‎ . 

I, C, Y(b); wl, for آن‎ < 

. خال 10۲ ,خاک (a);‏ 

. زیا شانده 10 ,موزون اده :قاعا and all‏ (۱)2 

. شرن 10۲ رشاهد :۲ 

. استوای 30۲ ,استوان (1)2 

. کو for‏ ,قوس :(2)] 

L; ربا‎ for ۰ 

This is one of the I variants, the other being aw بر‎ , which is also 
found in R & L: I(a); چمىدە :(0) ۷ ,(4) ۷ ,€ با : رسىده 107 دمیده‎ 
for do. 

. مین 107 ,چنن :(1)8 ,ا 

نکر و بده اند for‏ رنگرو نده اند C, Y¥)a(;‏ 


I(a); ,کوچکی‎ for .کودی‎ 


۱۷ 


۳۸ 
۳۹ 


۳۷ 


۳ 


۸ يدايع شیح سعدی 


دا منکشان حسن دلاو یزرا حح ع 


در باغ صلع خوشم ازاسان ۳۲ درخت‌نست 
دبع وسار ار ۲ ل ۳ 
۳۳ ۳۳ 
مرغان دل بدین "" هوس ازتن "" پریده‌آند 


با چابکان دلبر *" وشوخان ° دلفریب 


لسار در فتاده و اندک رهده‌اند"؟ 


يډ 


هر گز حماعی که شسدند سر عشق 
نشنىده | م که باز لصیحت شنبده آند 
آگر بدانۂ خالی نظر کی 
ساکن که دام زلفبر ان ۲۷ کستر دده اند 
گر شاهدان بدنی و دين تس عقل ۲۶ 
یس زاهدان‌بر ای چه خلوت گز بده آند 
نادر ۳٩‏ گرفت دامن سودای وصلشان 
دس که عاقت نه بدندان گزیده اند 
ر خاک ره لشسان سعدی جب مدار 
مردان چه خاک‌راه * حون در طبیده اند" * 


. از اننان درخت 10۲ ,ازن دلفر بت R;‏ :اسان 10۲ ,ایشان :(1)2 ۲۱ 
. بدین 307 ,برین :16 ۳۲ 

۲۳ ,بر :2 و‎ for تن‎ ٠ 

. چایکان دلیر 10۲ ,دلیران چا ہک I;‏ ۳۶ 

۳۵ Y(a, Y(D); شوخان 10۲ ,خوبان‎ . 

T1 All texls & all MSS. but 1: رهده 10۲ ,رده‎ . 

۳۷ 1, Lj ردان‎ for jly: Ha), Z; ,رو‎ for do. 

ن م ند عقل 107 رنه دنمی و دن میراد وعقل ;ا Z,‏ ,(12 ۲۸ 
. ادر for‏ ,تادر ز2 ۳٩۹ R, L,‏ 

۰ l(a) and all texls; رجای خاک‎ for خاک راه‎ 

. حون در طینده 10۲ ,در خون طرہده زعاع۱ الع 204 (۱)۵ ۱ 


۰ دی و د 


بدایم شیخ سعدی 1۹ 


۷ 
زب سیب ] رمل ممن مخبون مقطوع :۸۸۶۵ 
اخترای که بشب در نظرما ایند 
پش خورشید حالست که پیدا ایند 


جن پیش و جودت مه خو بان عدمند 


کرچه در پش خلائق کش وزببا ایند 


گر خرامان در خانقه أا روزی ' 
صوفان ۲ از در و بامت بعاشا آیند 
داق و سحاده ناموس سخانه* فرست 


وا ٩‏ مر دان تو در چرخ 5 و عتا اند 


تس سس سس ها 


1 This line is only found in I. 

Y All lexts and all MSS. but I; ریأکازان‎ for عشقازان‎ . 

۳ All texls and all MSS. but ره :(1)2 را‎ for تو‎ . 

> All texts and all MSS. but 1: رکه‎ for J. 

o ] 0۳0115 the رو‎ afer سنند‎ . 

1 In all texls & all MSS. but [ this hemistich runs thus: — 

. بعلم الله اگر اف بعاشا روزی 

۷۲ All texts & all MSS. but 1; صوفان 0۲ مردمان‎ . 

۸ ])2(, R, Z; alê, for مخانه‎ . 

٩ I(a), R, Z, C, Y(a), Y(b); رچون‎ for ۰ 

۱۰ All texts and all MSS. but I; چرح ۲ ,رقص‎ . 


۹ 


۹ ۴ ۰ 


۱۳ a یا مه‎ i 
از '' سر سوق سالوس دو تاف ب رکش‎ 


7 


کا ندرین ره ادب الست که یکتا آنند 


ما ندارم غ دوزخ وسودای بهشت 
هي کا خیمه‌زفی اهل دل آ تجا ایند 


آه سعدی جک رگوشه نشدنان خون کرد 


خر م آنروز کزین ۳ خانه لصحرا آ ند 


0۷ 


اس جات ساب ساب | ساب اب |سات سم یب با 


جمت عنمن حون مقصو ر Metre:‏ 
اگ تو رشک دو ستان سالام کندد 
که جور قاعده ناشد که بر غلام کنند 


5 
- 


هزار زخم پیا ک اتفاق افتد 
زدست دوست تشاد که انتقام کنند 
شع اگ زنی ببدریع و بر گردی 
چو روی باز کی بازت احترام کنند 


مرا ند مفکن که خود گرفتاره 


لویشه بر سم اسپان ' بد لگام کنند 


از for‏ ,وز :۲۷,2 ۱۱ 


۱۲ 15 وکن‎ for کش‎ . : 
۱۳ All texts & all MSS. but |; نداعم خطر‎ ja, for ما ندارے غم‎ , 
۱۶ All-texts & all MSS. but 1; از‎ o, for کین‎ 


, سراسیان 10۲ ,دهن اسب Y(a), Y(b);‏ ۱ 


چو مرغ خانه دسنگم زن ‏ که باز آم 

به وحشم که مر | بای بند دام کنند" 
یکی بگوشة چم التفات برما * كن 

که بادشاهان که که * نظر بعام کنند 
که گفت بر ۲ رح زیبا نظر حرام بود 

حالال دست ۲ که‌بردوستان حرا م کنند 
رمن پبرس که فنوی دهم عذهب عشق " 

نظر بروی تو بابد ۲ که بر دوام کنند 
دهان غنجه بدوزد "" سم با دصبا 

لبان لعل تو وقی که ابتسام کنند 
ربب مشرق ومفرب باشنان تو 

غ دب ندست که در شهرما !۱ مقام کنند 
من از تورو ی نبیچم که‌شرط عشق‌اینست 

که روی بر ۲ غرض و بشت برملام کنند 
مجان مضاثقه با دوستان مکن سعدی 

که دوس نبو د هس جه نا یمام کنند 


. بزن 107 ,مزن ;()¥ ,(۷)۵ 
In R lines 5, 6, 7, 9, 10, 11, 2۲86 ۰‏ 
. رما 0۲ ورهن ۰ l(a);‏ 
. که که or‏ ,اکر که L;‏ 
. بر for‏ ,در :(1)2 ,1 
. حرام بود 10۲ ,حلال يست :(1)8 ,1 
I, and R, this hemistich runs as follows: —‏ 1۳ 
. سرس 0۲] ,مرس ;1 ,7 .شر دوست نشاید که دده بر دارند 
. باید All lexts & all MSS. but 1: sl, for‏ 


. بدوزد for‏ ,ندرد ;7 


, شھرما 10۲ ,رشهرها :] 
بیس for‏ ,در I(a):‏ ,1 


۷۹١ 


Og pe & ~~ 


۲ دای شش 


0۸ 


اس تب ون مات | تست ] ان ممن ون مقطوع مسیع Metre:‏ 


ببوی آنکه شی ' در حرم بیاسایند 
هزار بادیه سهلست آگر بیجایند 

طربق عشق حفا بردلست " وجانبازی 
دگ چه جاره چو ۲ بازور مند برناند ۶ 

اکر ببام بر آید ستاره پشاف 
چو ماه عید بانگشتهاش بمایند 

در کر بز نسته است لیکن از نظرش 
کا روند اسیران که بند بر پایند 

زخون عزیزترم يست مايه درتن 
فدای دست عن‌زان ار سالا شد 

مگر بل تو با دوستان نیو ندند 
مکر بشهر تو بر عاشقان نبخشایند 

فدای جان تو گر جان من طمع داری 
غلام حلقه بکوش آن کندکه فرمایند ' 

هزار سرو خرامان براستی نرسد 
بقامت تو آکر سر بر آسعان سایند 
. شی for‏ ,دمی (a), ۷)۵(, Y(b);‏ 
. بردن ٥۲‏ ,بردل :1 
. چو for‏ ,که L, Y(b);‏ 
. ایند 40۲ ,تابنك ز(ظ)۷ با 


R; a), for در‎ . 
This line is omitted in 1(a). 


چ چس م ني ف 


بدایع شیخح سعدی 


حدیث حسن تو و داستان عشق | 


Y۳ 


هزار لیل و محنون بر او نيفزايند " 


مثال سعدی عود است تا نسوزالی ^ 


جاعت از نفس طش نباسایند ` 


0۹ 
تسیاب ا ۳ سب ] رمل مثمن ضون مقصو ر Melire:.-‏ 


دلرا پش وجودت مه خوبان عدمند 
سروران بر در ا سودای توخاک قدمند 


شهری اندر هوست سوخته " دراش عشق 

خلقی اندر طلست ۳ غرقهُ در بای یمزر 
خون صاحننظران ریخی ای کبه * حسن 

قتل ایشان * که روا داشت که صد حر مند 


. شفزانند 10۲ ,سفق اند (۷)۵ ٣,‏ 
. تا نسوزاف 10۲ ,اگر سوزاف :(۷)۵(,۷)۵ °C,‏ 
This is the I reading. The other variants are as follows: —‏ 
. ز بجر نفسش خلق بر نباسایند :(۵)! 
. راحت نقسش خلق بر نباسانند ;8 
. خلائثق از نفس طش ساساند :(۷)۵ ,(۷)۵ ٣,‏ 
. خلاثق از نفسش دم بدم نباسایند ‏ زا 
. اعت از نقسش دم بدم نباسايند 2 
> ر در 107 ,در ره :(۷)۵ (۷۵ ,6 
. هوست سوخته در 101 ,طلت سوخته 1 all MSS. bu‏ & مادعا All‏ 


00, 40; طلت 0۲ا ,هوست‎ : 17 8R طلست 2710 هوست‎ transposed. 
1; که ۲ رصاحت‎ . 


C, L, Y(a), ¥(b); اشان 10۲ ,انان‎ . 


جه جح هص 


م e‏ چ مم ن 


۷ 


بدایع شیخ سعدی 


صم اندر بلد کفر پرستند و صلیب 


زلف وروی تو در اسالام صلیب و صنمند * 


کاهگاهی بگذر بر صف دلسوختگات 

تا تنائت بگویند و دعا بدمند 
هر خم ۲ از جعد پریشان تو زندان دلیست 

تا نگوی که اسرات کند تو ند 
حرفهای خط موزون تو پرامن روی 

کوف از مشک سیه بر گل *سوری رقند 


+ ۹ ۰ ۰ 1 
در چمن سرو ستاده ست و صنو رخا موش 


که آگر قامت زبا مال بشمند ‏ 


زین امبران ۱۱ ملاحت که تو بی برخلق 


لشکا بت تتوانرفت که ایشان ۲ حکمند ۲۳ 


بندگانرا نه گر یزست ز حکمت *' نهگز یر 
چکنند ار کثی ور نوازی خدمند 
جور دشمن چکند گر نکشد طالب دوست 


ص ی م 


This line is only found in I and R, but R has ,طرف‎ ٤۲ لد‎ . 


R and all texts omit jl, after خم‎ : all texts & all MSS. but 1 رژلف‎ for جعد‎ . 


. سیه بر 10۲ ,ہرگ C, Y(a);‏ 

1(a), C, Y(a); jlo, for do.‏ : ستاده for‏ رروان R;‏ را 
C, L, Y(a); sie, for do.‏ ر2 R,‏ :ملد ۲ ر جمند : (1)0 
. امعران for‏ , اسبران :(۷)۵ ,€ Z,‏ 

, ایشان 107 ,خصم و C, Y(a);‏ 

This line is omitted in R, I. 


. حکمت 0۲ ,عشقت :1 


۱۵ 


سر e‏ ج مس 


۱۰ 
۱۱ 
۱۲ 
۱۳ 
۱ 


۱۵ In Rthis hemistich runs thus; :حاکی کر بکشی ور بنوازی خدمند‎ in Ha) 


this line is omitted. 


بدایع شیخ سعدی Vo‏ 


غم دل باتو نگویم که نو در راحت نفس 

نشناسی که جگر سوختگان در الند "ا 
تو سیکبار ۱۷ قوی حال کا در با 
سعدیا عاشق صادق ز بلا نگریزد 


سست عهدان ارادت ز *" ملامت برمند 


“٠ 
Metre: اس ا ساسم ست مات ساب ] نت ممن ضون مقطوع‎ 
دو چتم همست تو کز خواب صیح ۳ خر ند‎ 
هار قفننه: به ۱ هس گوشه ۳ نگبزند‎ 
چگونه انس نگرند با تو آدمیات‎ 
که از کان و ند ۲ تو وحش نگریزند‎ 
حلال نست که از تو نظر بەر هيز ند‎ 


غللام آلسرو پا که از لطافت و " حسن 


. ام for‏ ,چه دم R;‏ ,1 11 

0۰ 10۲ رسیکسار ;ا : سکار for‏ رستمگار C, Y(a);‏ ۱۷ 

۱۸ Z,L; وه‎ for j. 

۱ R, Y(a), Y(b); j, for به‎ . 

۲ 1)8(,2, ,لطافت و خوی زا‎ ٥۲ :کان و ند‎ ٥, ۷)۸(, لطافت خوی :(ط)۷‎ o do. 
۲ €٣, |, ۷۲۵(: لطافت و 10۳ ,اطافت‎ . 


۷٦‏ ندا 


تو فدر خوش ندا رز + در دمندان ۷ص 


کز اشتاق حالت چه ° اشک مبرزند 


۳ 

قرار عقل رفت و حال صر عاند 
که فد و خد " تو رون ز حد دلاو زند 

مرا مگوی لصحت که بارسانی و عشق 
دو خصلتند که را نکد گر تساه ند 

رضا محکم قضا اختار کن سعدی" 
که شرط نست که بازورمند ستیزند 


۱ 


سیب 


| س سس اأ 5 خشف مسدس ىون مقصور Metre:‏ 
هر که‌عی با تو خورد ع‌یده کرد هر که روی تو دید عشق آورد 
۲ ا ”1“ ۰ ۰ ۳ ۷ ۱ 
زهی اک در مذاق من ریزی باتو مچون شکر بشابد خورد 
آفرین خدای بر پدری که تو فرزند نازتن برورد 
لاق خدمت تو نست ساط روی بابد درین ۲ قدم کرد 
|e f ۰ ۰‏ 4 
خواسم گفت خاک ياي تو ام ' عقلے ٠‏ اندر زمان لصحت کرد 
9 ۰ ۰ * ۰ ت 
گفت در راه دوست خاک مماش نه که 5 دا مس لشنند کرد 
. ندال ز 10۲ ,خدارا از :(۷۵ ٤C,‏ ۶ 
, چه 10۲ ,چو o Z,C, Û, Y(a);‏ 
. قد و خد 0۲ ,چشم و زلف :۱ All texts & all MSS. bııt‏ 1 
عقتضای زمان اختصار کن سعدی : and R this hemislich runs as follows‏ ۱ ۲۱ ۷ 
,مذاق مح زی ;7 1)a(, L,‏ ,1 :شاد for‏ رخواهم 230 ریزی 10۲ ,ورزند :1 ۱ 
۰ مذاق من ربزی for‏ 
. این for‏ ,أن HA; yy, for yy: C, Y(a), Y(b); jus, for do: R;‏ ۲ 
. خواسم تاکه خاک پات شوم r In 1 This hemistich runs as follows;-~‏ 
. عقلم 107 رعقل :(۷)۵ ,€ ۶ 


دسعنان در محخالفت ؟م‌اند و آنش ما ندر * نگردد سرد 
مد عشق ار زیش ° لار لا روی در م کشد مخوانش صد 
هر که‌رابرگ ( بیمرادی بست کو برو کرد کوی عشق مگرد 
سعد با صاف وصل اگ ند هند ما و دردی کشان حلس درد ۲ 


1۲ 
تست سر سب برس ] رمل ممن مخبون حذوف :۸۸۵۱۲6 


آه کر دست ' دل مر بماشا نرسد 

با دل از چنبر عشق تو عر_ وانرسد 
غم‌هجران سوبت ترازین قسمت کن 

کاین مه درد جان مر" _ تنها رسد 
سرو بالای‌منا " کر چم برگذری 

سرو الای ترا سرو بالا ترسد 
دل زندانم از چاه بر آور زین پش 

کاهش از درد فراق تو ببالا نرسد* 
چونتونی" را چو می در نظرآبد هیهات 

شامت ' رسداین رشته e‏ با" رسد 

. پیش 30۲ ,نش :()۷ ,(۷)۵ ,1 ه 


۰ رگ for‏ ص ار : (1)3 31 

۷ In R lines 7, 9, and 10 are omitted. 

۱ R, Z,L; ,دست و‎ 0٣ دست‎ , 

۲ All texts and Ia); ما ۲ ,می‎ . 

۲ This line is omitted in R. 

4 This line is only found in I and R. 

o In C and Y(a) dy and می‎ are transposed. 
1 Z,C, L; رکه‎ for 4 before تمlıa‎ . 

۰ بهم با for‏ رعن با Z, Û;‏ ۷ 


ردا شیم سعدی 
۷۸ بلا نع شرح سعدی 


ذره تا مهر بنند ربا نرسد 
پرسر خوان لت ۲ دست چومن درو شی 


0. ۶ 


چدم خونر یزم | گرقطره چنین خواهدر بحت 
٩ ۰ 2‏ ام ی 1 ۰ ند ۱ 
بل جب ٠‏ باشد ادر سیل بدریا نر 
هجر ندم اکر وصل میشر لشود 
خار ۳ دارم ا دست حر‌ها نر سک 


سعدیا کنگرة وصل ۱۳ بلندست آری ۱۳ 


۶ .ه ۱۰ 
بأی‌برسر ‏ تنوی 


دست نداشا ‏ ترسد 


1 
Omg]‏ مصارع مثمن اخرب مکفوف مقصور :۸6۱۳6 
از دست دوست هي چه ستالی شکر بود 


ور دست عار دو ست طنبرزد تار نود 


A This is the I variant: R has same but with ,بر و زان مسگذرم‎ ۲ 

L, Z, ۷)۵( , Y(b) the hemistich runs‏ ,€ 19 :یر درت زان گذرم 
۰ ز اسمان نگذرم ار بر منت افتد نظر ی 10115 

٩ ۲, Y(a); pê, for لب‎ . 

. بل عجب 10۲ ,لر عجب C,L, Y(a), Yb);‏ ۱۰ 

۱۱ R omits this 6 . 

. وصل f٥۲‏ ,عرش :1 ۱۲ 

۱۳ 1; ,آسان‎ for :اری‎ R and all texts; ,ولیک‎ for do. 

. بای بر سر for‏ لا سر انبر :(۷)0 ,(۷)2 با ۱۶ 

. نتهی ۲0۲ ,ننهد :16 ۱۵ 

۱۱ ۷)۵(۶ بداجا 0۲] ,بر اعا‎ : R; ,وی آ ما‎ for do. 


بدایم شیخ سعدی 


دشین گر آستین گل افشاندت ' بروی 

از تر چرخ و سنگ فلاخرن بتر بود 
گر خاک بای دوست خداوند شوق را 

در دیدگات کئند جلای بصر بود 
شرط وفاست آنکه چو شمشر بر کشد؟ 

بار عزیز جات عزيزت ' سیر بود 


¥ 


۳ رس هلا ک من مکن أ۷ ددست دوست 


تا وقت حاب سیر دم اندر لظر ود 
کر جان دھی و گر سر بیچارگی نمی 

در بای دوست هر‌چه کن ختصر بود 
ما سر نهاده ام توداف و تیغ " و تاج 

تیغی که ماه‌وی زند تاج سر ود 
معتاقرا که سر رود در وفای بار 

آنروز روز دولت " و فتح و طفر بود 
ما ترک حان از اول ابتکار کردم ا ' 


آترا که جات عزبز بود بر حذر " بود 


. افماندت 80۲ ,افشاندم :(1)2 ۱ 

کشد 10۲ ,کش و بل ۲ 

. عن زت 80۲ ,عل بزش Ya);‏ ربا ,2 rC,‏ 

> C,L, 2, ۷)۵(: راو‎ for دوست‎ . 

o In l(a} تيغ & ناج‎ are transposed. 

1 IinC,L, Z, و‎ is omitted before فتح‎ . 

۷ All texts & all MSS. but I; ,گفته‎ for کرده‎ . 
۸ 1, 1)2(, R, 2: بر حذر 0۲ ,در خطر‎ . 


آن کز بلا رسد و از قتل مخورد 
او عاقلست شوه منوت دگ بود "۲ 
با نم پختکات توانکنت سر ۱۱ عمق 
> خام از عذاب سوختگات. بخ بود 
جانا دل شکستۀ سعدی تگاهدار 
دای که آه سوختگات را ار بود 


ا 


1 


[ سس اتب تست | ساب 2 ] رمل ممن حبون مقطو ع :1۸60۶ 


ار 


ان نه عشقست که ازدل بان ' ی آید 

و آن نه عاشق که ز معشوق بجان می آید 
گو رو در پس زانوی " سلامت بنشان 
آنکه از دست ملامت بفغات سی آید 


کک هر که در اىن ورطله ۳ خو حو ار فتاد 


mM hk 
ی‎ 
م‎ 


نشنضدیم که دیگر گرات ی اید 
ا مسافر که در این بادیه سرکردان شد 


دیگر از وی خر و نام و نشان ی اید 


٩ In L و‎ is added before شوه‎ . 

1۰ This line is omitted in C and ۰ 

11 All texts and all MSS. bııt 1; jam, 10۲ .سر‎ 

. زان 0۲ ,دهان ;(4)! ,1 

۱)8(: ,بر :در معشوق ا ,2 در پس زانوی 10۲ ,در س دوار‎ for do. 
Z,L; ورطه 10۲ ,لحه‎ . 

In C, Y(a), Y(b), و‎ is 0۱۱۱۱۱۱۵0 aller Az . 


س چ په م 


بدایم شيخ سعدی 
چتم رغبت که بدیدار کی ° کردی باز 5 
باز ره منه ار تر و سات می آید 
شق آنست که بیخوبشتن از ذوق مع 
پیش مشر بلا رقص کنات می آید 
حاش لله که مرن از از بر بگردام روی 
ک1 نداعم که از آن دست و کان می اید ۸ 
کنته بدنند و مقاتل * لشناسند که کیست ۱ 
کن خدنگ از نظر خلق ها می آید 
اندرون باتو چنان انی گرفته است مرا 
که ملا ز همه خلق جهات ی آید 
عشقست که از دوست شکات نکنند"" 
لکن از شوق حکات بان ۱ می آید 
سعدیا این . همه فریاد تو لى دردی نبست 
آنثی هست که دود از سرا ی آید 


2۵ 


[ ت رس تست > محتت منم ون مقصو ر Metre:‏ 


ازین تعلق بیهوده تا عر" جه رسد 
وزآنکه خون‌دم رحت ا تادان چه رسد 
سس ا 


.کسی 107 و گی o 1I;‏ 


1 1: ردیده‎ for باز‎ . 
V This line is omitted in I(a), C, Y(a). 
A T and I(a) omit this line. 
٩ Y(b); بنند و مقائل 10۲ رسنندم و قالل‎ . 
۱۰ 1; نکنند 10۳ رنکی‎ : C; نکند‎ 0 0, 
۱۱ Ia); بزبان ۲ , مان‎ . 
۱ 1)2( : :رضت 10۲ ,خورد‎ Rj; ,سوخت‎ for do . 


A 


گرد بای ندش کارسد مشتاق 

که دست دوس کند تا بدان دهن چه رسد 
همه خطای" منست نجه ۲ مرود بر من 

زدست خویشتم تا بویشان چه رسد 
بیا که کر بگریبان جات رسد دسم 

زشوق پاره کم تا به پرهر : چه رسد 

سی متیر 

که دید برگ * هاری برنگ رخسارت 

که آپ * کل برد 5 ساعن جه و سمل 
رقب کست که در ماحرای خلوت ھا 


فر شته ره‌نرد تا باه مر ۰ چه رسد 


زهی " نبات که حسیی ومنظری دار 


حسن و * قامت آن‌نازنن ندل جه رسد ٩‏ 


چوخسرو ازلب شرین کیرد مقصود 
نگاه کن که بغرهاد کوهکن جه رسد 


زکوة 3 لعل لت را دی ۲ طلبکار ند 


مان اهمه < اهندکان ی۰ حه رسد 
مال اسهم؛ حو ل حن ج 9۷ 


۰ 30۲ ,گناه دبا ,2 :خطای ۵۲ ,جفای :1 

1, (a), Z, L: ol, for fT. 

برگ 107 ررنگ :(۷)۵ ,(۾)¥ ,67,1 ,8 

9, 6 Z, L, Y(a), ۷(( آب 10۲ ررنگ‎ . 
This line is omitted in ۰ 

C٥, ۷)a(; زھی 10۲ زهر‎ : Y(b); هر آن‎ for do. 
All texts and all MSS. but 1: ڪس و 10۲ سرو‎ . 
](a) omits this line. 

27, L, ¥(b); نگاه ۲ قاس‎ . 

۰ زكوة 10۲ نبات ;۴ 

,۰ 107 گرفتار Y(a);‏ ون) : طلکار ۲ خر دار :9 


سرسعدی‌چوخوا هد 


بدایم شیخ سعدی 


رسد ناله سعد‌ی بهر که در آفاق 


آگر ۳" عبیر نسوزد بامجمن چه رسد 


۹۹ 


[ سا ات تا ا ] ھج مسدس مکفوف مقصو ر Metre:‏ 


اکر سروی ببالای تو باشد 
و گر خورشید در حلس لشیند 
وکر دوران زسر گرند هیهات 
که دارد درهمه لشکر کماف 
مادا ور بود غارت در اسلام 
برای خود نشاید در تو پبوست 
دو عام را بیکبار از دل تنگ 
یک اموز ا 


ست مارا تقد | یام 


خوشست اندر سر دو انه“ سو دا 


1 رفتن آزدست 


. بدر 30۲ برون :() ۷ ۷ cC 7 L,‏ 
. دیوانه 10۲ شور ده Yb);‏ ,(ع) ۷ L,‏ ر2 C,‏ 


I, 1)2(, R, C, ۷۵( چو خواهد 107 خواهد‎ . 


نه چون قذ دلارای تو باشد 
نشدارم که همتای تو باشد 
که مولودی سای تو باشد 
که چون ابروی زببای تو باشد 
همه شراز یغمای تو باشد 
می سازم | 


بدر " کردم تاجای تو باشد 


تا رای تو باشد 


کی صبر فردای تو باشد " 


شرط * آنکه سودای تو باشد 


سس سس 


۱۳ Laer 


This line is omitted in I(a). 


۰ 
۳ 
3 
. شرط 10۲ نوی R:‏ ه 
: 


At‏ بدایم شيخ سعدی 
۷ 
[ سس سا باب سا باب | ساب ] رمل ممن ون مقطوع Metre:‏ 


از تودل ترنکم تا دل و جام باشد 

مدرم ! جور توتا و سم " وتواع باشد 
گرنو ازی جه‌سعادت به از این خوام یافت 

ورکشی زار چه دولت به از آم باشد 
چون مرا عشق‌تو از هرچه " جهان باز ستد 

چه غم از سرزنش هرکه * جھاتم باشد 
تیم قهر ار تون قوت روحم کردد 

جام زهی ار تودهی قوت روا باشد 
در قامت که ° سر از خاک مد بر دارم 

گرد سودای تو بر دامن جام باشد 
گرا رغت " مانست خبالت بفرست 

تا شی رم اسرار نها باشد 
ھی کسی را ز لت خشک ۲ مت هست 

من خود این * بخت ندارم که زباعم باشد 
جان برافشام اکر سعدی خویتم خوانی 

سر این " دارم اک ده لت آ باشد 


1)2(, C, L, Ya), Y(b); وكشم‎ for .رم‎ ۰ Z; ,كنم‎ for do. 
l(a), Z, L, C, Y(a); ,ج“‎ for :وسم‎ Y({b); li, for do. 
I(a), Z, C, L, Y(a), Y(b); ردو‎ for چه‎ . 

C, Z, Û; .که ۲ ,دو‎ 

All texts and all MSS. but 1: .در وام که 10۲ ,شیامت چو‎ 
All texts and all MSS. but 1; ,خاطر‎ for رضت‎ . 

.چشم عنای هست ۲۵۲ ,هست عتای نک : (۷۵ :C,‏ خشک :0 ,چشم YO);‏ ربا ر2 
.این R, C, Y(a), Y(b); jÎ, for‏ 
. این 0۲؟ ,آن L;‏ 


م ما ما م اف کک ج کف 


بدایع شيخ سعدی 
1۸ 


[ تست ات مات اب | مات ]اب ] رمل منم مشکول مستغ Metre:‏ 


حدث در نی که لت شکر تریزد ' 

تجمی نه شاخ طول لستبزه بر ریزد 
هوس توهیچ طبعی" یزد که سرنیارد 

زی تو هیچ مرغی ېرد که بر ریزد 
دا از ععت زمای تواند ار ننالد 

مژه بکد م آب حسرت نشکیبد ۲ ار ریزد 
که نه من زدست*عشقت ببرم بعافیت * جان 

تو مرا بکش که خوم زتو خوبتر ریزد 
درراست " لفط سعدی زفراز بحر معني 

چکند بداهنی" درکه بدوست بر ریزد 


1۹ 


[ساست ساب مسب 7 ] مصارع من اخرب مستغ :۸0۷۶ 


بگذشت و بازم آنش در خرمن سکو زد 
در بای آلشیم دردیده ۲ موح خوزد 


, زد 10۲ ,رز R;‏ 

L, Z; نبرد‎ for نمزد‎ . 

. شکید for‏ ,تواند ;1 All texts and all MSS. but‏ 
. که نه من زدست ۲ ,نه که من ز درد :(1)2 

. عافت 10۲ رعاقت ;€ و2 

C, Y(a), ۷ )۵( : لفظط 10۲ ,نظم‎ , 

l(a), C, ۷)۵(, Y(b); دامنی 10۲ ,دامن‎ . 

. دیده ۲ ,سننه : (1)2 


oO م‎ e e ص‎ 


م ج ص 


۸ ۵ 


دیرست تا من این درد در دل هفته دارم 
سودای نا توای‌ره بر زبان کنون زد" 
غلغل فگند روحم در گلشن ملاتک 
ه رکه که سنگ آهی بر طاق آنگو زد" 
خود کرده ودغارت عشقش * حوالی دل 
بازم بیک شبیخون بر ملک اندروزد ° 
دیدار دلربایش ' دریام ارغوان ریخت 
گفتار جان فزایش در کوشم ارغنوازد' 
دیوانگان خودرا می لست در سلاسل 
ورن ^ عاقل نود ۳ دم ازجنونزد" 
بارب دل که دروی پرو ای" ' خودنگنجد 
دست متت آنجا خرکاه عشق چونزد 
سعدی زخود رود کر مرد راء مدقي 
کانکس رسد دروی'' کزخود قدم برو نزد 


۲ This line is only found in ۰ 

۳ C, L, Y(a), Y(b); ونيلكون‎ for انگون‎ . This line is omitted in 7 : In I 
the following verse succeeds line 
جان بر زمین حالت سر بر نداشت زانگه کا ندر سرای عقلم عشق تو ارغنون زد‎ 

۰ 10۲ ,عشقت :7 : عشقش 10۲ ,حسنش ;۴ ٤‏ 

This line is omiited in C and Y(a).‏ ه 

1٩: ,دلفروز :با ,7 : دلربای 10۲ ,دلفر یب‎ ۵۲ d0. 

This line is omitted in I. 

C, Y(a), ¥(b); a+ ورنرز 0۲] ,هر‎ . 

This line is omitted in I. 

R, Z; ,کی‎ for خود‎ . 

. رسبد دروی 10۲ ,رسد مزل :(1)2 ۱۱ 


که حر ص 


جر 
۰ 


بدایم شیخ سعدی ۸۷ 


۷۰ 


سس سس - 7 ] 


رجز منمن سا Metre:‏ 
حرام بالله ۳ صیاح دسج ضو بر ر کند 
زانروی و خال دلستان رکش نقاب برنبان 

تا یبش" روت آمعان انحخال* اختر بر کند 


.ا“ ۵ با eal‏ .1 1 
خلقی چومن * برروی تو اشفته مچون' موی تو 
بای آن مهد در " کوی توکاول ز "سم بر کند 
مر ٩‏ ما ۰ و ۰ ن ۱۱ 
تا خارعم درپای جان بررفت ایکلرخ روان 
r‏ 
و انگه کا پروای" ' جان کزبای له ر برکند 
زان“ عارض فرخنده خو نه رنگ دارد کل نه وی٣‏ 
تور ۲ سس 
انکثت "۲ غبرترا بگو تا چسم عبهر برکند 
. بهشت 10۲ ,چنان :(2)] 
. زور 107 ,برقع R;‏ 
. روت 10۲ ,خالت ;1 
.ان خال ۲ ن خال و Y(b);‏ ,(۷)۵ بن) : آن خال for‏ ,در حال R;‏ 
۰ چون در for‏ ینش و H(a), C, Y(a),‏ ‌ 
. همچون موی 107 ,چون گسوی زا ,2 ٩‏ 
,در 101 ویس Î;‏ ۷ 
. سر 0۲ رجان :(1)2 ۸ 
for ۰‏ رما for U: R;‏ ,با :(۱)۵ ٩‏ 
,۰ 0۲ ,ر روت 8R;‏ : بر رفت 10۲ ویر بویت ;(1)4 را ۱۰ 
. روان 10۲ ,عبان :(۷)۵ ۱۱ 
. جان or‏ رآن Ia);‏ ,1 ۱۲ 
In ۷)۵( lines 4 and 5 are transposed.‏ سا This line is omitted in Z,‏ ۱۳ 
for do.‏ راز :2 : زان for‏ رآن Ia), C, L, Y(a), ¥(b);‏ ۱۶ 


مت و چم 


گل ماند for do : R;‏ ,آن دارد Y(a), ¥(b);‏ بآ : دار دگل for‏ ,گل دارد :(1)2 ۱۵ 


for do: Z; م‌اند‎ for do. 
1 ۲ #مرت ۲ , حجرت‎ , 


ماهست روت با ملک قنداست لعلت با عک 
بای پیکر تا فلک مهر از دو پیکر بر کند 
باری نبازه دلری گرسوی '' صحرا بگذری 


واله شود کیک در ی طاوس شهبر بر کند 


سعدی چو شد" هندوی توهل تا رسد بربوی' ا لو 
کوخمه ۲ از بهلوی تو فردای حشر بر کند 


1 سات | سات سس سا | سس ] هنج ممن ساخ Melre:‏ 


مکن عب! خردمندی که در شد هوا ماند 
در آتصورت که عشق آید خردمندی کا ماند 


جر 


قضای لاز مست آنرا که ۲ به خورشید عشق ارد 
که مجون ذره در مهرش وٌفتار هوا ماند 
حمل چارءٌ عشقست ار طاقت ری ورنه 
که بار" نازنن بردت* بار پادشا ماند 


ی jag, for‏ :۲ ,| ۱۷ 
. چو شد 10۲ ,شود :(۷)۵ ,€ ۱۸ 
ند :() ۷ : رسد پر وی تو 0۲| ,بوسد روی لو ۱٩ This is the L variant. I;‏ 
رسد بر موی تو : (۷)۵ ,2 ,6 : 40 10۲ ررسد در کوی لو : (102 : 0 10۲ رروی y‏ 
.هل تا رسد بر بوی تو 10۲ ,آشفته آن موی نو :۲ : for do‏ 
.کو 10۳ ,او 0 ۲۰ 
. مکن غیت خردمندی 10۲ ,بسانفس خردمندان :1 اباط MSS.‏ اله All texts and‏ ۱ 
ر ۲ ربا :2 Y(b),‏ 
. بار R; jl, for‏ 
. ار 0۲] ,جور ;1 All texts and all MSS. but‏ 


ج ب 4 هم 


بدایع شیخ سعدی ۸۹ 


هوا دار تکو رویان نیندیشد زیدگوبات 

ساگ روی آن داری که طعت ° در ففا ماند 
آکر قارون ٦‏ فرود آید شی در خیل مهروبان' 

چنان صدش ند آلشب ۸ که فردا ندنو ا ماند 
سار ای باد نو روزی سیم باغ فروزی 

که بوی عنبر آميزش بوی بار ما ماند 
تو در لهو و اشا کا بر من سخشای 

" بیخشاید مگر پاری که از باری جدا ماند 


جوا مگویوز ' ۱ جرم کن بهر تلخی که میخواهی 


که دشنام ازلب لعلت لشر رن ر دعاماند 


دری دیگر می دام که روی از تو بگردا 
مخور ۲۱ زنهار بر جام که دردم ی دوا ماند 
ملامتگوی بحاصل نداند ۲۲ درد سعدیرا 
مگر وقق که در کوی برو فی ۱۳ متلا ماند؟! 
اکر بر هی سرموی نشبند چونتو"" بزوی 
محر قاضی نبندارم که نی" بارسا ماند 
. طعنت 10۲ ,طعت ۲٩:‏ و 
فرود 10۳ رفراز :1 ٩‏ 
څل مھرویان و ر ا ل ۷ 


for 0,‏ ,امشب 2 : لشب I(a); lT, for‏ 
. شید ۴0۲ و نخشا ند C, Z, Y(a), Y(b);‏ 
.و زجرم کن 10۲ ,جان من :2 ,]ا ۱۰ 
. حور 0۲ رمکن :(۷)۵ ۱۱ 
, درد for‏ رحال RC, ۷)2(, Y(b);‏ ۱۲ 
.دروی 10۲ ,دردی و1 ۱۳ 
În I(a) the Ode stops at this conplet,‏ ۱۶ 
. چون after‏ نو Tomits‏ ۱۵ 
. نفسی 10۲ ,زهد ز(۷)2 C,‏ 1 


مال محلس ومحفل امام شرع ركن الدين 
۱ که دن از قوت ریش به عهد مصطنی هماند 

هال حسن تدبرش جنان آراست عالرا 
که تا دوراید بای ر او حسن ننا مانر'' 

همه عام دعا گویند وسعدی هزین قائل 
در "۲ این دولت که باق باه تا دور" قا ماند 


4 


اس سس | | ] 


هخح مئمن ساغ Metre:‏ 
را خود بکز مان با فا سر صحرا گی باشد 
2 ۳ 4 ۱ موی TF.‏ * 
چو سمست خاطر رفن جز ' تنها عی باشد 
دو چشم آزناز در پدشت‌فراغ از ۲ حال‌دروشت 
مگ رکز خوف خویشت نگه درها؟ گی باشد 
ملک با چشمه نوری پری با لعت * حوری 
رورم ۰ 
که در گلین گل سوری چنین زیبا می باشد 
2روی و مه پىکر من وی وسیمال .ر 
مب کز حسن روبت در جهان غوغا عی باشد 
This line is omitted in ۰‏ ۱۷ 
. درن ۲ ,مرن 1 ۱۸ 
.دور 0۲ ,روز :1 ۱٩‏ 
. شمست 10۲ , سروت ;(1)4 : شمست خاطر 0۲؟ ,خورشدت سر :] ۱ 
. جز 10۲ رمگر R;‏ ۲ 
. حال 0۲؟ ,خار :1 ۳ 
Y(b);‏ ,(۷)۵ با Ha), Z, C,‏ : نگه for‏ رنظر ;1 All texts and all MSS. but‏ 4 


for do.‏ ,با Rj‏ : در for‏ ,بر 
. لعبت 0۲ ,لعبت و :(۷۵ ,(۷)۵ ه 


بدایم شيخ سعدی ۱ ۵ 


چو نتوان‌ساخث ببروبت ببا ید ساخت با خویت 

که مارا از" سر کوبت سر دروا" عی باشد 
مرو هر‌سوی‌وهر" جای که مسکینان یندا 

می ندند کست ناگه که او شدا عی اشد 
جهاف در پیت مفتون بجای آب گربان" خون 

جب مندارم از هامون که چون در با کی‌باشد ' 
چنان بر خاک این منزل بگریم تا بگردد گلا ا 

ولیکن باتو آهن دل"۱ دمم گرا 


مه شب مارم سودا موی وعده فردا 


ترسم از تنهای احوال" برسوای کند 


1 R, C, Y(a); ,در‎ for از‎ : I(a), Y(b): رف‎ for do: Z, L; یر‎ for do. 
۷ 2 با‎ ۷)۵(: Y(b); رسودا‎ for ,دروا‎ 

. جأای که 101 , جا که که R,Z,C;‏ ۸ 

٩ ۷)۵(, ۲)5(: آب گر ان 10۲ ,اشک ریزان‎ . 
۱۰ Ia) omits this line. 
۱۱ Int, 1)2(, R, Z, this hemistich runs as follows: 

. نگیرد 6ط but R‏ , چرا بر خاك این منزل گر تا کیرد گل 

۱۲ ۷)۵(, Y(b); ردلم‎ for دم‎ . 

.ی 0۲ ,از :1 ۱ 

. احوالم for‏ راحوالش :(ظ)۷ ,(۷)2 C,‏ ۲ 


کی‌شکدای‌تو انکردن " چوعقل از دست رفت 
“عاقلی بابد که* بای اندر شکیبای کشد 


سر وبالای مناگ چون گل آل در چمن 

خاک پایت رگیں اندر چشم سای کشد' 
روی تا جبکانه ات بای“ تا داغ حش 

آمعان بر چهره رکال“ بغای کشد 
شهد ریزی چون دهانت دم '' لشبرینی زند 

فتنه انگیزی چو زلفت سر رسوای کشد 
خود هنوزت پسته خندان عقیقی نقطه" " ایست 

باز تاگردش قضا پرکار مینای کشد؟ا 


دل ماند مد ازین اکس که گر ۱۳ خود آهنست 

ساحر چشمت قناطیس زیبای کشد؟ا 
سعدا دم در کش ار دیوانه خوانندت که عش ° 
کر چه از صاحبدی خیزد شدای" کشد 


. کردن 10۲ ,ردن 1٩:‏ 

. عاقلی ٩۵۲‏ رعافل ;1 

I(a), C, Y(b); ,روی‎ for .بای‎ 

. مناگ ۲ , وشاطر ;(4)¥ ,€ 

R omits this line. 

تاجىکانه‌ات بای 10۲ ,تاجیکانه نای که R;‏ 
. ترکان 107 , خوبان :(2)] 

.دم 10۲ ,لب ز2 مارآ : دزی چون دهانت دم 107 ,بانوش لت کردم Ia);‏ ۱۰ 
do.‏ 0۲ ,نطفه :2 ,] : نقطه 10۴ ,قطعه :۳ ۱۱ 
This line is omitted in C and (۰‏ ۱۳ 
.که گر 0۴ ,مکر :(۷)۵ ۱۳ 


اس حم و ر ج < هف 


۱۶ I(a) stops at this ‘verse which comes as line 6. In R this line runs as 
follows: تمد از آن وصل هحران نباشد بش از بن خودرا عغظیس رعنای کشد‎ 


.که Y(b); j, for‏ 1 ها 
. شدای 10۲ ,رسوای :2 ۱۱ 


۷ 
ست سب برس نٹ مثمن تخبون مقصور  ۷6۲٩:‏ 
کات مر که بر آبد زخام هرگز دود 
چوهر چه مرسد' از دست دوست" فر ندست 
میا شربت شیرین ‏ وتیغ زه الود 
نسم باد * صبا بوی بار هر * دارد 


چو" باد خواهم ازن پس ببوی " او پیمود 


در آن مقام که سلطانف عشق روی عود 


, رسد for‏ ررود :1 

R; gl, for amg.‏ رآ 

])2(, Z, L; شہرین 10۲ ,نوشین‎ . 

. صا 0۲ ,سجر ;1 

Z, L, Y(a); ili, for بارمن‎ . 

I, 1)2(, R, C; رچه‎ for جو‎ . 

۲ ,چو روی او ننمود ;€ : 00 107 ریاد L, Y(b);‏ ,2 : بوی Y(a); GJ, for‏ 
.موی اوریمود 

. نگه ٩0۲‏ رنظر ;ا ,2 ۸ 

٩ Z, L, C, Y(a), Y(b); اند‎ gy, for بشت نماد‎ . 


چا ا چ م بنج لآ < 


۵ 


بعش 


سام من ۱ که رساند خد متش که رضا 

رضای ۱۱ اوست گرم ته دارو ار حوشنود 
شی رفت که سعدی بداغ ۲" عشق نگنت ۱۶ 

دک شب مد وه نت روز خو آهد نود 


۷۵ 
[ ترس -] نٹ ملثمن حون مقطوع Metre:‏ 


مرا دلی که صبوری از او عی اید 

کدام دده بروی تو باز شد همه عر 
که اب دیده برش قرو عی اید 

جز اینقدر نتوان گفت در جال تو عيب 
که مهر بای ازین طبع و خو می آید 

چه جورکز خم چو گان' زلف مشکینت 
بر او فتاد؛ مسکین چوکو می آید 

هزار گزند آید از تو بر دل ریش 
نه عاشق است ۲ که گوید نکو می اید 
دمن 10۳ رما Lj‏ ,2 . 
. اوست 0۲ ,لست :1 ۱۱ 


. دارد 10۲ ,داری :1 ۱۲ 

. عشق 10۲ ,هحر :(12 ۱۳ 

, گفت ۲ ,رخفت ((۷)۵ رن ۱۶ 

۱۵ 6, Y(a), Y(b); ùy, for J. 

. چوگان 80۲ «گسوی 1Z;‏ 

شق است که کو بد ٤0۲‏ , بد از منست که وڪ :8 All texts and all MSS. ıı I,‏ ۲ 


ور ۲ از حدیث تو کوته کے زبان" آمید 


کیان رند که در عود سوز سین من 


چه عاشق" | است که فر باد در دنا کی ندست 
چه لس" است کزان های‌و هو عی اید 
ی 4 ua.‏ 
شیر بود مگر شور" عشق '' سعدی را 
که بر کیت ۱۱ و تغتر در او عی‌اید 


مه 


۷۳۹ 


سا تست | ب سب ] رمل ممن ون حذوف Metre:‏ 


چه کند بن ده که بر جور حمل نکند 

دل اگر تنگ شودا مهر تبدّل نکند 
عقل" و در در سرکارت شدو سیاری نیست 

سر و جات خواه ڪه دبوانه" تامل نکند 


r All texts and all MSS. but I, R; وگ‎ for ور‎ . 
٤ 16۵(( کم زبان 0۲ رکنم دست‎ 

. مرد 0۲ ,لبود :2 ه 

. عاشق 10۲ ,عاشقی ۳ Y8),‏ رنه 1 

,مجلس 10۳ رجاسی :()۷ YG)‏ ,€ : مجلس 10۲ ,حفل :(1)2 ۷ 
. بود 10۲ ,رفت AC, Ya), Y(b);‏ 

. شور 30۲ , سوز :۲ ٩‏ 

. سعدی را ۲ ,در سعدى :(ظ)۷ ,(۷)۵ ,© R,‏ ,(ه)1 ۰ 
,کشت 10۲ ,بود :(۷)۵ ,€ ,1 ۱۱ 

, شود 10۲ ونود ;1 Z2,‏ ۱ 

.دل 10۲ ,عقل :(۷)۵ ۲ 

که دیوانه ۲ رو بچاره (1)2 ۳۰ 


۹٦ 


سحر گویند حراهست در ابر _ عهد و لیک 
چشمت آن کرد که هاروت سابل نکند 

غرقه در بجر تمیق توچنات لى صبرم " 
ڪه مادا ڪه در آیام ساحل که 

بگلستات روم تا تو در آغوش من 
سل ار روی تو بشد طلب گل نکند 

مک با دوست چو سرک ای ر ر بافت 


جزو کې د 


ست | سم 


که زاد ابنصورت با کیزه ۱ رخسار 


آکرصد نو بتش چون‌قرس خورشید 
کس اندرعہد ما مانندوی" نست 
فراغت ز انطرف‌چندانکه خواهی 
حدیث عفق* جانان ات ست 
از ناخفتگان 


درازی شب 


. جزو کس 107 ,ڪر او :(۷)۵ ,(۷)۵ با C, Z,‏ ,(162 
. یا کیزه رخسار 0۲ ,زیا دگ بار R;‏ ,1 
.وزین for‏ «ازین R;‏ را All texts and all MSS. but‏ 


نظرش باز حمل نکند 


۷۷ 


مرج مسدس حذوف Metre:‏ 


عنان از دست دلها راید 
وز؟ این صورت نداعم تاچه زاید 
میم آب در چثم من آید 
وی رسم بعد ها نيايد 
وز اینجانب بت می فزاید 
وکر گوی کی مدرد باید 
که خوات آلوده را کوته عاید ° 


C, Y(a); ضیرم 10۲ خیرم‎ . 
This line is omitted in Y(b). 


1)2(, Y(b); ,او‎ for .وی‎ 
C, ۷)۵(, ۷)۵(: ,ماو‎ for عشق‎ . 
R omits this line. 


جم س لے س ) ب مم نين 


بدایم شیخ سعدی 
ابا" کر زازدت‌وی! نست آگر ہی بنددم ور میکشاید 
رها ۰ تا سفتد ! نا توف کهبا شیر پنچگات زور از ماید 
لما بدخون سعدی ی گنه ۲ رمحت و لىکن چون مراد اوست شاید 


۷۸ 


[ ا بت زب بت تست با ] ۰ ح متمن مطوی‌مدوع Metre;‏ 


حسن تو داعم بدین قرار ٤‏ 
ا یگل خندان : نو شگفته نگه دار خاطر بل ڪه نوبهار عاند 

حسن دلاو بز پنجه ایست نگارین تا شامت بر او نگار اند 
عاقت از ما عبارماند ۳ زهار تازتو بر خاطری عبار عاند؟ 
بار گذشت آ چه‌دیدی ازغ وشادی بگذرد امسال و هجو پار اند“ 
هم بدهد دور روتکار مرادت ور ندهد دور روز گار عاند 


سعدی شور بده دقر رار چرای : دری چیزی که بر رار عساند 


شوعشق اخدد راهل ۳۳۹ است بل جو وس آمك اخشار اند 
شق‌اخی‌راهل عير ست ب مد 


س س 


.رای for‏ ,باری ;)1(4 1 

.وی for‏ ,او Y(b);‏ + دست وی 10۲ ,روی او :(۱62 ۷ 

. سیفتد 0۲ ,سداد : () ۷ ,(۷)۵ C,‏ ۸ 

٩ All l{exts and all MSS. but 1; که ۲ ,س‎ 

۱ This line is omitted in R., 

۲ InR,C, Z, و با‎ is inserted after ماند‎ . 

ln Rthe following couplet succeeds line 4:‏ ۳ 
جنشت عشفست و عافت لسر اند _ دولت تست و 8 دار ماد 

£ In R the hemistiches 5(a) and 6(b) are omitted, and 6(a) and 5(b) are 
ined to form a new verse (6), 5(b) being written thus; و هم بار اند‎ 

بگذرد امه 
. چر اف for‏ ,جه 8 o R:‏ 
for do.‏ ,هر 00:2 for‏ رادب :9 : for xf‏ رادت Ha);‏ 1 
This ode is omitted in ۰‏ ,۰ ۷۰ 


AV 


اند مست لو جاو ند در مار این ۱ 


سس سس 


۹۸ بدایع شیخ سعدی 


و ۳9 هرج ممن مستغ Metre:‏ 


سرجانان ندارد هر که اورا خوف جان باشد 
مجان کر صحبت جانان بر آبد ' رایگان باشد 
مغیلان چست تاحاحی عنان از کمبه بر پیجد" 
خسک درراه مشتاقان ساط برنباتت باشد 
ندارد باتو بازاری مگر شوریده احوالی" 
که مهرش در مبان جان و مهرش بردهان باشد 
بریروبا چرا بنها شوی از مر دم چشمم 
برا خاصدت“ الست كز مردم نهان باشد 
حوام رفن از ز دب ۳ دریای دیو ارت 
که تا در وقت حاندادن سرم بر استان باشد 
گراز رای تویرگردم یل و نا جواعرده 
روان از من متا کن که فرمانت روان باشد 
بدربای غمت غرقم گربزات ازھه خلقم 
سان ' دمن از دشن که ترش در کان باشد 
خلائق درتو حیرانند و جای حبرتست احق 
که مه را برزمین نند ومه بر آمعان داشد 
۳ آ ید Y(b); dl, for‏ با Z,‏ 
. سچد for,‏ اید : (1)2 
. احوای 107 راسراری 1)b(, R, C, ¥(b);‏ 
for do.‏ رلی خوی .ری :1 ,2 : بری را خاصت ۲ و لی خاصیتش: :(1)2 


7 L, Y(a); ,دیوارش‎ for دبوارت‎ . 
R, C, Z, با‎ Y(a), ۷)۵(: ,گر بزد‎ for سان‎ . 


ر 


س E‏ ج مم ن ف 


میانت را و مویت۲ را آگر صد ره بيا 

میانت" کنر از موی و مویت" تا میان باشد؛ 
بشمشیر از تو نتو ام که روی دل بگردام 

وگر ملم کشی در چثم میلم مچنات باشد 
چوفرهاد از جهان برون بتلخی مبرود سعدی 

و لىکر_ شور شیرینش عند تا جهان باشد 


۸ ۰ 


[ ا | سات ات سب ] رجز ممن مطوی حون :۱۱6۷6 


بر من اکر حرام شد وصل تونست بل عجب 
بل عجت آنکه خون من بر تو چرا حلال شد 


۰ 
۰ 


درتو آقتاب اگر بدر کند هلال را 


ا 


بدر و جود من چرا در نظرت هلال شد 


۷ 1)2( میانت 107 رمویش 0 مانش:‎ and ەو ت‎ in both hemistiches. 

A This line is omitted in C, Y(a). In ¥(b) it comes as line 7. 
N. B. In i this Ode is omitted. 

. اشتاق او 10 ,از روی تو :1 ۱ 

.من ۲ رو هوش C;‏ ۲ 


۱.۰ بدایم شیخ سعدی 


مور 
شاید ۳ آگر طلب کنی؟ عزت ملک *مصر دل 1 
آنکه هزار بوسفت ۲ سده جاه و مال ۸ شد 
طرفه مدار گر زدل " نعر سخودی زم 
کاش دل جو شعله ژد صد ار در آو حال شد 
۱ 


لظر کند در تو گمات ند هیر 
کو نه برس دیگران عاشق ۲ زلف و خال شد 


سعدی اگ 


۸١ 
۷۲٤: محتت ممن بون مقطو ع‎  ] [--ا سس تب تب‎ 


دم دل از هوس بار بر می گرد طریق عردم هشیار بر #بگیرد 
بلای عشق خدابا ز جان ما برگر که چان ما دل ازیتکار بر تیگیرد 
همکد ازم و مسازم و شکیباست ` که‌برده از رخ " رار بر کیگیرد 
وجود خسته من‌زیربارجورفلک حفای بار لسر بار بر ئىگىرد 


۰ 
در 


است‌گرنکند " بار دعوی‌باری چو بار غم ز دل بار بر عیگیرد 


۲ R, Z, C, L, ۷ (a), ۷ (b); au j, for شاید‎ . 

4 All texts ,کند‎ for .کی‎ 

o In I(a) صر 0 ملک‎ are transposed . 

1 1: ,را‎ for دل‎ . 
„¥ All texts and all MSS. but I; بوسفت 10۲ و بوسفش‎ . 
۸ 1, l(a); مال 10۲ ,خال‎ . 

.دل 10۲ ,خود :(1)2 ٩‏ 

۱۰ All texts and all MSS. but 1: در تو گمان بد مبر 107 ,تانه غلط گمان بری‎ 
۱۱ All texts and all MSS. but I1; عاشق 10۲ ,بده‎ . 

۱ Z,C, Y(a); رشکسانست‎ for شکسااست‎ . 

. رح ۲ ,سر Ha);‏ ۲ 


. نکد 10۲ ریاد :۰ ۳ 


بدایع شیخ سعدی ۱۰۱ 


چه باشدار بوفا دست کردم یکبار ‏ گرم ز پای * بیکبار بر عی گرد 


لسوحت سعدی در دوزخ فراق وهنوز طمع ز راحت 2 دیدار بر مه د 
A۸۲‏ 
۱ ااا اسا ت اب سم ] هرج منمن اخرب Metre‏ 


سروی چو تو میبابد تا باغ بیاراید 


۰ “سے ۰ سم 
در عقل ۲ می گنجد در وهم ۲ گی ابد 
کک Toe, . 1 ٩‏ 
دز خر * بنی ادم فرزند چنین " اید 
چندان دل مشتاقات رود لب لعلت 
کاندر شمه شهر اکنون دل نست که ریا ید 


3 م ند ۶ 
۹ 


ھر کس سر سو دای دذارند و E‏ 
من ده فرمام تا دوست چه فرماید 


سے سے 
٦‏ ۰ ۳۹ 
کر سر برود روزی" در بای تکار ینش 


حقا که مرا دنبا سدوست ' ٤ی‏ بايد 
با تفرقه خاطر دنبا مجه کار اید 


4 R, L; ,دس‎ for بای‎ . 
.راحت 10۲ ,رھت 1 ه‎ 
N. B. This ode is omitted in I. 
۱ + گر‎ for ور‎ . 
۲ C, ۷)8(« Y(b); عقل 07 ,وهم‎ . 
۳ C, ۷)۵(, رف م :(ظ)۷‎ for وهم‎ . 
> (a), C, Y(a), ¥(b); Ji, for ni. 
o All texts and all MSS. but I; چن 10۲ ,یری‎ . 
1 FH, (a), 7: ,مطلق :1 : روزی 0۲ ,قصعا‎ 10۲ 0 , 
۷ 1, R; رف او دنا‎ for دابا ی دوست‎ . 


۱۰ بدایع شیخ سعدی 


سر هاست‌درا شوداچون" حلقه زنان در 

تا مخت بلند این در بر روی که بکشاید 
رسم که کند لیل هی دم بجفا میل ۱ 

تا خون دل منون از دیده نبالاید " 
بر خسته نبخشاید آن س رکش سنگین دل 

باشد که چو باز آبد بر کشته بسخشاید 
ساق بده و ستان داد طرب از دنیا 

کین عمر عی ماند وایرن عهد می پاید 
گویند چرا سعدی از عشق نبرهیزی "۲ 

من مسم" از این مەی هشبار کنی ۲ با بد 


AY 

باب | ساب | سب -] رمل ممن حون مقطوع Metre:‏ 
ساعیی کزدرم آنسرو روان باز آمد 

راست کو بتن مرده روان باز آمد 


خت يروز که با من بخصومت ميود 
بامدادان زدر من صلح ۲ کنان باز آمد 


۸ 1)2(: چون 10۲ ,سر‎ . 
٩ This is the reading in I, R: in C, Y{a), Y(b), the hemistich runs thus; 
ترسم نکند لبلی با ما بوفا میلی‎ : l(a), ر2‎ L, have the same but with 
ره رگز‎ for اما‎ 
۱۰ 1; ,الايد‎ for تالاید‎ : R; ریالاید‎ for do: Ha), C, با‎ Z, Y(a); sul for do . 
۱۱ Rand all texts; برهمزی 10۲ ,ررهرد‎ . 
۱۲ In 1)2( مسم 0 من‎ are {ransposêd . 
۱۳ R, Z, 1; کسی 0۲ رسری‎ . 
۱ Z2, صلح ۲ ,رقص ;ا‎ : R, L, C, Y(a), Y(b); .در من ۲ درم‎ 


بدایع شيخ سعدی ۱۰۳ 

دوست بازآمد و دشن يبت نت 
۱ باد نوروز على رعم خزار _ باز آمد 

در بودم زجفای فلک ودور" زمات 
باز پبرانه سرم بخت جوات باز آمد 

مژدکای بده ای نفس که سختی بگذشت 
دلگرافی مکن ای جسم که جان باز آمد 

ناور از بحت ندارم که بلطف از در من 
آن بت سنگدل سخت کات باز آمد 

تا تو بازآمدی‌ای‌مونس جان از در غدب 
هر که در سر هوسی داشت از آن باز آمد 

عشق روی تو حرامست مگر سعدیرا 
که لسو دای تو از هر که جهان باز امد 

دوستان‌عدب مگرید! و ملامت مکنند 


کان حدق است که ازوی نتوان باز آمد 


A٤ 
Metre: سا تم | ۳۱ ۳ زب -] مضارع ممن اخرب مکفوف مقصور‎ [ 
شرین دهان آن بت عتار بنگرید‎ 
سے‎ ۰: 2 
در در میا لعل شکربار بنگرید‎ 
2, C, مصدت 10۲ رخصومت :(۷)0 بآ‎ . 
R; ,جور‎ for .دور‎ 
All texts and all MSS. but I; لت ۲0۲ رصلح‎ . 


2, L, C, Y(a), Y(b); ردو‎ for ۰ 
(a); ,مکو د‎ for .گر بد‎ 


چ مم و 


۶ ۱۰ بدایع شخ سعدی 


ستان عارضش که ناشاگه دلست 
پر نرگ وبنفشه وآلنار بنگرید 


از ما ' یک نظر لستاند هر ار دل 


این ابروی و رونق بازار نگرید 


درعهد شاه عادل اک فتنه نادر است 


ان چشم مست‌وغمزء " خوتخوار بنگربد 


۳ ۰ س هه 4 
اموز روی بار سی " خوتر ز دلست 


سے 


آندم که حعد زلف بریشان ر افکند 

صد دل زیر طره طوّار نکر ید 
کنتار لشنو ندش ۲ وداعم که خود ز کر 

باکی سخن نگوبد؟ و رفتار " بنگرید 


۰ ۳ ۱ ,« “ر ۰ 


۱ با‎ R; ja, for .ما‎ 

۲ All texts & all MSS. but I; رفتنه‎ 10۲ a jeê . 

. روی اراه] ,بار ماست ۷)۵(۶ ,(۷)۵ ٤,‏ :روی بار بسی 10۲ ,روز باز سن ۴R;‏ ۲ 
. دست 10۲ ردی L, C, Y(a), Y¥(5);‏ 4 

o R; رنهاده‎ for نشانده‎ . 

که ۲ ر نظر ¥)b(:‏ ,(۷)۵ 1 

۰ 10۲ ,دشتو ندش :(۷۵ و2 ,1 R,‏ :یشنو ندش 0۲ ,نکر دش .1 ۷ 
.دام for‏ ,داعم :(۷)۵ C, Y(a),‏ ۸ 

q4 R and all texts emit و‎ after لود‎ . 

۱۰ 1, I(a), C, با‎ Y(a), ¥(b); رفتار 20۲ ,گفتار‎ . 

۱۱ Ha}, R, Z; بر ز در :(۷۵ ,€ :درج در 10۲ ,در درج‎ for do. 
۱۲ C, Y(a); حلقه زده 10۲ , حلقه از‎ . 


1 بت سس | ساب مات | ساب با ساسا ]تحار منمن ضون مقطوع: ۱6۱6 
کرام حار ه سکام که ۳ 0 در گرد 
کا روم که دل من دل از تو بر گرد 


۷ ,(ه)‎ ۷)۵(۶ x, for ینغ‎ 
R; ,شوح‎ TOT .ره‎ 
€ : 
All texts and all MSS. but I insert the iollowing couplet as line 11, 


which introduces a double 7۵۵ and is probably corrupt: 


از کده | ست باص ۳ سعك ی ۳ سوز عدن 2 سوزی که در دلست در اشعءار نکر ند . 


do. 1‏ 10۲ ,شوه و :1 : عشوه 10۲ رعشوه و :2 را 
and R omits verses 4‏ ,12 ,7 ود ,4 ,3 N. B. Ka), and Z omit lines‏ 
aud ۰‏ 

R, C, omit و‎ aller jgia. 

In (a), چشم‎ and شوح‎ are transposed. 

Z, L; ail, for ,عق :1 : ان‎ for ۰ 

. غمت 10۲ ,عمش :(۷۵ ,(۷)۵ 


۱۳ 
۳1 


4 4 چم 


۱۰ بدایع شيخ سعدی 

خسته بر گذری ° صحنش فراز " آید 
,رده در نگری ۲ زندگی زسر لیرد 

ز سوزناکی گفتار مرن قلم بگریست 
که درن اش سوزنده زود تر گرد 

دو چشم مست تو شهری بغمزه ببرد" 
کرشم تو جهانی بیک نظر کیرد 

گر از جفای تو در کنج خانه بنشدم 
خیالت از در و بامم بعنف بر گیرد 

مکن که روز الت سر ابد ار سعدی 


۳ 
شی ددست دعا دامر ۰ سحر گرد 


کی این‌کند که دل ازبار خویش بردارد 

مگر کسی که دل از سنگ سخت ر دارد 
که گفت من خبری دارم از حقیقت عشق 

دروغ گفت که از خویشتن خر دارد 
آگر نظر بدو عا کند حرامش باد 

کهاز صفای درون با کسی ' نظر دارد 


o Z, L, C,Y(a), Yb); بر گذری 10۲ ,در نگری‎ . 
1 Ia), R, C, ۷)2(, ۷)۵(: ویدید‎ for .فر از‎ 

۷ 2, با‎ C, ¥(a), ۷)۵(: بر گذری‎ , for .در نگری‎ 
A Y(a), Y(b)J; ayy, , for ببرد‎ . 

۱ All texts and all MSS. but I; یکی‎ for کسی‎ 


هلاک مابه بیابان عشق خواهد بود 

کجاست مرد " که با ماسر سفر دارد 
گر از مقابله تیر " آید از عقب مشیر 

زه عاشقست که اندشه از خطر دارد 
وگر بپشت مصور کنند عارف * را 

لغار دوست شاد که دیده بر دار د 
از ان متاع که در بای دوستان ر یزند 

مرا سریست نداعم که اوچه سر دارد 
در یم بای که بر خاک مینهد معشوق 

چرانه برسر و برچثم من * گذر دار د 
عوام عدب کنندم که عاشقی همه عمر 
کدام عد ب که سعدی خود این ۲ هتر دارد 
نظر بروی تو اند اختن حرامش باد 

که جز تو در همه عام کی دگر دارد 


AY 
س رسب | ]ملگ من خبون مقطوع :۲ء۷‎ 
کس ابن کند که زار و دبار بر گردد‎ 
کند هر آئنه چون روزگار ب رگ دد‎ 


R; بار‎ , for صد‎ . 


for x.‏ و شیر و1 

. عارف را 10۲ ,بر عاشق : (1)2 ؛عارف 10۳ ,عاشق :(۷)0 ,(۷۵ C,‏ 
.من for‏ ,ما Z, L;‏ 

. خود این ۵۲ ,چنن ;ا ,2 


چ چس م ن ل 


۱۰۸ بدایع شیخ سعدی 


تنگ دی که نسارد کشد زهت گل 
مالا مش نکم گر زخار ۳ گردد 
جنگ خصم کی گر خیل فرو اند 


سے 
ضروراست که سحارهو ار :5 گردد 


که نم کشته حول چند دار بر گر دد 
زیر سنگ حوادث کی چه چاره کند ۲ 

جز این قدر که به هلو چو مار بر گ دد 
دم اند ز س خون که ریت هر ساعت " 

که در دو دد باقوت بار ۶ بر گردد 
گر از دیار بوحشت " ملول شد سعدی 

کات مر که ععنی ز بار بر گردد 


۸۸ 


[ تا | سس ] حجنت ملمن حون محذوف :۸16076 


مرا لعاقت الشوخ سیمان ‏ بکشد 
جو شمع سو خن روزی در امن بکشد 


ı All texts and all MSS. but 1j .کشت 10۲ ,است‎ 

کس چه چاره کند ا , فتاده را چه طرق :(۷)0 «(۷)2 ٥,‏ با Z,‏ ,(1)4 ۲ 

دم عاند زس کر ii>‏ هر ساعت The R variant of this hemistich runs thus;‏ ۲ 
. دلم ماند ز س چون حسب هر ساعت :5ماا10 Z, it is as‏ با in‏ 

, بار tor‏ وار Rj;‏ با > 

This line is omitted in I(a), C, Y(a), Y(b).‏ ه 

1 C, Y(a), Y(b); وحشت 10۲ , صورت‎ . 


بدایم شیخ سعدی 


بلطف اگر بجخرامد هزار دل ببرد 

لقهر اگر ستیزد هزار تون بکشد 
اکر چه آب تحیانست در دهان و لبت 

مرا جب نبود کان لب و دهن بکشد 
گر استاده حریفی اسبر عشق عاند 

و کر کریخت فراقش " بتاختن بکشد 
ما که وت کاهی نه کی دهد زنهار 

بلای عشق که فرهاد کوهکر _ بکشد 
کسان عتاب کنندم که رک عذق بگوی 

بنقدم ار تکشد عشق ۲ این سخن بکشد 
بشمرع عابد اوات آگر بساید کشت 

مراچه حاجت کنتن که‌خود ونن بکشد 


بو > ۰ © 
امع رن نکشد 
۳ ۰ 


رک نف که ر آمبخت بار با اغسار 
سی اند که عبرت وجود من بکشد 


ګلده گنفت که من شع جعم اسعدی 


مرا از آن‌چه که پروانه خوبشتن بکشد 


ا ا ت 


1 All texts and all MSS. but I; فر اقش 10۲ , خبالش‎ . 

. نقدم ار 10۲ , بنقد آگر نا ,2 ,1 ۲ 

. اکشد عشق 10۲ , بکشد عاشق ;7 :عشق 107 ,عشقم ;(1)8 ۳ 
, همست ۵۲ , ترك ;1 ۲ All texrs and all MSS.‏ £ 

o This line is omitted in (۰ 


سب رسد 


۱۱۰ بدایم شیخ سعدی 
۸۹ 


[ ساب اس ساب | با ساب ساب مامت ] مصارع هنم اخرب ملفوف محذوف :۸۱6۱۲6 


مویت رها کن که چنو در هم" اوقتد 

کاشوب حسر _ روی تو در عام او فند 
یر ۱ مر 
اک در ال خلسق پربوار بگذری 


اکس 


م ۳ 


اشوب در وجود" بی ادم اوفتد 
افتادهُ تو شد دا ای دوست دست گر 

از" با مینگنش که چنن دل کے اوقتد 
در رویت | ل ضعیف که تمغ“ نظر کشید" 


چندم خحوی تو دم بر دم او فد 


سع دی صو ر داش برخم حفای ار" 
ا اتفاق فت ^ م‌هم اوفتد 

. در هم01] , بر هم (a);‏ 

All texis and all MSS, but ۱: آشوب در وجود 107 , فر ناد در نهاد‎ . 
All texts but L, and all MSS. bnt I1; ,در‎ for از‎ . 

۰ غ ۲ و مر I, L;‏ 

In R this henistich runs as follows; هر که ,روی خوب تو تيغ نظر کشد‎ . 
This line is omitted in I(a) and ۰ 

,برخم جفای بار 107 , .رین ریش دردناک All texts and all MSS. but I;‏ 
.ا اتفاق بافتن 10 , باشد که اتفاق یکی ۰ :(۷)۵ ۷)a(,‏ ,€ ,8 ,(۱)2 


م مت و o‏ 


ھے چ ند 


بدایع شيخ سعدی ۱ ۱ 
۹٠‏ 
إت سس || =| جتٹ من مخبون مقطوع ۷۱۲٤:‏ 


مرو بخواب که خوابت ز چشم برباید 

گرت مشاهده خویش در خال ابد 
محال صبر مین بود و منتهای شکیب 

دگ میای ۱ که عمر اینهمه نمی پاد 
سوه | مغای از آن به که دو ستان سق 

تو خود ا که دگر هیچ در نمی ابد؟ 
تور ۰ 
اگر چه صاحب حسنند در جهان بسیاز 

جو اقشاب بر آید ساره نما بد 
ز نقش رو نو مماطه دست داز کشید 

که شرم داشت که خور شد ۳ ساراید 
رلطف دلر مر ۰ _ در جهان نسنی دوست 

که دشمبی کند و دوسی بس فز ید 
Lt‏ ر ناه ۳ سو مىلست و مهر ای و لس 

که مرده را به نسیمت روان باساید" 
دریغ نست مرا هر چه هست در طلبت 

دی چه اشد و حال چه *در حساب اید 


, مبای ۲ ,بای :2 ۱ 

۲ In Z the second hemistich of line 6 is substituted for this. 

. سا سید ÎOr‏ , بر آساید (1)2 ۳ 

۶ 2, L, ۷)(: رکه‎ for a . 
N. B. This ode is omitted in R: Z omits lines 4, 5, and 6: I, C, Y(a), 
omit verse 7: Ha), omits line 5. 


۱ بدایم شیخ سعدی 


چرا و چولب رسد درده‌ند عاشقر ا 
مگر مطاوعت دوست ا چه فری ید 
کر آه‌سننه سعدی رسد حضرت دوست 


چه جای دوست که دسعن راو ببخشاید 


هگر لسم سحر بوی بار مر _ دارد 

ڪه راحت دل اميد وار مرن دارد 
ببای سرو در افتاده اند لاله و گل 

مگر شائل ۱ قد نگار مر دارد 
نشان راه سلامت ز من مرس ۲ که عشق 

زمام خاطر ی اختیار مر دار د 
گلا و تازه هارا توق که عارض تو 

طراوت * گل و بوی بهار مرن دارد 
دگر سر مرن و بالف عافیت هیهات 

بدین هوس که سر خاکسار مرن _ دارد 
رزه در سر او او روزگار کردم و او 


اغت از من و از روزگار مر دارد 1 


If C, L, Y(a), Y(b); و‎ is inserted after شمایل‎ . 
All texts and all MSS, but} حوی‎ for مرس‎ . 
This line is omitted in I(a). 

1)a(, R, C, Y)a(; .گلا و 10۲ ,گلاب‎ 

.طراوت for‏ , حلاوت ۳ 

This line is omitted in I(a). 


س پچ و مم يج ف 


بدایع شیخ سعدی 
4 


کر بدود دل باز مانده ام بارب 
کدام دام ۰ ھل ۷ غبار ٣ر‏ دارد 


بر بر باز ۸ تو سعدی چو خر بگل در ماند 


دلت نسوخت که لبجاره بار مر" دار د 


۹۲ 


[ س ساب س ا ا | س س ا ا رسب ا] رمل ممن حون مقصو ر Metre:‏ 


من چه در بای تو ریزم که خورای " تو بود 


۰ = 
سر نه چیزست که شایسته پای تو بود 


ڪه نه آل ذرہ معلق بهوای تو بود 
تا ترا حای شدای ۲ سرو روا در دل من 

هیچکس می نسندم که بای تو بود 
بوفای تو که ؟ خشت زنند از گل ھر 


همحنا در دل من مپر و وفای تو بود“ 


ا 


. همت 3۵۲ , خاطر :1 ۷ 
.دای for‏ ,بای AC;‏ 


ا 
.خورای ۲ , سزای () ۷ i ZL C, Y(a),‏ 
کەن ۲ , سوخته :(162 ۲ 
. شد ای 30۲ , شدی :(1)2 ,1 ۲ 
C, Y(a).‏ با ,2 This line is omitted in‏ 4 


۱۱ بدایع شيخ سعدی 


غات ° آنست که ما در سر کار تو روم 

مگ " ما ۲ باک نباشد چو بقای " تو بود 
مرن بروانه صفت پش تو ای شعم چگل 

کک سوزم گنه از من " نه خطای تو بود 
ست ` آنکه را دید و حدت تو شنید 

که هه عر نه مشتاق لقای تو بود 
خوش دود ناله دلسوختگات از سر درد 

خاصه دردی که امد دوای تو بود 
ملک دنا ۱۱ همه با همت سعدی هبحست 

بادشاهش من لس که گدای تو بود 
سالا قىل صاجب نظر الل خواهد بود 

بر زمدیی ڪه فان کف بای تو بود ۲۳ 


۹۳ 


o R, بآ ر7‎ C, Y(a); .غات 10۲ ,غالب‎ 

۰ 10۲ , فوت .(1)4 :مگ 10۲ ,موت ;1,8 + 

۷ C, Ya); ,را‎ for .ما‎ 

۸ 1: لقای با : ای 10۲ ,ررضای‎ , for do. 

+ All texts-and all MSS. but 1(a); ,من‎ for ازمن‎ . 
۱۰ [; راز‎ for awl, 1(a) omits آن‎ before که‎ 

۱۱ Ia); (le, for lis. 

۱۲ This line is fouud only in I and ۰ 

. خاکیای تو 10۴ , خا کبات که ;(ط)۷ ,(ھ)۷ ,€ ,1 ر2 ١‏ 

۲ All texts & all MSS. but I; ذره در‎ , for jd. 


بدایع شیخ سعدی ۵ ۱۱ 


کلاه از و تک بله کر بکشای 

که چون تو سرو ندیدم که در قبا گنجد 
ز من حکات هجران مرس در شب وصل 

عتاب کست ۲ که در خلوت * رضا گنجد 
مرا مده شکر ° و کل م‌یز ' در مجلس 

که شرط نست که کی در ۲ میان ما گنجد 
چه حاجتدت بگل عش *" ویس و رامین را 

میات خرو و شرن شکر کا گنجد 
چو شور عشق درآمد ۲ قرار عقل عاند "۱ 

دروت علکتی چون ۱ دو بادشا گنجد 
ماند در سر سعدی حال ۲۲ رود و سرود 

محال آنکه دگر بند ۳" بارسا گنیجد* 


,کست 10۲ , چیست :(ظ)۷ ,(۵) ۷ ۳ 

. خلوت 0۲ , حضرت 2 5 

o Ka ۲, 7, L; رشکر منه‎ for :مده شکر‎ C, Y(a); ,شکر بده‎ for do: Yb); 
شکرمده‎ , ۲ do. 

l(a), Z, L, C, Y(a), ۷)۵(: وممار‎ for yj. 

1)a(, R, C, ۷)۵(: کس در 10۲ , زت‎ . 

. عش 107۲ , عشق ;8 

. شور عشق در آمد ۲ , سوز عاشقی آمد R;‏ 

۱۰ R; رفت‎ , for اند‎ , 

.چون for‏ ,کی Rj;‏ را ۳ 

. حال رود 10۲ ,رود و بانگ + (1)2 Jl#:‏ 10۲ ,ز انگ C, Y(a), Y(b);‏ با ,2 ۱۲ 

۱۳ All texts; ,ر‎ for ند‎ . 

14 This line is omitted in ۰ 


ق ج 2 هف 


N. B. In L the following ode, which is incomplete and probably 
corrupt, follows this Ghazal; — 

كفم روزه ساری نابد ٭ ریاضت بگذرد سخی سر آبد 

بس‌از دشواری آسانست اچار * و لیکن آدمی را صبر باید 


رخ از ما تا یکی پنهان عاید ‏ *# هلال ایئست یرو مینب‌اید 


۷۲۹۹ 


۹2 
[ سس نت بت ] بت سامت | سامت ساب | سس مرج مثمن اخرب Metre:‏ 


و " طبع که مرن دارم با عقل * نيامیزد 
آنکس * که دی دارد آراسته از ' معیی 

کر هر دو جهان باشد ۲ در پای یک ریزد 
گر سل عتاب ۸ آید شور نده نما ند یشد ٩‏ 


ور تر للا ارد دیوانه نر‌هیزد 


آخر A‏ هم تنهیا در اديه سودا 

عشق لب شیرینش بس ۱۲ شور بر انگیزد 
ی بحت چه فن سازم تا بر خورم از وصلت ۲۲ 

انه زولب باشد هر چند که ستبزد 
فضلست ا گرم خوانی عدلست اگرم رای 

وصل تو نباید ۲ آن کز زجر * تو بگریزد 


tram maT mm area (صج۰ج۰+ج+جپ+پ۰9ص۰ص۰پ۰پب۰ب۰ب۰پ۰ب۰پ۰پب۰ب۰‎ 


. کسی 10۲ , سری ;ا ,7 


C, Y(a), Y(b); بايد ۲ , باشد‎ . 

l(a); ,این‎ for .وین‎ 

1 „ê, for Jae. 

. آن for‏ ,هر :2 و ] 

R, Z,C, L, ۷)۵(, Y(b), omit از‎ before معیی‎ . 

. باشد 0۲ , بايد R;‏ 

R; ,عقاب ,(۷)۲ ,(۷)2 ,€ :عتاب 0۲؟ ,عذاب‎ 107۲ do. 

. شورىده نیندیشد 0۲ ,دیوانه تیرهیزد 8R;‏ 

.دبوانه نمرهیزد ۲۳ , آشفته نگر برد R;‏ 

. شیر نش بس 10۲ , شیرت صد Z,L;‏ 

٤, ۷)۵(, ¥)b(; وصلت 107 , وصلش‎ . 

. وصل نو ابد 10۲ , قدرت تو نداند ;)1(4 All texts and all MSS. but‏ 
. زجر 10۲ , جور :1 


س چ م 


0 


تا دل بتو پوسم.راه هه بر سم 
سمدی نظر از رویت کوته *' تکند هر گز 
ور روی بکردانی در دامنت آویزد 


٩ ٥ 


ناتسبات | سامت ] رمل متمن ون محدوف Me):‏ 


وقت آنست که ضعف آید و نرو رود 
قدرت ۱ از منطق شیر سخنگه برود 

اگهی باد خزات آید و این رونق و آب 
که تو ہی ندی | از این کلن خودرو " رود 

بام از قوت رفتار فد خواهد * ماند 
خنک آ نکس که حذر گرد و نیکو رود 

تا بروزی که خوی شده باز آند آب 
یم * الله که اگر گربه کے جو برود" 


۱۵ 1: کونه 80۲ , باقى‎ . 
N. B. This ode is omitted in I. 
۱ ])a(; قدرت 10۲ ,قوت‎ . 
Y In C, Y(a), Y(b), this hemistich runs as follows; 


. آب before‏ و and I(a) omit‏ 1 : تا که آن اد خزان آید و آن رونق آب 
. خودرو 107 ر خوشو :1 All texts & MSS. but‏ ۳ 


3 2 ی٥‎ + for خواهد‎ . 


۵ 1; رعلم‎ for la . 


1 This fine and the next are omitted in Ha), R, Z. 


۱۱۸ بدایع شیخ سعدی 


من و فردوس بدن نقد بضاعت که می‌است 


اھر ھر را که گذارد که علو رود 


ِء 
شرد سر ها نه سعدی سخرے شرن بو د 
وین" از او ماند ندام که" جه با او رود 


جه کار آیدم ان شعر و بالاغت که چو عود 


مرها سوخته‌ام تا به حپات و رود 


۹٦ 
۷٤۲۰: سس ملسبرح مثلن مطوی موقوف‎ 
ای صمم " دلربا وی مر دلیذر‎ 
از مه باشد کریز وزتو نباشد گزیر‎ 
_ تا تو مصور شدی در دل یکتای ھر‎ 
جای تصور عاند دیگرم اندر ضمیر‎ 
عیب کنندم که چند از " ف خوبان روی‎ 


, . ۳ 
چون ارود بنده‌وار هر که برندش" اسبر 


۷ This line is only found in ۰ 
۸ Ia); ûl, for .وین‎ 
وه‎ I(a) omits .که‎ 
This line is substituted in I for the following ; 
سعیم انست که در آتش اندشه چو عود‎ 
خویشان سوخته ام تا به چهان بو .رود‎ 
All texts and all MSS. but 1; صنم 101 , سر‎ . 
All texts and all MSS. but I; در‎ , for از‎ . 
1: ه رکه برندش 0۲ ,از بی خوبان‎ . 
R omits this line. 


4 چ م 


بدایم شیخ سعدی 4 ۲ ۱ 


ست زنجر * زلف زود نبابد خلاص 

در بر آید مهد هر ڪه فرو شد قر 
چوت تو بی" بگذرد سرو قد سبمساق 

هر که در او" ننگر د مده بود با ضررر 
گر یرم نام ۸ دوست کست که مانند اوست 

کر کند بدخالاف هر که بود ی“ لظر ۲ 
قامت زبسای سرو کاین همه وصفش کنند 

هست بصورت بلند لیک به معنی قصیر" 
هر که طلبکار تست" روی نتاند ز تيع 

و انکه۱۳ هوادار تست“ باز نگردد تير 
دو سه دمم نده‌وار در قدمت "۲ ور سرم 


۳ 

در سر این میرود ببس و پای مکر*" 

o I inserts ز سر ۲ و‎ 

1 1 inserls که‎ after .ى‎ 

۷ RR; بدو‎ , for .درو‎ 

A C, Y(a), Y(b); yl, for نام‎ . 

٩ I(a), C, Y(a), ¥(b); ندارد‎ , tor بود بی‎ . 
1۰ This line is only found in وا‎ Ha), C, ۷ ,(ه)‎ Yb). 
۱۱ 1)2(۶ ,حقیر‎ ]0٣ قصیر‎ . 
۱۲ All texts and all MSS. bııt 1; واوست‎ for است‎ . 
۱۳ 1; بو آنکه 107 ره رکه‎ 
۱۶ Alf texts and ali MSS. but 1: ,اوست‎ fOr ui . 
۱۵ This couplet and the next iwo are omitted in I(a). 

.ده 106 ,دھم :1 ۱۱ 

۱۷ All texts and all MSS. but T; قدمت 0۲ و ودمش‎ , 
۱۸ In R 8(a) and 9(b) are joined to form ore couplet, and 8{b) and 9 (a) 

are omitted. 


۱۳۰ بدایع شیخ سعدی 


سعد ی آگرجان*" و مال صرف شود در وصال 

آنت مقای ۲ قلبل و شت بای حقبر 
کر تو ز ما فارغی وز همه کس بی ناز 

ما بتو مستظهرم وز همه عام فقیر۲۱ 


۹۷ 
[ تست سست رتست رب --] مضارع مشن اخرب مکفوف مقصور :۸6۸۲۵ 


ای صبر پایدار که بمات شکست بار 
کارم ز دست رفت و نیامد بدست بار 


یارب ز من چه خاست! که بیمن لشست بار 


در عثق بار ست مسا سیم و زر دریغ 
لیک آب چثم و انش دل هی دو هست بار 
رھت نکرد بر قد هجون مان هر ۲ 
چون تر ناگهان ز کنارم" محجست بار 
ری هاده روی تعبد بر استاتب 
گفم مگر دری بکشاید بست پار 
.جان 07 ,خون :2 ۱٩ 1, R,‏ 


۲۰ C, Y(a), Yb); متاعی‎ , for مقامی‎ . 


6 وز همه کس بی نباز 228 ما بتو مستظهر عم In 1 this line is omitted; in R‏ ۲۱ 
transposed .‏ 


۱ C, Z, L, Y(a), Y¥(b); ,دید‎ for خاست‎ . 
۳ In R this hemistich runs thus; چون قامم کان صفت از غم خشده شد‎ . 
r R, 6 Z, با‎ Y(a), Y(b); il, for کنارم‎ . 


بدایع شیخ سعدی ۱۸ 


دشن من کند که تو کردی بدوسیق 
فی الله دوستست که با دشمنست بار 
سعدی چو" سوفائی بارت درست شد 


در دل شکرہ_' امید که پمان شکست یار" 


۹۸ 
تست یت | ساب 2 ] رمل ممن ون محذوف Mere:‏ 


هر شب انديشة دیگر کم و رای دگر 
که مر از دست تو فردا بروم جای دگر 
بامدادات که برون مینهم از منزل پای 


ما بغیر از تو ندارم * ای دگر 


"۳ ۱ مر 
ممصو ر لشو د صورت و بالای دگ ا 


> In Rand Z verses 5 and 6 are omitted. 
o R; سعدی چو 10۲ , اکنو ن که‎ . 
٦ 1, ۷)2(, رمکن ;€ : شکن 10۲ ,مدار ;(ط)¥‎ for do. 
Y R و200‎ the following couplet at the end: 
سعدی بہندگیش کنر بستة هی ۵ لیکن ز بندگی تو طرفی نبست بار‎ 
1: ر,دست‎ fOr حسن‎ . 
1)2(: چیزی 107 , باری‎ . 
I 0۳1185 است‎ , 


ص )ص ص چم 


I puts ندارع‎ after ما‎ . 
o ] ۵۳0115 و‎ after صورت‎ , 
1 This line is omitted in Ha). 


وامقی بود که ديوانةٌ عذرای بود" 

مم اموز و توق و امق و عذرای دگر 
وقت آست که صحرا کل و سنبل کیرد 

خلق برون شده هی قوم بصحرای دگر 
بامدادات. بماشای چمرن برون ایا 

تا فراغ از تو نباشد" بعاشای در" 
ھی صباحے ٠‏ می از دور زمان بش ابد 

گوم ابر _ ندز r‏ بر سر مهای" دگر 


[ سس بست سات ت ] حنتك منمن ون مقطوع Metre:‏ 


بزرگ دولت آن کز درش تو آی باز 

با با که خر آمدی ای باز 
رخی کز او متصور کی شود آراء 

چرا عودی و دىگر عی عای باز 


. عذرای بود 10۲ , عذرا بودی :(۱)2 ,1 ۷ 
.بیرون آی 107 ,سرو روان :1 ۸ 
. اشد 0۲ , ماند ;1 ٩‏ 


۱۰ În R this verse runs as follows; 
بامدادان که بدر هم از منزل بای 2 تا فراغ از تو عاع بعاشای دکر‎ 
۱۱ 1: صباحم 80۲ , زمائم‎ . ۱ 
۱۲ C, ۷۵(: تمھای 10۳ , آنهای‎ . 
۱۳ ])2(: :حبات 10۲ وزمان‎ Z; فلک‎ 0۰ 


بدایع شيخ سعدی 
در دو خی چات شوخ دلبندت 

چه کرده‌ام که برویم عی‌کشای باز 
اگر ترا سر ما هست یا" غم ما لست 

مر _ از تو دست ندارم سوفای باز 
شراب وصل تو در کام جان ما ازلیست 

هنوز مستم از آت جام" آشنای باز 
کی که لھ سر کوی تو گر کند دلریش 

هگر روی تو بیند بروشنای باز" 
۳ هر آینه بابد لشهر دیگر رفت“ 

که دل اند در این شه رکه" تا ربای باز 


حلاوت مس ددانی ای هشار 
بعمر خود نکنی باد پارسای باز 


کت چو سعدی از این در نواله بخشد 


رو که خو تکنی هرکز از گدای باز؛ 


I(a); رور‎ for :با‎ C, ۷)۵(, Y(b); Jy for do. 
1)2(: جام 10۲ , عهد‎ . 
In all texts and all MSS. but Î this verse runs as follows; 
د که برس رکوی توک کم هبهات # که جز مروی تو بام بروشنای باز‎ 
C, Y(a), ۷)(: شد‎ , for رفت‎ . 
All texis and all MSS. buti I1 omit که‎ before تا‎ . 
R, Z, C, Y(4(); صوڻ 10۲ , سعدى‎ . 
1)2(, R; ,هوای‎ for هوا و‎ , 
In R the lines 5, 6, 7, and 10 are omitted. 


۱۳ 


۱۲ بدایع شیخ سعدی 


خجلست سرو ستان بر قامت بلندش 

مه عمر صبد گرد خم! زلف چون ندش 
چو درخت قامتش دید صا e‏ بر آمد 

به "حمن رست سروی که ز بيخ بر نکندش ۲ 
مکر* آفتاب با او زند از گزاف لافی 

مه نو چه زهره دارد که بود سم معندش 
نه جنان ز دست رفته‌است و جود ناتو اعم 

که معالحت پذیرست" به پند با ببندش 
اگم قرار بودی که ز دوست کم دل 

لشنیدی ز دشمر_ سخنان نالسندش 
شکرن حدیث سعدی بر تو چه کار دار د 

که چوتوهزارطو طیمکس "ست پیش قددش 
میستد جور و بنداد چو بادشاه حستی 

حذر از دعای درویش و کف نباز مندش 


C, L, ¥(a), ۷ )0(: سر‎ , for خم‎ . 

C, L, Y(a), Y(b); j, for 4. 

. برنکندش 20۲ , برفکندش :72 ۱ ,1 

1, C, Y(a), Y(b); Ji, for ja. 

۰ 10۲ ید ندست ¥(b(;‏ ,(۷)۵ ,6 : بذیرست 30۲ ,توان‌کرد ;1 ه 
for gy.‏ واو :1 texts and all MSS. but‏ الم 1 

. مکس for‏ , مگسی ;1 ۷ 


۱. .ظ‎ This Ode is is omitted in Ia), R, ۰ 


س ام چ مم 


بدایع شيخ سعدی ۱۲ 
۱۰ 
تست ات | سب اب | ساب ] خن منمن ون مقطوع Metre‏ 
خو ششت درد که باشد امند در ماش 
دراز نست بیاباك که هست پابالش 
نه شرط مهر" بود با هان ابروی دوست 
که جان سیر " نکن " یدش لار باراش 
ند را که تفای بو سالب دار د 


ضرورتست حمل ز بوستات باش 
وصال جان' جپان بافتن حرامش باد 

که السفات بود بر جهات و بر حاش 
ز کفبه روی شاید به اامیدی تافت 

اه | زسکه سر کم " در سابالش 


/ 
آگر چه ناقص و تاداع دقدر دام 
N PT‏ ا 
که | گنه مر“ |" تست مرد سندانش 
و لک را همه عست احمال بار عل رر 


All texts and all MSS. but I; ,عشق‎ for مهر‎ . 

.سیر 30۲ ,فشان R;‏ ,1 

C, Y(a); ,کی‎ 10۲ ei. 

C, ۷)۵(, Y(b); ندیم را 107 ,هر انکسی‎ : I(a); را‎ eae for do. 
This verse is omitted in I and ۰ 

1, 1(a), R, 2: وùاج,‎ for جان‎ . 

C, Y(a), Y(b); Mf, FOF ,کر عم‎ . 

I, (a); le, for .من‎ 

. چون 10۲ ,خود ;1 ,2 


oR 4 4 سا‎ 


مر ب = ص 


۱۳۹ بدایم شیخ سعدی 


کر آید از تو برو هزار تیر جف 
جفاست کر مژه برھ زم ز پیکالش 


حربف را که غم جان "" خویشن باشد 


هنور لاف دروغیست عشق جانالش 
حکمرا که دل از دست رفت و پا آزجای 

بر صلاح توقع مدار و سام‌انش 
گی چو روی تو کر مکن است در آفاق"" 


طمع مدار ۲۳ چو سعد‌ي هر ار دستانش 


۱۰ 
ا نتب | | رمل مثمن ون مقطوع Metre:‏ 


~~ 


صاحا عمر عزیز است غنیمت داش 
گر ی خیری که توای ببر" از میدانش 

ست که فلک با همه قدر 
حاصل است ڪه دام نبود دورانش 

آن" خدائست تعایی ملك الوت فدم 
که تفر نکند ملکت جاویداش 

جا یکر بهست رين "عم رکه چونغنچة گل 

بنج روزست لقای دهرن خندانش 

رست کي لس 


سس سس 


چست دوران ربا 


. جان 10۲ ار 2 ۱۰ 
.مکن است در آفاق ۲ ,در چمن بدست آ ند (a);‏ ۱۱ 
طم مدار for‏ رنه مکن ست :1 ان All texts and all MSS.‏ ۱۳ 
بر 10۲ ,بر Ha)‏ ۱ 
۱ . آن for‏ ,از :1 ۲ 


گربه‌ست رین 10۲ رگریست بدین :۳ ,(1)8 ,1 ۲ 


ا 


بدایع شيخ سعدی ۷ ۷ 


دهیی شر بکودک* ندهد مادر ده 
که ۲ و ۲ ° وزرازه 1 
ددر باره حوب در نبرد دندالس 
معرفت داری و سرمابة بازرگاف ۱ 
چه به از لعمت باق بده و ستانش" 
مقبل ام‌وز کند داروی درد دل ریش 
که دس از مرگ مسر لشود درمالش 
هر که دانه نقشاند بزمستان" در" خاک 
نا اسدی بود"" از دخل به تاستانش "۲ 
دست در دامن‌م‌دان زن و اندشه مدار"' 
هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش 
دولتت باد و ۲۳ گر از روی حقیقت پرسی 
دولت الست ڪه مود بود ببالش 
کر عمارت کنی از بهر نشستن شاید 
ور له از مس گذشن مک آنادانشی ۶ 
7 سس سس 
. یکودک 107 ,نکودل :1 ٤‏ 
. درنمرد 10۲ ,بر نکند o I(a);‏ 
.که خو ندر نبردباردگردند انش In R this hemistich runs as follows;‏ 1 
. ستانش 10۲ رستانش ;۴ ۷ 
are transposed.‏ برمستان 290 نفثاند :(162 ۸ 
.در for‏ ,یر R;‏ 1 
. بود for‏ ,کشد Ia);‏ ۱۰ 
. تاسمتانش is omitted before‏ ه R‏ ۱۳ ۱۱ 
. مدار ۲ ,مکن :(1)2 ۱۳ 


۱۳ 1; lab, for دولنت ادو 0۲ ,دولت‌اد :(1)2 : ادو‎ . 
۱۶ This couplet is omitted in I{a) and P. 


میسیب 


N. .ظ‎ This Ode is only found in the manuscripts (I, i(a), P, and R.) 


۱ ۲۸ 


بدایع شيخ سعدی 


5 دارد نتوا اند که کند يهاش 


۱۰ 


اسب سس سس ] 
قامت. اشد آن قامت در ر 
غالام کست كت 
ی پیکر بت 
نه هس ۳ بیاد خاطر | 
حلالش باد آگر خوم بربزد 


ر سجر چشمش 


۱ و ر 

نصحت وی ما عق ندارد 
۰ سم ۰ ام ۰ ۷ 

دعل زیرگلم از خلق پنوا 


تو از ما فارغی" و ما با تو مراه 


4 


حد دث حسن خود ازدیگران رس 


C, Y(a), ۷ ,مر : (ظ)‎ 10۲ pg . 

.ور دشمن سند 10۲ ,وز دشمن مندیش (۷)۵ ,2 با 
. فارغی ۲ , فارغ‌و R, C, L, 2, ۷ )2(, Y(b);‏ 

۱)۸(, C, Y(a), Y(b); رکه‎ for تو‎ 


هرح دس دوف Mee:‏ 


شراب سلسسل از چشمه نوش 
غلام خویش گردد حلقه د رگوش 
نسامد خواب در" چشمان من دوش 
که خود هر گز عگردد" فراموش 
که‌سمر در بای او خوش * که بر دوش 
بر و کر در صلاح خوبشتن کور 
نشا دد کر دد آتش زر سربوش 
چە خو ا هد کر دگو یبن وی جوش 
ز ما فرباد می آید تو“ خاموش 
که سعدی درتوحبر لست و مدهوش 


.در 10۲ وو بر زا R,‏ ,(۱)2 
. اد for‏ رای R;‏ 
. گردد for‏ رگ‌دی 


1)2(: jı, 10۲ .در‎ 


ص مت ي مم ن 


گے کم 2 


N. B. This Ode is omitted in I. 


بدایم شیخ سعدی ۱۳۹ 
چ 


[ ت | ںا ] تت ساب ] نٹ هدم" ون مقصو ر Metre:‏ 


گرم قبول کنی ور براف از بر" خویش 
نگردم از تووکرخود" فدا کم سر خواش 


چنانکه در دلت اند“ برای انور خویش 


بے از ستمگر خویش" 


نظ انب ما گرچه مت است و تواب 
غلام خویش ھی بروری و چاکر خویش 
گر برار خویشم مک نگذاری 
خال روی تو نگذاره از برار خوش 
حدث صر من از" روی تو مان ملست 
که صر طفل لسار از کنار ماأدر خو لش 
رواست گر شه حجله از لظر سندازی 
که ¥ Leh,‏ 
ا س 
۱ یر for‏ ودر C, Y(a), Y(b);‏ با R, Z,‏ 
I(a), P;‏ :نکر دم از نو و گر خود 10۲ ,ز عشق دست ندارم Y(b});‏ ( . رن) و1 ۲ 
گرد ۴ , نگمرم P:‏ ,(10 :خود 10۲ ,سر P;‏ ,(1)2 :وگ 10۲ , 
. تو دای ار 107 رما اگی :(۷)۵ ,(۷)۵ Z, C,‏ 1 4 ,۳ ۳ 
for wl.‏ ,آمد ;1 :دلت 10۲ , نظر PR,ZC, L, Y(a), Y(b);‏ 1 
This line is found only 1 and ۰‏ ه 
م از for‏ + و ۳ 3 
. شخص ۲ ,خلق ;1 All MSS and.all texis but Z2,‏ ۲ 


i All texts and all MSS. but [; حسن ۳ ,شکل‎ 
۱ Ali texts and all MSS but I(a) insert و‎ before منظر‎ . 


وی 


ص 


۱۳۰ بدایع شيخ سعدی 
مشق روی تو گفم که جات برافشاعم "۱ 
دگر بشرم در افتادم۳" از محقر خویش 
تو سر صحبت سعدی در" آوری هبهات 
زهی خبال که مرت _ کرده‌ام مصور خويش ۶ 
چه بر سر آورد ابر شوق عالم دای 
همان که مورچه‌را بر سر امد از بر خويش 


1۵ 


تست ] ساب مت ] بت مات مت ]سس ساب ] رمل منمن مقصور Metre:‏ 


گر مرا دنا نباشد خاکدای کو مباش 

لسر طایرا ھم زاغ آشیافی۲ ؟ مباش " 
ک مہ“ کاهم" برآید نے نای خورد هگر 

ور جهان بر من سر آبدني‌جالی" گر مباش 


1)2(: عشق 107 ریش‎ . 
+ Ja); بر افشا 101 ,ثا ركام‎ . 
۲ ۲: در افتادم :10 ,فتادەمر,‎ . 
۳ C, ۷)۵(, Yb); ویر‎ for در‎ . 
1 Tis line is omitted in ۰ 
۱۵ This couplet is only found in ۰ 
۱ 1: مغ عال ;(1)8 : تسر طایر 10۲ ,باز عالی‎ for do. 


. اشای 10۲ , آشنای :2 ,1 ۲ 
added here:‏ وا the following line‏ ر(1)2 In all texts and all MSS but I and‏ ۳ 
خر نم در آخور قسمت گاهی کو مباد 
نم بر خوائجهُ رزق استغواف کو مباش 
,همه 0۲ , می Ia);‏ < 
for E.‏ ,کارم o C, Y(a), Y(b);‏ 
.ور for‏ وگ 5 1 
. نیمجالی 107 , خأکداف ;(ھ)1 ۷ 


سس سس سس ها تست رس ا 


بدایع شیخ سعدی ۱۳۸ 


من" سک اصحاب کیفم بر درم دان مقیم 

کرد درا" کردم استخوای ۱ کومباش 
در معنی منتظم در ريسب صورلست 

نه چوسوزن تنگ چشم ریس‌ای گومباش !۱ 
در بن دیوار در وشی چو خوات یبرد 

سر بنه بر بام دولت دبای گومباش"" 
چون طمع بکسو'' نهادم پای مرد یکو یز 

چون زبان اندر کشیدم ترجمانی گو مباش 
وه کهآ در جهان زد عشق شور آنگیز من 

چون من اندر آتش افتادم جهای کو مباش 
گر بدوزخ می دوزم خاکساری گو بسوز 

ور بهشت اندر" نیام بوستالی گو مباش 
من‌چه‌ام درباغ رضوان"! خشکبرگی‌گومروی"۱ 

من*۱ کی در ملک ساطان‌پاسبا یگو مباش 


.من 10۲ ,چون ;1 Z2,‏ ۸ 

٩ All texts and all MSS but در زا‎ ya, for درها‎ . 
۱۰ بآ‎ Z, Y(a), استخوای 80۶ , ثیمناف ;)ا(¥‎ . 
11 This verse is only found in Il, R, and ۷ (۰ 
۱۲ This couplet is omitted in 7 and L. 

.کک سو 30۲ ویر سر Y(5(;‏ ,(۷)۵ ,© ۱۳ 

. سوزم 107 ,ام :1 ۱۶ 

. مپشت اندر 10۴ ,منت می :(ظ)۷ ,(۷)۵ ,€ ۱۵ 
. رضوان 107 ررعان :2 ,8 1 ۱۱ 

.وی 10۲ ,ری :1 ۱۷ 

۱۸ R, Z, Lj وا‎ for دمن‎ 


۹ * 


سعدا درگ ه عزت را چه مساید؟۱ سجو د 
گرد خاک آلودء ۳ آستان کر مساش 


۱۰۹ 
رت سات سات | س - ] رمل مثمن بون مقصور :٤۲ء۸‏ 


کردن افراشته ام بر" فلک از طالع" خویش 
کین مم یا تو گرفته ره صعیر | در داش 
سالها گشته ام از دست تو دستان اندیش 
پام اموز فرو رفت بگنجينةٌ کم 
کامم اموز .ر امد راد دل ریش" 
۳ ۳ £ ۷ 
چون مسر سديی ای فطره درب پگ لو 
۸ 
کک ددست آمدی ای لقمهُ از حوصله دش 
تاح خاقای" و آنگاه سر خاک آلود 
خمه سلطنت"۱ انگاه ودضای درو ش 
. میباید 10۲ , فرماف :(۷)۵ ,€ ۱۹ 
N. B. In C, ۷)۵(, Y(b), the order of some of the lines is changed as‏ 
,10-4 ;=9 :70 ;6-0 ;5=10 رح ;5 follows: 3 becomes‏ 
. افراشته 107 ,افراخته ;1 
for 9‏ ره 5۳ 
. طالع ۲ رطاعت L;‏ 
Cj a, 107 aa.‏ 
. کنان for‏ ,سگان 1 
.ریش 10۲ ,خوش ;1 All texts & all MSS. but‏ . 
. فعا ره درا پر نو for‏ ,در ز درا 1 ۳ 
.کک for‏ رچون :1 All texts and all MSS. but‏ 


۰ تاج خاقای 10۳۲ وافسرخاقان ;]1 
. سلطنت 10۲ ,سلطان و :1 ۱۰ 


م چ چ مم gج‏ ا ج سج فص 


بدایم شیخ سعدی 


طشت زریم۱۳ و پیوند نگیرم بسریش 


سعیدی ار نوش وصال تو بابد چه جب 


سالها خورده ز زنبور سخنهای تونبش 


۱۰۷ 


۳ ات سب )سب ] 
هر که بیدوست میبرد خوایش 
خواب از آن‌چشم‌چشم نتوانداشت! 
نه ود مرود کف عشق 
چه ڪند پای بند مهر کسی" 
آن ۲ که حاحت بد رکهی دارد 
اگزر ست تلخ و شیریشش 
سارست ان مثل که مسسقی 
شب هحجران دوست ظلاتست 


رود حات. دردمند! از ن 


خفیف مسدس مخبون مقطوع ‏ :۸۸۵۱۲6 


#چنان صبر هست و پاباش 
که ز سر بر گذشت سلانش 


دیگری مارد 


. ننهم ۲ ,نهد ÛC;‏ ۱۱ 
.زرم after‏ و Tomits‏ ۱۲ 


N. B. This ode is omitted in I(a), R, ۰ 


. چشم نتوان داشت 10۲ ,نبز چشم مدار R;‏ ,1 


(a); ,کی‎ tot کسی‎ . 


۱ 
: 
۳ All texts and all MSS. but, Rj; ya, for آن‎ . 
1 


R and all texts add و‎ after رود‎ . 


o C, Y(a), Y(b); ,وگ‎ for .ور‎ 


1 All texts and all MSS. but |; مستمند‎ , or دiaدرد,‎ 


۱۳۳ 


۱۳ 


بدایع شیخ سعدی 


۱۰۸ 


سس سب ] 
هی که هست التفات بر جانش 
درد من بر من از طبیب مئست 
آلا که سر درکند اردار و" 
چه ڪند بنده حقير فقیر" 
ناگ زیرست بار عاشق را 
آنکه۲ در بحر قلزمست غریق 


گل شات رسد بگذار ند 


سخر عشق زینهار مگوی 


کو مرت لاف مهر جانانش 
از که جوم دوا و درماش 
نتوا رفت جز فرمالش 
که نباشد بام سلط‌انش 
که مامت کنند باراش 
چه تفاوت ند ز بارااش 
تا شالد هراردست‌الش 
دعوی کند سطالانش 


۰ 


عسق 


ڪه ندانند درد نهالش 


با چو گفی ببار برهانش 


1: روی‎ for و ان :(1)2 :آن‎ for do: P, R, C, Y(a). Y(b); ای‎ for do. 
j, P, R, C, Y(a), Y(b); ,داری‎ for دارد‎ . 
In P and Z رJã>‎ and فقر‎ 6 ۰ 


R, Z, Lj Jf, for .که‎ 


L; حکم‎ for .اس‎ 


۔ ملامت 10۲ , نصبحت R;‏ ,1 


R, Z, C, Y(a), Y(b); رو آنکه‎ for انکه‎ . 


. بگذار ند for‏ , مگذار ید 1 


. ژدند 10۲ , زند ;ا 


خضف مسدس ضون مقطوع Metre:‏ 


ج چ چ مم بن ہے کے م ۳ ۱۳ 


رود هو ند در اف ٠۰‏ نسند ی رس ۱۱ اباش 
سعدیاگر یک دمت با" دوست هس دو عام دهند مستالش 


۱۰٩ 

| ہے ممن اخرب مکفوف حذوف Metre:‏ 
نک که از او صر حالست و سكوم 

بگذشت! و ده انگشت فرو رد" موم 
پرسید ڪه چوں ر ع دور زمانه 

گم نه چنا م که توانگنت ڪه چو م 
زانگه که ما روی تو حراب لظر شد 

از دست زیانها به حمل* چو ستوم 
مشو که هد عمر جف برد‌ام از کس 

جز بر سر کوی تو که دیوار زبوم 
پیست چو شرح ع عشق لو نولم 

ڪش بقلم در فتد از سوز دروم" 


r 


۱۰ All texts and all MSS. but C, Y(a), Y(b); رکه‎ for l. 
۱۱ ]: دند تست 10۲ ,داند ز عر‎ . 
۱۲ This line is omitted in R. 
۱۳ LC, ۷)۵(, Yb); با 10۲ وب‎ 

1 R, Z, با‎ omil و‎ after بگذشت‎ . 

۲ Ka), P,C, 2, با‎ Y(a); ,رده‎ for برد‎ . 

۲ This line is only found in I, Y(b). In R the line ruııs as follows: — 

گفتم که نو چول ز غم و جور زمانه @ گنا نه چانم که توانگفت که چوم 

& Inf به‎ is omitted before حمل‎ . 
o In R this line runs thus; 


مست که چون شرح غم عشق نویسم 4 آتش بقلم اوفتد از سوز دروم 


۱۳۹ بدایم شیخ سعدی 


آنانکه شردند ما عاقل" و هشار 
کنو تا پنوینند گواهی نوم 
شیر بر آور که رادم سر ۸ سعد لست 


متیر 1 , 
گر سر ننهم در قدمت عاشق دوع 


۱۱۰ 
[ اسب سب اب | اباب | ساب ] رمل منمن حون مقصور :۸6۲6 
امشب آن ندست که در خو اب رو د چشم ندم 
خواب در روضهٌ رضوان نکنند اهل نع 
خاک را زنده کند ردت ناد" مار 


سنگ باشد که دلش زنده نگردد au.‏ سے ۲ 


سے سے 5 
گ بگوم رد گونند ضالا لست ودم 
15 ۰ سیم ۳۹ ۰ 
عاشق ان کر ۳ ندار د که اصحت شنود 
درد سا نک نباشد* عداوای؟ حکم 

1 °; عاقل 10۲ ,عاشق‎ . 
۷ In R this verse is succeeded by the following line; 

هر گر گذرت بر من ساره نفتاد ۵ الا ڪه لغارت بری عقل و سکو نم 
۰ 10۲ مادم دل ;۴ : مادم سر 10۲ ,ساد دل ۷)b(;‏ ,(۷۵ ,€ ,(۾)1 
گر for‏ ,ور P;‏ ,(2)] 
. اد بهار for‏ ,گل سهار :۳ do:‏ ۲ , فصل :(۷)۵ ,€ 1)a(,‏ :اد for‏ ,وی E‏ 
R, Z, ۳ + for 4 .‏ 


In all texts and all MSS, but I and R the following couplets are added 
as verses 3 and 4 — 5 ۳ 
جای آن نبست که خاموش نشیند مطرب شب آن تيس ت که در خواب رود چشم ندیم‎ 
شاهدان ز اهل نظر روی فراهم نکشند بار درویش حل بکند مرد ڪرم‎ 

. نباشد ٤٥٣‏ , نگردد :(۷)۵ ,(۷)۵ باب ر2 R,‏ > 

o 1: ,رت‎ fOr .ی‎ 


خ سے ام چ 


بدایم شیخ سعدی ۱۳۷ 
توبه. گوبند ز اندیشه معشوق ` کر 
هرگز ا بن توبه نباشد که گناهست عظم 
برفیقات. سفر دست بدارید ز سا 
که عواهم لشتر__ بدر دوست مقیم" 
اي رادر غم عد عشق آتش مر انگار 
بر مرن این ن شعله چنانست که بر اراھ 
مرده از خاک لحد رقص کنان بر خیزد 
کر تو بالای عظامش گذری وهی رمم 
طمع وصل توعی" ۲ دارم و اندیثه هجر 
دگر از هر چه"۱ جهام نه اممدست و نه بم 
عمج از کشته نماشد در خىمه دوست 
. از زنده که چون جان بدر آورد سلیم 
سعدیا عشق نىامىزد و شهوت؟" اھ 


پش تسبیح ه لایک رود ديو رجم 


1۹1 
[ست تست باب زست سب رسب تب ] رجز مثمّن مطوی تخبون :۷۲ 
بار فراق دوستان سکه لشست ر دم 

مرو و کرود ناف.ه بر بر محملم" 


. معشوق ۳ ,ان دوست :1 1 

۷ This couplet is omitted in Ha) and ۰ 

A This line is omitted in Z. 

٩ C, Y(a); ga, for وهی 10۲ ر عظم : رمم‎ . 

۱۰ la), P, C, Ya), Y(D); تو می 107 رهمی‎ . 

۱۱ C, L, Y(a), ۷)( ga, for :ج4‎ I(a); که‎ for do. 
۱۲ 1)a(; شهوت ۲ , عفّت‎ . 


.ممل تو کیست در جهان تا ز تو مپر بگسلم In P this hemistich runs thus;‏ 1 


ود RHEE‏ ورتم رسیم 


۱۳۸ بدأیع شیخ سعدی 


۰ 4 ۳ ۰« ۱ 
بار سفحخند شر ور رسد زی 
“u‏ ۳ 1 
بار دلست مچنات ور " هزار مرم 
ایکه مهار میکتی صبرکن و سک رو" 
سے ۲ ۲ 8 “f‏ ۷ ۱ ۵ ۱ 
۳ طرف نو تی ور ترش سار صلم 
۱ ۳ .۰ ۳ ۰ ۵ 
دار شلد ه حف پر ده در نذه و فا 


راه ز یش ودل ز لس واقعه ایست مشکلم 


e ۰‏ 5 
معر فت قدم را عد" حاب نی شود! 


میرم 1 ۷ 
آخرقصد مرن تو غات جهد و ارزو 
تا زسم و دامنت دست امد نکسلم 


۰ و ©“ ۰ مُ ۷ , ۱ 
ذکر تو از زبان من فکر تو از خیال من 
> م۶ عم 9 1 
چون رود هھ رنه در رد و در مفاصلم 


مشتغل از تو ام چنان کز مه چیز غایم 
مفتکر ۲ تو ام چنان کز مه خلق غافلم 
گر نظری کی کند کته صبر! ۱ من ورق 


ور نکنی چه بر دهد بسخ ۳ امید باطلم 
. سفگند fOr‏ , نفگند 17 و I, Ka),‏ 
.ور for‏ ,در Y(D);‏ ,(۷)2 با 
. و for‏ و ,رو CÛ, L, Y(a), Y(b);‏ 
. وفا 10۲ ,هوا I(a);‏ را All texts and all MSS. but‏ 
۱ . عد 0۲ ,هجر ;ا و2 
. شود 0۲ ,رسد ((2)] 
. ارسم ز 10۲ , رسد به ;1 ر2 ,(2)] 
درگ Ja, for‏ :۳ ,(2)] 
. مفتکر 107 .متفگ R, Û;‏ ۱۰ 
. صر 0۲ ja,‏ ز(0) ۷ ,(۷)2 C,‏ ۱۱ 
بخ ۲ , کشت :7 ۱۲ 


ga mm س..‎ 


o 


لل که حح ص۱ 


بدایع شیخ سعدی ۱۳۹ 
کک ۱۶ ز دم ددر رود خوی سرشته با کل 

داروی درد شوق را با همه علم عاجزم 

چار کار عشق را با همه عقل جاهلم " 


و 


۱۹ 
تست بت ات | سا ات ] رمل مثمن تبون مقطوع مسي Metre:‏ 


تو ہیں برده و ما خوت جگر منم 
آ: اک پر ده برافتد که جه شور آنگزم 
دیگری‌ر!" غم جان باشد" وما جامه‌دران 


کر فرمای تا* از سر حالب رخر > 


مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما 
۱ سای تو در حسرت رست‌آخر م 

دل ديو أنه سب رکرده و جان بر کف دست 
ظاهر آئست که از تر بلا بگرم 


ا 
بلی 107 ;می ;1 رم ۱۳ 
jg; for J.‏ :(ط)۷ C, ¥(a),‏ ۱۶ 
.ا for‏ ;در All texts and all MSS. but I;‏ ۱۵ 
This line is omitted in C and Ya).‏ 17 
Ka), P, C, Y(a), Y(b); Keg, for iol.‏ ۱ 
. دیگری را 107 ,دیگر انرا Z:‏ با :را Ia), P, C, Y(a), Y(b); ag, for‏ ۲ 
. باشد for‏ , دارد All MSS. and all texts but 7, L;‏ ۳ 
for 7,‏ وما R;‏ > 


سوه ساسا ی سس سا as‏ 


۱+۰ بدایم شیخ سعدی 

باغ فردوس میارای* که ما رنداثرا 

سر آن نست" که در دامن حور آویزیم 
گر" رای بامید تو نه از هول عذ 

ای سا آن؟ که در اتش ۱ دوزخ ریدم 
رنگ زبای و زشتی بحقرقت در غيب 

چوت تو آمیخنۀ با تو چه رنگ آمبزم 
سمدیا دعوی لی صدق ای رسد 


کند رفتار و۲۱ گفتار چهدر ‏ سمر ترم 


۱۲۱۳ 
ارس سس سب رجز مشن مطوی تخبون :۱0 
تا تو بضاطر می کی نگذشت بر دا 
مثل تو تست در جہان تا ز تو مهر بکسلم 
من چو باخرت روم رفته بدرد! دوسق 


داروی دوسق بود هرچه روید از کلم 


. مبارای for‏ منندای 1 


P, ,اصت‎ for تست‎ . 
All texts and all MSS. but 1, R; چگ ۲ , ور‎ 
1)2(: نم “م‎ , for ھول‎ . 
L; و کاب‎ for سا آب‎ + 
۱۰ Ha), P, C, Y(a); .نش 10 ,دامن‎ 
۱۱ P, Z, C, omit و‎ after .رر‎ 
۱ All texts and all MSS. but 1; Êl, for .درد‎ 


لے کي سج7 چ 


میرم و جنات رود نام تو بر زبان من 

ریزم و همجن" بود مپر تو در مفاصلم 
حاصل عمر صرف شد در طلب وصال تو 

با همه سعی آگر بخود ره ندهی چه حاصلم 
باد بدست آرزو در طلب هوای" دل 

کی نکند معاونت* دور ما مقبلم 
لابق بندگی نم بى هنری و فیمق 

ور ٿو قول مڪن باه نقص فاضلم 
مئل ترا خوت من گر بکشی بباطلم 

کس نکند مطالبت ز آنکه غللام. قاتا 
کسی من که در میان آب گرفت و غرق شد 

کر برد استخو ات برد باد صبا بساحلم 
سرو برفت و بوستات از نظرم جملکی 

می رود صنوبری بخ گرفته در دم 
فکرت من" کا رسد در طلب وصال تو 


ایر * شه باد میروده وز تو هنوز غافلم 


سس سس سس هس 1 


ا 
. نین for‏ , همچنان ;1 All texts and all MSS. but‏ 


.هوای 10۲ , وصال :1 

. معاونت 10۲ ,معاودت :(1)2 

All texts and all MSS. but 1: ,ور‎ for ک‎ 
In 1)2( lines 7 and 8 are omitted, 

E le, for .من‎ 

. اد موود ها , لاف مزلم : (1)2 


1 
۳ 


اس سرت 


س 


1 
۳ 
3 
[ 


3 


۷ 
۸ 


۱:۲ بدایم شیخ سعدی 
اشڪر عشق سعدیا غارت عقل مکند 


تا تو دگر بخویشتن ظرت_ ۱ نبری که عاقلم 


۱۹ 


۳۹ رمل مثمن ون حذوف Mere:‏ 


5 خر دارم از او فی خر از خویشتم 


با وجودش زمر آواز تباید ۱ که هم 
پرهرن ی" بدرم دمیدم از غابت شوق 

که وجودم مه او کشت و من این" پبرهنم 
ای رقیب این همه سودا مکن و جنگ وی ؛ 


ب رکم دید که هر دیده از او برنکم 
خود کرفم که تکوم که مرا واقعه‌پست" 

دعن و دوست بگرند " قاس“ از سخم 
در مه شپر فرام تنشست امجمنى 


٩ ظن 10۲ ,ره زا‎ . 
N.B. This Ode is is omitted C, Y(a), (۰ 

۱ P, Y¥(b); رننامد‎ for lai. 

۲ l(a), P; .می 10۲ ,را‎ ۳ 

۳ 3: رش‎ for این‎ : C, Y(a), ۷)۵(: jl, for al. 

.مکن و جنگ مجوی 107 ,من خسته مکن R;‏ را All texts and all MSS. but‏ 4 

. که من 0۲؟ ,اکر :8 :که for‏ رو ز(ط)۷ با 2 ه 

<“ In all texts and all MSS. but I, R, this hemistich runs as follows: — 
ور بگویم که ما آنش غم در جان نیست‎ 

y I(a), P, and all texts; ریدانند‎ for بگیرند‎ ۰ 

. قاس از ٥۲‏ , قباس ;(ط)۷ را ,2 ۸ 


بدایع شیخ سعدی ۱:۳ 
برشکست ازمن و از" رم دم" باک‌نداشت 

مر نه ام که توام ڪه ازو برشکم 
کر همین سوز رود" با من مسکان درگور 

خاک آکر بازکنی سوخته بی" کفم 
گر بخون تشنۂ اینک سر من“' باکی نست 

که شراک تو به ز انکه بود بر* بد" 
مرد و زن کو'' بجفا گفتن"" من برخیزند 

کربکردم ز وفای؟۱ تو نه مرد م که زلم ۲ 
شرط عقلست ڪه مردم بکریزند از تر 

مرن گراز دست تو باشد هژه برهم ترم 


0 


۳ بگفتار در امد ده شر سدت 


> 


لب سعدی و دهانت ز کےا تا بکها 


بم آلست که شوری شهات. درفگم 


نقدر بس که رود نام لت ر دهم 


1 R, Z; j, for jl: L; در‎ for do. 

۱۰ Ia), P, C, Y(a), Y(b); ,من او‎ for .دم‎ 
۱۱ l(a), P, 4 کر 10۲ ,ور‎ . 

.رود 101 و ود با ۱۲ 

۱۳ ZL; ,یاف‎ for .سی‎ 

۱۶ 16( ۴, €, ۷)۵(: سر من 10۲ ,سرون‎ . 
۱۵ P,C, Y(a), Y(b); ,در‎ for y.. 

11 This line is omitted in R. 

۱۷ P, Z, با‎ C, Y(a), Y(b); Jf, for gy. 

۱۸ Ha), C, Y(a), Y(b), L; .گنت 10۲ ,كردن‎ 
۱۹ 1; .وفای 10۲ ,جفای‎ 

۲۰ This line is omitted in I(a), R. 


110 
[ تا تا اس با( سس ا] رمل مندن دوف Me):‏ 
در میات صومعه سالوس پردعوی هم 
خرقه‌یوش خود فروش خالی از مع مم 
ت" درست صوری در ۲ خانه مکر و حصل 
با منات و با سواع و لات و با غری هم 
مىز عم لاف از رجولیت ز بشمرعی و لیک 
نفس خودرا ده فاجر " چون زن چنگی مم؛ 
زیر ان دلق کین فرعوت وقم از" ریا 
مبکم دعوی که بر" طورش موسو عم 
رفم اندر تکده" ديدم مقعاش وى 
بت‌پرست اندر میات قوم استئنی" عم 
سعدبا از صاق‌می" مجو من شو همحو من 


زا نکه 9 ہی مسحب حصر ت موی مم 


سس سس سس ی اس اس سس سس ا سس 


.بت 10۲ ,حى :1 ۱ 

. صورف before‏ و and P, add‏ (1)2 : صوری در 10۳ , صورت اندر :1 ۲ 

. فاجر 10۲ ,عاجز :1 ۲ 

4 This couplet is omitted in Ha). 

.از 0۲ ,بی All texts and all MSS. but I, (a);‏ ه 

1 Û; ,در‎ for بر‎ . 

Vv Û; رمنکده‎ for ستکده‎ ۰ 

,خو کرده عضبی :(۷)۵ ,€ :10 ۲ کو کرده I(a);‏ : قوم for‏ ,چون کرده LP;‏ ۸ 
. فوم استننی 10۳ 

٩ 2, ٥C, L, ۷)۵( ۷)۵(: ,درد و صاقی‎ ٤٥۲ صافی می‎ : ])2( and P; the same 
without و‎ ۰ 

. با می for‏ ,داع ((۷۸۵ ,(۷)۵ C,‏ ۱۰ 


بدایع شيخ سعدی 


۱۹ 


۱۵ 


۳ رمل‌متمن حون مقصور Mee:‏ 


روزگارست که سودا زدهٌ روی تو ام 

خوابکه نیست مگر! خاک سرکوی تو ام 
بدو زلف" تو که شوریده تر از بخت منست 

که بروی تو بر" آشفته‌تر از موی تو ام 
نقد هس عقل* که در کسه بندارم بود 

کمتر از هیچ ر آمد بترازوی تو ام 
مدعی نیست که کوید سخنی پیش منت 

حرعی نیست که آرد خبری" سوی تو ام 


عاشق ' از تر احل روی بگرداند و هر 


بتزسم که بدوزد؟ نظر از روی تو ام" 


زن سیب" ' خلو'' حه انند س دد سخم 


که ریاضت کش مراب دو اروی تو ام 
.مگ 10۲ رکز All texts and all MSS. but I, R;‏ 

All texts and all MSS. but I; زات ۲ , چشم‎ 

All texts and all تا‎ 1) 1, R; ر 107 ,من‎ 

l(a), P, Z, L; ,مر‎ for Jae: 6, Y(a), ۷ سجر‎ , 10۲ ۰ 

, خبری "for‏ ر سخی ZL;‏ "۲ 

. عاشق 30۲ , عاقل : (1)2 

Pp; وان 10۳ ,وک‎ : ۹ for do: R, L; می‎ Îor do: Y(b); من‎ for do. 
۲, 2: دوزد 10۲ ,دوزم‎ . 

This line is omitted in I, C, and Y(a). 

All texis and all MSS, but 1: لاجرم‎ , for .زین سات‎ 


. خلق 10۲ , ه رکه R;‏ 


دست مگ 


کند"' میخ " ! سر اپرده عمر 
گر سعادت زند خیمه به هلوی تو ام 
۳4 


تو میندار کز اسر در _علامت روم 
که گرم" 
سعدی از برد عشاق چه خوش مینالد"" 
رک من برده برانداز که هندوی تو ام 


P, C, Y(a), Y(b); have the same‏ :گر برانی که 


۱۱۷ 
[ سا | ت | ت] هرج مسدس حذوف Metre:‏ 
رفىق مپربا و بار دم همه کس دوست میدارندو من م 
نظر با" نیکوان رسمیست معهود نه این بدعت مرن اوردم بعام 
توگ دعوی کی برهبرکاری مصدق دار مت د الله اعلم 


وکرگوی که میل خاطرم نیست 
حدیث عشق اک رگو ی کناهست 
گفتار ند ماه روداف 


. بکند 10۲ , 


من ان دعوی' عدار م مسلم 
گناه اول ز حوا بود و ادم 


رم |" ۾ اشد نهار د 
نه از مدحش جر باشد نه‌ار دم 


R, C, Y(a), Y(t); نکند‎ 


for میج‎ ۰ 


In 7 1, this her etich runs as follows: — 


برانی نه که برخو اه گشت 

but with af , for ەک‎ . 
۳ ,اگم‎ for گم‎ 
In I(a), this line is omiited. 
R; dl, for تالد‎ , 
I(a), P; yı, for ۳ 
1; ,داعت‎ for .دار مت‎ 
1)2( .دعوی 10۲ , معلی‎ 


All texts and all MSS. but I, R; .ماه 0۲ , خوب‎ 


. باشد 10۲ ,دارم ;€ 


تيغ زی بنده بازوی تو ام" 


۲ 
۳ 
۱ 


بدایع شيخ سعدی 


چودست مهربان برسینة ریش" بگیق در ندانم هیچ مرم 


بگردات ساقنا جام لبالب ساموز از" فلک دور دمادم 
اک دای“ که دنبا غ نبرزد . بروی‌دوستان خوش باش و خرم 
غنیمت‌داناگردانی که‌هر روز ز مر مانده روزی مشود ک 
منه دل بر بقای"۱ عمر سعدی ‏ که بنیادش نه بنیادیست حکم 


برو شادی کن ای بار دلفروز ‏ . چوخا کت میخوردچندن‌خورغم" 


۱۲۸ 


فک 


۱ ۷ 


۱ 


سس ساب ساب اتب ]| ساب سم ] محنت منمن ون مقطوع Metre:‏ 


شحکست عید مت ` تکار دلمندم 
بريد مپر و وفا بار سست بیوندم 
بخاکیای عزیزت ۲ که از حبت تو" 


سر 


دل از تحت دنا و اخرت ڪندم 


ص 


تطاولی که تو کردی بدوستی با مر" 


.رش 10۳ ,خوش ;(1)4 

l(a), Z, L, C, ۷)۵(: ندارم‎ , for نداعم‎ . 

. اموز از 107 , بکردار ;ا ,2 

. اگ داف 10۲ , چو مدال :(۷)۵ ,(۷)۵ 6 با Z,‏ 


. اگ داف 10۲ ,چو مدای ;(ط)۷ 7Z, L, ٥C, ۷)a(,‏ . 


All texts and all MSS. but 1: ,سر ای‎ fOr ای‎ . 

In C and Y(a) this line is omitted. 

I(a), P, با‎ C, Y¥(a), Y¥(b); حلت 10۲ ,مودت‎ . 

I(a), P, Z, C, L, ¥(a), ۷)۵( ۰ عل رات 108 ,عل ان‎ . 

I, (a), P, L, Z, Y(b); ,ردوست‎ for تو‎ : C, Y(a); Jl for do. 


من ان يدمن خوحوار خوش نسندم 


لے کے سر مر 


۱:۸ 


سا تست سب زبس 


بدایع شیخ سعدی 


ک مک i.‏ 
اکر جه ر در بدای 2 عهد بشکستی 

هنوز بر سر پیات ؟ و عهد و سو گندم 
سار ساق سرمست جام اده عشق 


ده برعم مناصح ١‏ س-ه مدهل يندم 


که هن بیای تو در“ مر درل ارزو مندم 


با با صنما گر سر پرشاف 


ا 

ی‌اند جز سر زلف تو هیچ پابندم 
ی 1 ۰ و 5 
ند ه گفت که سعدی از ان خطر انکر 


یک روم که زندات عشیق در نندم 


۱۹ 


| ہج مسدس احزب مقنوض مدو ف:۷61۲6[ 


گ دست <هد هنار جام در بای مار حکت فشام 
آخر سم گذر کن ابدوست انگار که خاک استام 


۶ 1, 5: عہد شکستی 10۲ ,دوستی از من‎ . 
o C, Y(a); sig, for .یمان‎ 
L; بناصح‎ , for منا‎ . 
Z, E, Ya), Y(b); مکوی‎ , for بگوی‎ . 
R, Z; حفاظ ۲0۲ , حساب‎ . 
۷ )2(, Y({b); بر‎ ,for .در‎ 
1, 5: .خطر 10۲ رسخن‎ 


مد ند و 


.۰ 0۲ , یدش بود ند 


هر حکر که پرسرم براف 
تو خود سر وصل ما نداری 
هبهات که چون تو شاهبازی 
گر نام تو بر صرم بگوند؟ 
شب نیست که از" فراق روبت 
گر خانه محقرست و تاریک 
رنه من و تو دوست بود 
مرن مپرة مهر تو ریزم 
۲ رک وصال تو نگوم 
حنونم آکر بای لیلی 
شری زمان" تولی بلحقیق 
شاهی که ورا رسد که گوید 
اہو ااب رعش آسمان را 
دان" که حف" روا ندارد 


سهلست ز خویشتن مام 


من عادت ! بحت خولش دام 


تشر یف دهد در ۲ اشام 


۱۶۹ 


فر داد بر آید از روا“ 


زاری فلک عبرسام 


کے دده روشنت نام 
عېد تو شکست و من هام 


۷ که بریزد استخواعم 


الا" شراق جسم و جام 


جام 


کوید تو زمین من امام 


هس کس بزمان خویشن بود" مم ۰ سعدی آخر الز ماع " 
سس س 


for do. 


.گر نام تو بر زیام 


, عادت after‏ و 2005 1 


C, Z, L; y, for بآ :در‎ P, R; وه‎ 
In 7 and L this hemistich runs thus: — آید‎ 


In 1 and R this line is omitted. 
I, Ha); ,در‎ for از‎ . 

. زمان 10۲ ,جپان ;1 

C, ۷)۵(, Y(b); .داف 10۲ ,دانم‎ 


All texts and all MSS but 1; جا 0۲ و سم‎ . 


])2(, ۴, 2, 1; خویشتن بود ۲ , خویش ودند‎ : ۷ )2(,۷ )( : 
۰ This line is omitted in [ and R. 


۱ 
۰ 
۳ 
3 
0 
1 
۷ 
۸ 
۹ 


+ © ۱ بداایم شیح سعد ی 


1۰ 


[سست اس سا ]سس باب ]طاسب 2 ] 


بار دیگر بگذشت که حکند زنده سوم 
رک من گفت و بت کش توا که یکو عم 

چه کم چون دل او نست ز اهن و روم" 
تا قدم باشدم اندر“ طلیش ° افم و خیرم 

5 نهس ماندم اندر عفش سم و دو 
لب او بر لب هر * ان جه خالست ۳ 13 

مگر انگ که کند کوزهکر از خاک سوم 
مه بر من چه زی زخم فراق ایشه" خوبان 

نه مم تنها کاندر خم چوگات تو" کو 


۱ P, C, Ya), Yb); آن‎ , for .کان‎ 

. عثار ٥۲‏ ,طتاز :2 ما ۲ 

C, this hemistich runs as follows: —‏ با InP, Z,‏ ۳ 
. چه کم نیست دی چون دل او ز آهن و روم 

.اندر 20۲ ,از [)a(;‏ ع 

. طلىش 10۲ ,قدمش :با ,7 ه 

P, C, Y(a); ہوم 10۲ ,جوم‎ . 

P;j ,مه‎ fOF شه‎ . 

P; gy, for yi. 

This couplet is omitted in Ha). 

P, C, Ya), Y{b); حسن 10۲ , حسلی‎ . 


ل کس ج ھچ 


.بدایم شیخ سعدی 


دوش میگفت که سعدی غم بیهوده خور پیش "۱ 


۱ ۰۱ 


ہی نداند۱۳ که گرم سر برود دست شوم" 


۱۲۳۱ 
سس ست بب | ساسا 2 ] رمل منمن ون مقطو ع Metre:‏ 
مر * از اروز که درد تو ام آزادم 


پادشام که دام تو اسر افتادم 
همه مهای جهات هیچ ار ی نکند 

در" من از ؟ سکه بدبدار عنیزت شادم 
حرم آ روز که جان میرود اندر طلبت 

تا ببایند رفیقاف* عبارکبادم 
من که در هیچ مقاعی تزدم خمه انس ° 
پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادم 


دا از دولت وصلت چه طمع مندارم 
باد تو مصاحت خوش برد از بادم 


,ما هیچ ندارد :()۷ ,(۷)2 ,ا ٣,‏ : بهوده حور بش ۲0۲ ,ما بای ندارد ;۶ 


دس و 


for do. 
C, Ya); می نداند 107 ,من نه آم‎ . 
C, L, Ya); و لشو عم‎ for دشو م‎ . 
N. B. This Ode is omitted in I and ۰ 


P, Z, C, L, (¥), Y(b); g, for :که‎ I(a), P, Z, C, L, Y(a), Y(b) 


. دام 10۲ , 
.در for‏ ویر l(a);‏ 
.از for‏ رن 12 


All texts and all MSS. but 1: عم زان‎ , for رشقان‎ . 


for ۰‏ ,امن P;‏ : انس ۲ , زست ;1 


۲ 
1۳ 


4 مم 


0 


۱ 


بوفای تو کز اب روز که دلیند می 


ر 
نسم بوفای کی" و در نگشاده' 


۳ خال قد و بالای تو در چشم منست 


گر خلایق هه سرو ند چو سرو آزادم 
سخن راست نباید که چه * شبرین ده" 

وین عجبتر که تو شیرینی و من فرهادم 
دستگاهی نه که در بای تو ر زم چو خاک 

حاصل الست که چون طبل یی پرنادم 
مشماید که حفای فلک از دامن من" 

دست کوته گند تا نکند شادم 
ور تحمل نكم حور زمان را چه کم 

داوری تست که از وی لستاند دادم 
دم از صحبت"" شیراز بکلی بگرفت 

وقت انست که پرسی خبر از بغدادم 


.کی 10۲ وتو زا ,1 


۲: علط ...در نکشادم ۲ , دل ننهادم‎ line is omitted in C, Y(a), and Y(b). 


In all other texts and in MSS. this line runs 


C, Y(a); gi, 10۲ .چ4‎ 
All texts and all MSS but 1 دهنی ۳ , سخنی‎ . 
7 ۳ ,دل‎ for من‎ ۰ 


as follows: — 


ظاهر آنست که با ساقةٌ حکم ازل @ جېد سودی نکند تن نقضا ننهادم 


but 2 has ,کے 9 , لطف‎ and C, Y(a), Y(b), روز‎ for do: P has 


L the couplet is omitted.‏ : هادم ۲ , در دادم 


C, Y (a); ر وحشت‎ for صحست‎ . 


This is the I version, 


۱۹ 


مر ج دا ور 


هیچ شک دست که فر باد من اجا رسد۱۳ 


سعدیاحب‌وطن گرچه حدینیست صحیح 


[ سس ات | ات | ست vا]‏ رج مثمن سام Metre:‏ 


من اندر خود عی‌بامم که روی از دوست برتام 


4 ۰ ما ۶ ۳ 4“ ۰ 
نم فرسود و عقام رفت و عشقم مجنان بافی 


سار ای لعبت 


ساقی نگوم" چند پیانه 


بدایم شمح سعدی ۱۳ 
ب از صاحت دواف رسد فر بادم* 
توان مرد سخق که هن اشجا زادم 
۱۳ 
سیر ۰ ر ۳ یں 
وگ جام دریغ اند نه مشتاقم که کزام 
کک ۸ ر : ۹ 
ڪه کر درا“ سای حواهی بافت سرام 
. رسد 10۲ ورسد C, ۷)۵(, YD);‏ ۱۳ 
This couplet is omitted in I(a) and P.‏ ۱۶ 
. دار 10۲ ,مدار :(۷)۵ ,€ ۱ 
. خواجه ۲۳ , دوست :1 All texts and all MSS. but‏ ۲ 
.من before‏ از r Ha) omits‏ 
. عقلم for‏ ,جام Îta);‏ ۶ 
C, Y(a), Y(a); fl, tor Jy.‏ ه 
This line is omitted in I and R.‏ 1 
. تگويم for‏ ,بای I(2);‏ ۷۲ 
. درا ۲ , جبحون ;1 A All texts and all MSS. but‏ 
. سيرام for‏ و ايام C, Y(a);‏ ۹ 


مرا روی تو حراست در شهر مسلاتات 
اگ جنگ مغل "" باشد نگرداند!۱ ز حرام 
یی ۰ 
مراد" از دنیی و عقی میم بود و دیگر ی 


که پیش از رفتن"" دنیا دی با دوست دریام 


دید ای بار بر روم در ی از هر که در عام 
که دل با دوست مشغو لست و زحت بر کی تام 


سر از حار کی گفم r‏ شور بده در عام 
دگر ره بای مناد وفای ع ہل اصحا ° 
ا فو سو فا ا ری اه مار 
زمستالست و ۳ سا" ' ای باد نوروزی 
سابالست د تاریگ بر ۱۸ ۹ فرص مهتا" 
حات سعدی آن باشد که بر خاک درت مارد 


۱۰ All texis and all MSS. but 1: ,مغان‎ for Jغم‎ . 

۱۱ E Ia), و‎ R, Z; ر نگردانی‎ for نگرداند‎ . 

۱۳ Z, L, Y(a), Y(b); |j, for al. 

۱۳ bk Ha), R, Z, C, L; رفن از 10۲ رفن‎ . 

۱۶ This line is only found in I, l(a), P, R, and Y(b), but Y(b) has 
وز ع2ط (1)4 :زجحت 10۲ ,رحمت 200 بادوست مشغول 30۲ ,بر دوست مشتاق‎ 
.و زت ری تام ۲ , مر ی تب‎ 

16 This line is omitted in (a) and R. 

11 C, Ya); ,نكفتم‎ for نگفی‎ . 

۱۷ Ha); رالا‎ for .سا‎ 

۱۸ Z, L, C, Y(a); ریا‎ for :را‎ P, R, ۷ بتاب :(ظ)‎ for do. 

In I This line 18 ۰‏ وا 

۲۰ Z, C, Y(a), ۷)0(: عندانم 0۲ ر عیداند‎ . 


بدایع شبخ سعدی oo‏ \ 
۱۳۳ 
[ ت با ]اس بات | س 2 ] رمل مئمن محدوف Me:‏ 


ای بدیدار تو روشن چشم عام بان من 
آخرت! رهی نیاید بر دل غمگین" من 
سوزناک افتاده چون پروانه‌ام در" بای تو * 
خود عیسوزد دلت چونشمع ب بالین من 
تا را ديدم که داری سنله؟ ر آفتات 
آسمان خبر ا عاند از اشک چون,رون من 
گر بہار و" لاله و لسرن روید گو وی 
رده بردار ای بهار و" لاله و لسرن من 
کر برعنائی برون آئی در بغا صبر" و هوش 
ور اشوخی در خرامی و ای‌عقل ودن من 
خار تا کی لاله در باغ امیدم نشات 
زخم تاکی‌م‌همی بر جان درد | گن من 
نه ' امد از دوستان دارم نە بے از د هنان 


سر 


۳ قلندر و ار شد در وی عشق اثین من 


سس و ھی ۱ 


. آشر ت 10۲ ,ره رگزت :(۷۵ ,(۷)۵ ٥,‏ (16 ۱ 

۲ All texts and all MSS. but 1: La, for if, 
۳ ])a(, €, ۷)۵(: اندر‎ , for ام در‎ , 

4 În R this hemistich runs thus; 
۵ 1; سنىله 10۲ رسلسله‎ . 

1 All texts and all MSS. but I; بره 10۲ , حیران‎ . 
۷ L, C, Y(a), Y(b); بهار و 10۲ , بهاران‎ . 
۸ 

1 


۲ سوزناک افتاده ام بروانه ام در آفتاب 


. هار after‏ و C, Y(a), Y(b), omit‏ با 
. صیر 0۲ , عقل (()۷ R, C, Y(a),‏ 
for 4.‏ د ى ((1)2 ۱۰ 


6 ۱ بدای شح سعدی 


۲ ل ۱۱۰ ۾ ۱۲ سا‎ a“. 
از رشر وف دن وز حجد ت تلخ دوست‎ 
E a نگر ی هد ۱۳ هو‎ 
ک دد سورس بع سح سبرل مں‎ 
خلقرا ر ناله هر * وت امد حند بار‎ 
۱ ۰ ۳ ۲ 
خود نگونی چنل نالد سعدی مسکین *۱ من"‎ 


Y2 


[ ا سسا | ساب اب | س ] رهل ممن حون مقطوع Metre:‏ 


دست با سرو روان چون رسد" درگردن 

چار ه ندست مخز دیدن حسرت و خوردن" 
آدمیرا که طلب هست و توانا نست 

صير اکر هست وگر ندست باید کردن 
شد بر بای توقف چکند گر کند 

شرط عشق"ست بلا دندٺ و با افشردن 
روی رخ خاک در دوست بباید مالید 


ر 


چولب مس شود روی بروی اوردن 


۲۱ hb Z; .وز 10۲ ,در‎ 

۱۲ All texts and all MSS but f; حد یت ۲ ,جواب‎ . 
۱۳ R adds از‎ after شورش‎ . 

۱۶ سخن شرن من 10۲ ,طبع من و شرن من :(۷)8 نب‎ 
۱۵ Ha), Z, LL; ,عمکین‎ for مسگن‎ : P; شرن‎ tor do. 
11 This line is ornitted in R. 

. رسد 10۲ , رود ;1 ۱ 

. خوردن 10۲ ,ردن :2 ۲ 

.عشق 10۲ ,عقل :(۷)0 ,(۷2) ین ۳ 

4 P; ,در‎ for .بر‎ 


بد بع شیخ سعدی ۱۷ 


نىمجا ى چه* بود تا" ندهد دوست بدوست 

کر بصد جان دل جانان نتوات آزردن 
سهل باشد سخن سخت که خوبان" گویند 

جور" شرن دهناث تلخ نباشد بردن" 
هیچ شک می نکہ '' کاهوی مکی تقار 

شرم دارد ز تو مشک خط آهو کر دن 
روزی اندر سر کار تو کم حجان" عن بر 

بش بالای تو باری چو باید مدن 
سعدیا دنده نگهداشان از صورت خوب 

نه چنانست که دل دادن و جان بروردن 


۱۳۵ 


[ ات س سب ت س ات ا اتب ] منسر جح ممن مطو ی مکسوف Metre:‏ 


دی ممن برگذشت سرو سخنگوی" من 
تا نکند گل غرور رنگ هر _ و بوی من 


.چە 10۲ , چو :2 ه 
for U.‏ رگ R;‏ 
. خوبان ۶0۳ , جانان :(۷)۵ ,۴8 


. جور 10۲ , شور :(2)] 


لے چ حر ۵ 


1: دیدن ;7 :ردن 0۲ ,بودن‎ 10۲ do. 
۱۰ €, نکمم ۲ , نکند ;(ھ)۷‎ 
۱۱ 1, Rj ,مر‎ for .جان‎ 

. سرو سخنگوی 10۲ , شاهد خوشوی R:‏ ۱ 


۱ رت 
۸ ۵ ۱ بد ع مخ سعدی 


رگ کل لعل" بود شاهد بزم هار 

آب کلستات ببرد شاهد گلروی من 
شد سیر از دست عقل تا ز کین " عتاب 

تيع حفا بر کشید رک زره موی من 
ساعد دل جون نداشت قوت بازوی صر 

دست عمش ۽ در * شکست پنیحه ' نیروی من 
کرده‌ام از ر اه عشق! چن د گذر سوی“ او 

او" بتفضل نکرد هیچ نظر " سوی من 
جور کثم بنده وار ور بکشد!۱ حاکست۳ 

خبره" کن کار" اوناز*" کئی‌خوی" امن 


ای گل خوشبوی من بادکنی بعد از این'' 


و 
سعدی ببجاره بود بلیل خوشگوی من 


C, Y(a), Y(b); لعل ۲ , سرح‎ . 
i inserts olf after کین‎ 

R; تمت‎ for تمش‎ . 

All texts and all MSS. but I and 1 ویر‎ for .در‎ 
Rj; رساعد‎ 10۲ ais . 

. راه عشق 10۲ ,کوی مپر 1٩:‏ 

.سوی 10۲ ,یش ٩:‏ 

. او for‏ وکو :۰ ,1 

. نظر 10۲ ,گذر :6 ,3 ,۲ ۱ 

۲ بکشد for‏ , کشدم : (1)2 

. است 10۲ راوست :۲۷ 

C, Y(a), Y(b); ani و‎ f01 خبره‎ . 

. کار ۲ ,خوی ;1 

All texts and all MSS. bul 1 and Rj رجور‎ for jl. 
])8(: ,کار‎ ٥۲ خوی‎ . 

P, C, Y(a), ¥(b); Ji .از‎ for ازن‎ . 


4 چ م 


o 


بدابع شيخ سعدی ۱۹ 


عشق سار اج داد رحت صو ری دل 
می‌نکند بحت شور خیهه ز پپلوی من" 


۱۳۹ 


مرج مسدس مقصو ر Metre:‏ 


[ ست | ست سا ساب ] 
که مارا دورکردازدوستداران 
تنم در يمد تنهای دفرسود چو بابل در ففس روز" هاران 
هاراک‌من چذان‌مهمل " گرفتند که قتل مور در بای سواران 
بحیل هس که می آم بز مهار ھی یمم جز زه ار خواران" 
ندانستم که در بایان صحبت جنین باشد وفای حقگذاران 
یکنج شابگات افتاده بو دم ندانستم که در گنجند ماران 
دلا کک دوس داری نناچار ساید ردنت جور هزاران 
خالاف شرط ؟ بارانست سعدی ڪه بر گردند روز تب باران 


چه‌خوش باشد سری در پای باری باخلاص و ارادت جان‌سپاران" 


۱۳۷ 


متقار ب ممن محذوف Metre:‏ 


امین ست. بر درد من سرشگک روان 2 رح ررد من 


۱۸ This couplet is oriy found in I and R. 

۱ All texts and all MSS. but وا‎ R; û5, for م‎ 
۲ E Y(b); ;روز 10۲ ,فصلل‎ Y(a); اندر‎ for do. 

۲ با‎ Y(a), Y(b); ,آسان‎ for مهمل‎ . 

. خواران ۳ ,داران ;(2)¥ ,© ٤‏ 

C, L, Y(a), Yb); شرط 10۲ ,رای‎ . 

1 This line is omitted in C and Y¥(a). 


o 


ببخشای بر نالة عندلیت ‏ الا ای گل ناز پرورد مرن 
کە گرا م بدین نوع باشد فراق . بد" تو باد اورد گرد مر 
که دید وست هر‌گز چنن الى کزو گ بر آند دم سرد مر 
فغان من از دست جو ر نونست که از طالع مادر آورد مر 
من اندر خور بندگی ناسم وزاندازه برون‌تودر" خوردمن 
بدآندش نادان که مطرود باد ندام چه میخواهد از طرد من 
وکر خود من ام که نے سزاست بخش و مگیر ای جواعرد من 
تو معذور داری بانعام خویش اکر ذلمی آمد؟ از کرد رن 1 
تو در دی نداری که دردت ماد 


مسر 


ازانت خر ناست از درد م .1 


۱۲۸ 
[ س | سا تست )ساب اب | تس س] مجنت منمن محبون مقطوع :۱۸۶۰ 


مره 
میا باغ حرامست بيتو گردبدن 
که خار با تو مرا ده که ستو گل چدن 


وگر' جام برم بیتو دست در حلس 
حرام صرف بود بو باده نوشدن 
for S6.‏ ,اک R;‏ را 
. د 10۲ ,بکوی Y(b);‏ با Z,‏ 
. تو در 10۳ ,بود C, Y)a(, ¥)b(;‏ 
. امد for‏ ., آید 1(a), P, C, Ya}, Y(b);‏ 
This couplel is omitted in l(a) and P.‏ 
In all texts and all MSS. but I, l(a), this hemistich runs as follows :‏ 


. از آن ر حتت نبست بر درد من 


۱ C, YC); .وکر 10۳ ,اگ‎ 


ہہ چ چ مم ن ي 


بدایع شیخ سعدی ۱۹۱ 


خم دو زلف تو ر لاله حلقه بر" حلقه" 
سنگ خاره دراموخت عشق ورزسن 
گر حاعت چين صورت تو بت“ بنند 
شوند جله پشما" ز بت برستیدن 
کساد رخ شکر در جهات یدید آمد 
دهان چو باز گثاق بوقت خندیدن 
ای خشک عانند سروهای چم 
چو امت تو بسند در خراسدن 
مر _ کدای که باشم که دم زع زلىت' 
سعادتم چه بود خاک پات" بوسیدن 
مق و مسق و رسوائم خوشت ازا نکه 
عک ندارد* با عشق زهد ورزیدن 
صفای عارف از ابروی نکوان دیدن 
عنابت تو چو با جان"" سعدیست چهباک 
_ گە ۴ 1۹ اک ۰ ۱ 
چە عے حورد حشر ر و سبجدلن 


YP, Z, Û ,در‎ for y. 

۲ I inserts است‎ after حلقه‎ . 

. توت ۲ ,رخت :(1)2 ۶ 

.شمان 10۴ ,بریشان ;€ ه 

. لبت 10۲ ,رکیت :1 ٩‏ 

۷ P, 2: ,بای‎ for ,بات‎ 

,2 : عک ندارد ۲ ر عک ناشد :(۷)۵ C,‏ ,0 را A This is the I(a) variant:‏ 
for do.‏ تکو باشد :(ظ)۷ را 

. زاهد 10۲ ,شاهد ;ا ٩‏ 

۳ جأن ۲ ,در شان :(1)2 ۱۰ 

۱۱ €, ۷)2( ۷)(: خورد گه حشر ۲ ,۽ ڪشر خورد‎ . 
N. B. This Ode is omitted in R. 


۱ بدایم شیخ سعدی 
۱۳۹ 


رمل ممن جلو ف Metre:‏ 


ات | سا | س تا س | س ا ] 


عشقبازی چست سر در یای جانان باخان 

ا سر اندر کوی دلر عشق نتوان باختن 
آتشم در جان گرفت از عود خلوت سوختن 

نوبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن 
اسب در میدان رسوا جهانم مر‌دوار 

بش از این درخانه نتوان‌گویو چوگان باختن 
با کازان طربقت را صفت دای که چست 

بر ساط رد در" اول ندب" جات اختن 
زاهدی ریاد الا مال و منصب دادست 

عاشقی در ششدر الا کفر و اعان باختن 
گر حریف رد عشقی مال و دن و جان بباز 

ور نه هس طفل ۳ بر گروکات باختن" 
بر کی حام شر دعت بر کی سندان 

هر هوسناکی نداند 6 و سندان باختن 
سعدیا شطرنج ره خلوت نات باختند" 

رو عاشا کن که نتوان هچو ایشان باختن 


Z, با‎ C, Y(b); رعشق‎ for :در‎ C, ۷)۵(: روز‎ for do. 

. ندب 10۲ رمدت :(۷)۵ C,‏ 

This line is only found in ۰ 

for ۰‏ چه داند ;(1)4 : نداند 0۲ ,نداعم ;ا ,7 

This is the I version. In other texts and MSS. the hemistich is giver 
,سمدا صاحبدلان شطرع وحدت باختند - زویاطا‎ except that P, ٥, ۷)۵( 
112۷6 وحدت 10۲ ,ازن ره‎ . 
This Ode is omitted in ۰ 


م ا چ مم 


o 


[سه ا رحر منمن مطوی تون Metre:‏ 


۱۳۰ 


وه که جدا »شود نقش تو از خیال مرن 

تا چه شود بعاقبت در هوس" تو حال من 
ناله زیر و" زار مرن زار رست هر زمان 

بسکه بهجر" میدهد عشق تو کوثعال من 
نور ستا رگا ستد* روی چو آفتاب تو 

دست عای خلق شد فامت چون هلال من" 
دیده زان حال من بر تو کشاد رحم کن 

چوتکه ار میکند در تو زبا قال من" 
رتو نور روی) تو هس نی هر حکسی 

مرس و عبرسد نوت اتصال من 
خاطر تو بخون من رغبت آگر چنین کند 

م مراد دل" رسد خاطر بدسگال من" 


و ا 


7, L; .هوس 10۲ و طلت‎ 
1)2(, ۷)۵(, Y(b) omit و‎ after yj). 
L; j, for 4. 


چ چ صم 


ستد 30۲ ,برد Ha);‏ 


o 


In R this line runs as follows: — 
کور ترست هر زمان قامت نازنین تو انگشت نمای خلق شد قامت همچون هلال من‎ 
This line is only found in I and R. 
1: ری‎ , tor :روی‎ R; و ناز‎ for do. 
In 1)2( d+ and کند‎ are transposed. 
C, ۷)2(, Y(b); .دل 10۲ ,خود‎ 
1۰ This line is omitted in I. 


ر چ حح ف 


ء ۱ بدایع شیخ سعدی 


سے ر سے سے ۰ 
ر گذری و ننگری باز نگر که یدرد 
فقر من و غدای تو جور تو و احمال من 
NN Toa‏ 
چرخ شنبد اه مر گفت منال سعدا 


ڪاه تو تره مکند انه مال هن 


[ سنا سس ساب | بت سب ساب | ] هج منمن سام Metre:‏ 


خالاف راستی" باشد خالاف رای درو یشان 
بنه در یی داری سر اندر بای درو پشان 


کرت ائينه باند که نور حق در او" بی 


سیی در مه عام مگر سای درو یشان 
قبا بر قد سلطانان چناتت زا" می‌باشد؟ 
کهن*خاقان! کردآلوه بای دوبان 


۱ All texts and all MSS. but 1: ناهام‎ , for آم من‎ . 

. راسی 10۲ ,دوسی :(۷)۵ ,€ ۶ ۱ 

۲ R and all texts; آن‎ , for او‎ . 

۳ Ha); ,چایک‎ for lj. 

۶ I(a), P, Z, L; آید‎ , for باشد‎ : C, ¥(a), ¥(b); افند‎ for do. 

All texts and all MSS. but 1, I(a); jÎ, for .ان‎ 

. خلقان 0۲ , خلخال °C;‏ 

All texts and all MSS. but ۱: آلود‎ , for آلوده‎ . 

In all texts and all MSS. but 1 and ر(1)2‎ the following line is added 
here: — 


0 


ي حح 


کر از یک نیمه روی آرد سپاه مشرق و مغرب _ 
7 ز دگر نیمه بس باشد تن تنهای درویشان 


عاوا سر فرود ارند" درو شاف میا الله 


وکر خود حنت الماوى بود ماوای درویشان" ! 


کسی آزار درو دشاب تواند حست لا و اله 
که‌گرا "خودزهی بش‌اری"' بود حلو ای درو یشان" 


۳ ۰ ۱ 
توداری سم و زر و مال و مر و سود و سرمایه" 


کا با آشهمه مغلت نود روای درو شان 


۱ 


که حق بننند وحق‌گویند وحق جویند وحق باشد" 
مات معنی که آید در دل دانای درویشان 
دو عام چست تا در چثم ایثات قیمی دارد 
دو هرگز نباشد در دل یکتای"" درویشان"" 


٩ 1: آرند 10۲ ,نارند‎ , 
۱۰ This line is omitted in C and Y(a). It is. succeeded in Y(b) by the 
following verse; 
در آن لس که درویشان شراب شوق مینوشند‎ 
درآید خضر بیغمیر شود سقای درویشان‎ 
۱۱ 1: ,و‎ for رکه گی‎ 
۱۲ 1; .یش آری ۲ , باشد با‎ 
۱۳ This couplet is omitted in (a). 


۱ În all texts and all MSS. but I this hemistich runs thus; 


l(a), P, R, Z, have‏ اط ,تو زر داری و سر داری و سم و سود و سرمایه 


are transposed,‏ سود and‏ سم for aw, and in I(a)‏ زن 

۱۵ In C, Y(a) this hemistich runs thus; — 
که حق جویند و حق ببنند و حق‌کویند و حق دانند‎ 2 & L have the same, 
but with خواهند‎ for ui gî: Y(b) the same, but with :دانند ۲0۲ بأشد‎ 
in ۳ جوند 0 کو نند‎ 2۲6 transposed: R; چو‎ , for :که‎ I; سموسته‎ , ۲ 
۰و حق اشد‎ 

. کتائی for‏ و سنائی ۳ 11 

۱۷ This couplet is omitted in 1, 


۸ ۲ ۰ ,۹ 
سبرای وسم و زر درباز وعقل وجان "و دل‌سعدی 


حر نف انست آگر داری سمر سودای درو شان 


۱۳ 


ساب میا ما ما ترا 
[ س ساب ساب ]| ساب اب | ساب اس ] خست منمن حون مقطو ۶ :۱۸6۱۲ 


چه‌روی وموی‌وبنا وش و خط و خالست این 

جه قد و قامت و رفتار و اعتدالست ان 
کی که در مه عمر ان صفت! مطالعه کرد 

بدیگری نگرد با خود محالست ان 
کال حسرن وجودت ز هی که رسیدم 

جوا داد که در غات کادست ان 
ماز شام بام ار کسی نگاه کند 

دو ابروان تو گوید مگر هلالست این 
لبت بخون عزیزان که میخوری لعلست 

توخودبگوی" که خون مبخوری حللالست این 
چنا بیاد نو شادم که فرق ی نکم 

۲ دوس که فرافست" با وصالست ان 


۱۸ 1 omits سر‌ای 2106۲ و‎ ۰ 
۱۰ All texis and all MSS. but 1: ودی‎ for .جان‎ 
۱ ۶: صفت 10۲ , صنعت‎ . 
۳ 1٩: gfe, for بگوی‎ . 
۳ R8; فرافست 10۲ ,فراقت‎ . 
N. B. This Ode is only found in I and ۰ 


بدایع شیخ سعدی ۱۷ 


شی خبال تو گفم ببیم اندر خواب 

ولی زفکر تو خواب آیدم خیالمت ات 
درازنای شب از چشم دردمندان ری 

عزیز مرن که شی با هزار سالست ابن 
قلم یاد تو در میچکاند از دسم 

مداد نست کزو میرود زلالست اب 
کات محال ربشان سعدی از عم عشق 


زنخ زنند و ندانند تا چه حالست این 


۱۳۳ 
yT‏ رمل منمن حذوف Metre:‏ 
ای طر اوت رده از فردوس اعلى روی' تو 

نادراست اندر ټکار ستاك دنا" رونو 
۳ ہے٣‏ از ایگھت مافی برنباید چون تو تقش 


هر دم انگشی هد ر نفش ماف روو" 
از گل و ماء و وی در چشم من زیباا ری 


کل ز مر . دل رد با مه با ری لی" رویتو؟ 


سسس 


1 RC, Y(a); .روي ۳ ,کوی‎ 
TR; (le, for دنا‎ . 

.گر چه for‏ هرگ :38 ۳ 

. نقش 10۲ ,نفس :1 
۵ 

4 

۷ 


سس سای 


This Hine is omitted in Y(a). 

P; نکو‎ , for زسا‎ , 

1)2(, 2, L, Y(a), Y(b); lı, for .نی‎ 
A This line is omitted in R. 


۱۹۸ بدایع شیخ سعدی 


دختران مصر "را کاسد شود بازار حسن 

گر چو" بوسف رده بردارد بدعوی رویتو 
ماه و رون از خجالت رخ" فرو پوشند اکر 

آفتات آسا حکند در" شس حل روو 
چشم از زاری چو فرهادست و شرن لعل تو ۱ 

عقلم از شورش چو نوست و لیل روبتو 
م‌دم چشمش بدرد برده اعمی"" ز شوق 

گر در آید در خسال چنم ای رو و 
ملک زیبان مسلم گشت فرمات را 

تا چن خطم ی رور رر گردانشی روسو 
روی هرصاحح لی را عه خواندن خطاست 


۱ 


۱1 


کا ماه شاید"۱ گفت باری رو یتو ۸ 


داشتند اصجاب خلوت خرقها ر من زنند 


تا جلى کرد در بازار نقوی رویتو*" 


ات اس س 


٩ ۲: دخیزن 10۲ ,اختران‎ . 
۱۰ مصر 10۲ ,نعش :۳ رآ‎ . 
۱۱ FH, Y(b); a, for gç . 
۱۲ P; ,سر‎ for .رح‎ 
۱۳ ویر و1‎ for .در‎ 
۱ This Hine and the next are omitted in 1 and ۰ 
ıo 1)2( P; lf, for J. 
11 This line is found only in ۰ 
۱۷ I(a), P, Z, L; ,د‎ for .شاید‎ 
A In R this line runs as follows; — 
کر قدی را سرو باید گفت باری قد تو‎ 
ور رخی را ماه شاید کفت باری روی تو‎ 
ı4 This line is only found in ۰ 


چون بهر و جهی بخواهد رفت جان از دست ما 
خوبتر وجهی بباید " جتنا" اولی روتو"" 
رسم تقوی مینهد در عشقبازی رای" مرن 
ڪوس غارت مبرند در ملک تقوی روت" 
خورده*۲برسعدی مگر ای جان"۲ که کاری"" خورده تبست 


[ سا وت نساب ات ات مات ] مصارع منمن ا خرب مكفوف مقصو ر Metre:‏ 


گفم عقل" بای ر "ارم ز ند او 
روی خلاص ناست مهد از ګند او 
مستوحب ملامتی ایدل که چند بار" 


عقلت یگفت و گوش نکردی به" پند او 


۲۰ Cj; ,تباید‎ for سأ یك‎ . 
۲۱ P, Z, C, L, ۷)۵(, Y(b(; ساغت‎ , for جس‎ : ])a(; بات‎ for do. 
۲۲ This line is omitted in R. 
۲۳ ۴: ,عشق رای جهد‎ ٥۲ عشقبازی رای‎ . 
۲۶ This line is omitted in 1. 
۲۵ f, 1)2(, 1: خورده 107 , خورد‎ . 
۲۱ R; ,دل‎ for جأن‎ . 
۲۷ با را‎ C, Y(a), Y(b); جای‎ , for .کاری‎ 

1 I; jl, for به‎ ۰ 

, بر for‏ رور بآ رم ۲ 

. چند بار ۲ , دست جهد :1 ۲ 

é Z, C, با‎ Y(a) omit و‎ after ai 

Z, Lj; yi, for 4 .‏ ه 


Y +‏ ۱ بدایم شبح سعد.ی 


آن" بوستان مىو هة شرن که دست جېد 
دشوار مرسد بدرخت بلند او 

گفم عنات م رکب تازی بگیرمش 
لیکن وصول ندست بگرد ند او 

چشمم ندوخت از همه عام باتفاق 
تا جز در او نظر نکند سستمند او 

سر در جهان نهادی از دست او ولیک 
۱ از شپر او چگونه رود شهر "شد او ۸ 

کر خود بجای مروحه شعشیر میزند 
مسکین مکس کا رود از پش قند او 

نومید ندسم که م او شربی دهد" 
ورنه بهیچ به شود دردمند او 

او خود مگر بلطف خداوندی کند 
ورنه ز ما چه بندگی آبد سند او 


۰ ۱۰ 4 
سعدی ازو چو صر مسر می‌سود 


هن ۳ مسدس حدو فب Metre:‏ 


سمل از دست کانداران ارو عی ار م کذر کردت هر سو ا 
. آن for‏ ,ای P;‏ 
> شهر 10۲ ,بای :(1)2 
This line is omitted in ۰‏ 
۰ شر بی دهد 10۲ ی نهد رآ All texts and all MSS. buf‏ 
.ازو چو صر for‏ رچو صبر ازوت ;1 ı۰ All texts and all MSS. but‏ 
: نظر كردن نمی آرم بهر سو — In Y(a), Y(b), this hemistich runs thus;‏ ۱ 
. بهر سو 10۲ j| y,‏ رو C has the same but with‏ 


لے کے ج فط 


بدایع شیخ سعدی ۱۹ 


چون بہر وجهی بخواهد رفت جان از دست ما 
خوبر وجهی تباید" جبتن!۲ اول رو و۲۳ 
رسم تقوی منهد در عشقبازی رای" مرن 
ڪوس غارت میزند در ملک تقوی رونو۶؟ 
خورده*" رسعدی مگیر ای جان" ۲ که کاری""خورده تست 


سو خنر_ در عشق و آنگه ساختر دارو نمو 


۳٤ 
۷٤۲۲٤: سس سرب ] مضارع مثمن آخرب مکفوف مقصور‎ [ 
کگفم بعقل' بای بر" ارم ز شد او‎ 
روی خلاص نست مهد از کند او‎ 
" مستوحب ملامتی ابدل که چند بار‎ 
عقلت یگفت و“ گوش نکردی به" پند او‎ 
۲۰ €; ساد 10۲ تباید‎ . ۱ 


۲۱ P, Z, C, L, ۷)۵(, ۷)9(: وساخت‎ for باخت :(1)2 : جستن‎ for do. 
tr This line is omitted in ۰ 


۲۳ ۴R; عشقازی رای 10۲ ,عشق رای جهد‎ . 
۳۶ This line is omitted in I. 


. خورده ۴0۲ ,خورد ;۶ (1)2 را ۲۵ 
. جان R; Ja, for‏ 1 
. کاری for‏ ,جای LR,C, Y(a), Y(b);‏ ۲۷ 
ه fOr‏ و از :آ 1 

,بر 10۲ رور L;‏ 2 ۳ 

. چند بار 0۲ ,دست جهد :1 ۲ 

1 ر2‎ C, با‎ Y(a) omit و‎ after mS. 

o ZL; ,لو‎ 5 4 . 


آن" بوستان موه شرن که دست جېد 

دشوار میرسد بدرخت بلند او 
کفم عنات مرکب تازی بگیرمش 

لیکن وصول ندست بگرد ند او 
چشم بدوخت از مه عام باتفاق 

تا جز در او نظر نحکند متمند او 
سر در جهان نهادی از دست او ولیک 

از شپر او چگونه رود شهر اند او“ 
کر خود بمجای مروحه تشر میزند 

سکن مکس کا رود از بش قند او 
نو مید نسم که او شرق دهد" 

ورنه هیچ به شود دردمند او 
او خود مگر بلطف خداوندلی کند 

ورنه ز ما چه بندگی آید پسند او 
سعدی ازو چو صر ' مدسر عی‌شو د 

اولیتر آنه صبر کنی ر گزند او 

۱۳۵ 


1 سا سب ] هرج مسدس حذوف Metre:‏ 


P; رای‎ for .ان‎ 

. شھر 10۲ , بای :(1)2 

This line is omitted in R. 

۰ شر بی دهد ۲0۲ و ص می هد ;1 All texts and all MSS. but‏ 

All texts and all MSS. but 1; .ازو چو صر 10۲ ,چو صر ازوت‎ 

In Y(a), Y(b), this hemistich runs thus; — نظر كردن نمی آرم بهر سو‎ : 
C has the same but with هر سو 10۲ بر آن رو‎ . 


۶ر از دست کانداران ارو ی ارم گذر کرت ار سو أ 


ا و هف 


R has the 


بدابع شیخ سعدی ۷۲۷۸۱ 


دو چشمم خبره ماند! از روشناف 
مپشتست آنکه‌من دیدم "نه رخسار 
لبان لعل چوت خون کور 


نه آن سر دنجه دار د شوح عار ۶ 


مه حان خواهد از عشاق مشتای 
نفس را بوی خوش چندان نباشد 
نه رو ار ید از اب شور خبرد 
بی "مخت مطبوع؟ اوفتادست 
تجب گر در چمن بر پای خیزد 
لب خندان شیر ن منطقش را 
اگ ۱۱ خر امد د ار E‏ ۲ 
بیاد روی کلبوی"" گل اند 


for do.‏ او 


This line is omitted in 6 and Y(a). 


ندام قرص خورشیدست با رو 
کندست آنکه او دارد نه گسو 
سواد زلف چوب ر رستو 
که با او رتوات آمد ببازو 
ندارد سنگ کو چک ° در رازو 
مگر در حب دارد ناف آهو 
ورا در آت شیر ددست لولو ؟ 
بترکستان روش خال هندو 
که" پشش سرو ننشیند زاو 
نشاید گفت جز ضحاک جادو! 
دو صد فریاد رخ زد ز هی سو 
همه شب خار دارم زر هلو 


که حور نکوان ذنی* است معفو 


. مأاند ٣0آ‏ ,شد ون 


۲ 
دارد ;2 :من ددم ۲ ,وی ‌دارد P;‏ ۳ 
. عبار 19۳ ررعنا R;‏ ۶ 

o C, Y(a); کیچک 10۲ ,دىکر‎ . 


,یی 10۲ ریت ] 
. مطبوغ 7۲ , كنوب R;‏ 
.که L; 4, for‏ 


سے که ج7 ا 


1۰ This couplet is omitted in I(a) and P. 
۱۱ P, R, C, Y(a), Y(b); Jy, for Ji. 


: رامد اندر مجلس ا0 , دندش اندر All texis and ۳: Jê‏ ۱۲۳ 


. شندش for‏ , نشدند but with‏ ر same‏ 
.گلبوی 10۲ کلف Y(a), ۷ (b);‏ نات ۱۳ 
f0r ۰‏ دن ;€ :دی ۲ , رسم 4 ۱۶ 


1. 


N. B. This Ode is omitted in 


۱۷ بدایع شيخ سعدی 
۱۳۹ 
[ ات س رتست ات | آب ست اس | اب ] مضارع مثمن اخرب مکنوف مقصور Metre:‏ 


حناست آنکه ناخر:_ ' دلنتد رشته۲ 

با خوت بیدلیست که در بند کشت 
مر ادی بلطف تو دیگر ۳ ند نده‌ام 

حوری مگر زو از کل آدم سرشته؟ 
ون طرفه‌تر که تا دل من دردمند" تست 

حاضر نبوده یکدم" و غایپ نکش 
در هیچ حلقه تست که نادت رود 

در هیچ بقع نست که خمی نكشت 
تا دفر ححکایت عشقت نوشته‌ام 

تو سنگدل حححکات ما در نوشته 
زب و فریب آدمیارا مابتیست 

ان صورت و صفت که تو داری فرشتة 
از عنبر و بنفشةٌ تر برسر آمد" ست 

آعوی مشکبوی که در بای هشن 


. آنکه ناخن 10۲ ,کان بناخن :(۷)۵ ,(۷)2 ,© با R, Z,‏ 

۰ وشته 10۳ ,هشت : (۷0 (۷)2 ,1 

Z, ÛL; ره رگ‎ for .دیگر‎ 

0 Y(a), Y(b); رکه‎ for 4. 

In all texts and all MSS. but I1 and R, the hemistiches 2(b) and 5(b) 
are transposed, 

C, L, ¥(a), Y¥(b); در کند‎ , for دردمند‎ . 

۰ 0۲ حاضر نوده هرگ ;۶۴ : حاضر نوده نکدم for‏ , نکدم نبوده حاضر :(1)8 

This line is only found in ۰ 

All texts; آمده‎ , for آمد‎ . 


م چ چ o‏ 


قس که سے هط 


من در میان حسن تو حبران عاندهام 

حد لست حسر ` را وتو از حدگذشتۀ 
سمر هسنپند بش خطت عارفان فارس 

سق '' مگر ر گفته سعدی نوشته 


۱۳۷ 


-س] مضارع ممن اخرب مکفوف مقصور Metre:‏ 


[ سات سارت سا ا 7 | 


ای صورتت ز گوهی معنی خزینه 
مارا ز داغ عشق تو در" دل دفننه 
دای که آه سوختگات را ار" بود 
مگذار اله ڪه تراد ز سنه 
زور مان دو رشت مرجان" عام بود 
وز موی در کنار و رت عنبرینه" 
در" ناورم سلاطتی روزگار 
گر مرن ز بندگات تو باشم ین 


کے 


۱۰ All MSS. but I, and all texts but 2 شعر ی‎ , ۲ 
1 Ha), P, C, با‎ Ya), Y(b); مر بر‎ for در‎ . 

۲ In Z and L Jl and نود‎ are transposed, 

۲ I(a), 2: دندان‎ for مجان‎ . 

۶ LÛ; عام بود 107 رنود عام‎ : l(a), P; کفا شست‎ 0۲ do. 
ه‎ This line is omitted in R. 

,در 10۲ وس E‏ 1 


۰ ی 


۱۷ 


سنگی ددست دارد و ما گنه 


ر 


| را روا بود که زند لاف مهر دوست" 


کر دل بدر ‏ کند همه مپری و کمنۀ 


سعدی لعشقبازی خوبان مثل'' نشد 


۳ ۰ 2 3 
تنها در نل مله که در هس مله 


۱۲ 


# مه 
تەس 


شعرش چو اب در مه عام روانشد 


کز بارس مرود بحراساتت سفن 


ای رخ چون اينه افروخته 
غبرت سلطان حالت چو باز" 


عقل که رن بار جفا میکشد* 


امحذر از آه ہر سو خنه 
> من ازه که "حپان دو سه 


ناست for‏ و جلست R;‏ 


I, C, L, Y(a), Y(b), add و‎ before Iji. 
۲۴, 8: :لاف مهر دوست ۲٥ا ,مهر بار دوست‎ €, Z, لاف :(۷)0 ,(۷)4 بآ‎ 


Garage for do. 


C, L, ¥(a), Y(b); ردن‎ , for .در‎ 

. خویان منل for‏ ,و مسی علم 1 ۱۳ 
. شدست 10۲ , شده (()۷ ,(۵) ۷ ما Z,‏ 
for do.‏ جکر CG;‏ :من R, 2: Ja, for‏ 


I(a); جال تو کرد 2 :الت چو باز ۵۲ , خدالت کم‎ for do: P; چنان‎ for 


. چو باز 


.که for‏ ,دو نآ ر7 : هر که for‏ , چله C, Y(a), Y(b);‏ 
.عقل که این بار جفا مبکشد s In R {his hemistich runs thus;‏ 


که د ص 


۱۱ 
1۲ 


۳ 


بدایع شیخ سعدی ۱۷ 


وه که کار ترا کنده شل اجه عمری شدم؟ اندو خته' 
غم بتولای تو بخریده‌ام جات بتمنای تو بفرره 


در دل سعدست چراغ مت مفعله تا اد افروخته 


۱۳۹ 


[ستت ساب اب ات ات 7 ] رمل متمن ون حدوف Metre:‏ 


ایکه مشر حف ر سر ما اخته 
كت ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ £ 
دعر از دوست ندالسته و نشناخته 


مر ز قکر تو و د هیچ" عییردازم 
ناز نينا و دل از ما۲ رکه رداخته 
چند شبها لغم روی تو روز اوردم 


£ 


که ٿو کروز؟ یر سبده 3 نلو اخته 
متیر س 
گفته بو دم که دل از دست تو بیرون ارم 


تا شکاری؟ ز شند بر زلفت شحهدا 


لے 
ع۶ 


زاروان و مث‌ها! تس و نت ساخمه 
سس سس 
for do.‏ ندم for 0 L;‏ نشد R;‏ : شدم 107 ,شد ;° با ه 
. اندوخته 10۲ ر آموخته I, P;‏ 
P, C, ۷)2(, Y(b); jù, for ۰‏ 
۰ هیچ ۲ , P, C, ۷)۵(, Y(b); ju‏ 
for la.‏ ,هن 1 
,روز 30۲ ,ار C, Y(a}, Y(b);‏ 
. شکاری 10۲ , اسیری :2 ه 
. ہد 10۲ , جد :(ط)۷ ر2 P,‏ با 1 
. زابروان و مها 107 ,تا باپرو و مره :۲ ۷ 


aS 


م س 4 ي مم 


۱۷ بدایع شيخ سعدی 


لاجرم صد دل“ در همه _آفاق" عاند 

که نه با تر و کات در بی او تاختۀ 
ماه و خورشيدو ریو آدی اندر نظرت ' ' 

شرمسارند" که سر ر هره افراختة 
با مه جلوه طاوس و خرامیدن کیک" 

عبب اینست که همپ رار از فاخنة 


هرکه می‌بیندم از بار*" مت میگوید 


سعدا بر تو چه رتست که بکد ات۱۹ 


بم هاتست'' دربن بازی بیهوده مرا 


چکم دست تو ردی که دغا"" باخت*! 


ف 


.دی for‏ رقوی (۷)۵ با C,‏ ۸ 

.افا 10۲ ,شیر از :۲ ,(1 ٩‏ 

۱۰ P; jl, for .در‎ 

. نظرت 10۲ ,نظرش ۳۶ ۱۱ 

۱۳ Ia), P, Z, با‎ C, ۷)۵(, ¥(b(; شرمسارند 10۲ ,مر هجند‎ . 
۱۳ C, Y(a); gl, for .کک‎ 

16 Ha); وید‎ 10۲ d . 

.ار 10۲ ,جور :2 ,° 1)a(,‏ 1۰ 

This line is omitted in R.‏ وه 

.مات 10۲ ,جان :7 ۱۷ 

۱۸ All texts and all MSS. but 1: ,دفل‎ for .دغا‎ 
1% This tine is omitted in Ha). 


بدایم شیخ سعدی ۱۳۲ 


۱۶ 
[ سا ات ]سامت بیان | سم بت ساب | سامت ساب ] هرج مثمن سام Metre:‏ 
شی در خرفه رندأسا! گنر ٣‏ کردم کخانه 


زعشرت می پرستانرا هنور مت " کاشانه 


ز خلوتگاه* ربا وثاق در سرای دل 
که تا قصر* دماغ" اعن بود ز آواز بیگانه" 


چو ساقی درشراب" آمد بنوشانوش در مجلس 
با" فرزانگی گفتند کاول مرد فررانه 


بتند ی گفت ۲ آری من شر اب ازحلسی خوردم 
۱ که مه" پیرامن معش نیارد بود پروانه 
دلی كز عام وحدت سماع حق شنیده‌ست او ۳" 
بکوش متش دیک رکی"' آید شعر و افسانه*! 


. رند آسا for‏ ,رندان R;‏ 

. گذر ۲ , نظر :1 

l(a), 3g, for .کشت‎ 

. خلوتگاه 1۵۲ ,عشرتگاه ;(۷)4 6 

. قصر for‏ ,كخ L;‏ و2 

C, Y(a); Jal, for دماغ‎ . 

This line is omitted in ۰ 

.شراب 1۵۲ ,سماع ۲٩:‏ 

I(a); ,صد‎ for :نا‎ R; مب‎ for do. 
R, C, (Ya), Y(b); piê, for .فت‎ 
C, Y(a); y, for مه‎ 

In 1 this hemistich runs thus; سری در ع وحدت شراب حق نوشیده‎ 
2, 1: û, for J. 

This line is omitted in R. 


ص f‏ چ مم ن م ب ت ف 


ج 


ج ج سے یت 
مت چ ص 


۷۱۲۷۸ 


بدایع شيخ سعدی 


کمان بر دم که طفالا نند*۱ از بری سخن گفم 


که نو و۲۲ عا 


مرا در خرادای حوای"" داد مس دا نه 


علوی ف ۱۸۱ هر روز می‌تاین ۱٩‏ 
تو آندر صومعش دیدی و من در کنج مسخانه 


2 
کب ‌کامد درین خلوت! "ببکرنگیم د" "شد ۲۳ 


چه در زا هد عاید * "چه رند مست" "ديوانه 


کشادند اندرون" ۲ جان در حقىق بر سعدی*۲ 


چو اندر قنل کر دون زد کلید۲۹ صیح دندانه 


۰ ری 10۲ طعلی ۸00 طفلان 10۲ ببران ۵5 ظ 
۰ جوایی 10۲ , جواني :۲ 

. نور 107 ,نور از :(1)2 

.فا C, L, ۷)۵( ۷)(: la, for‏ و2 

l1, P; ری‎ for :ی‎ (a); رم ی آ ید‎ for مي اند‎ ٠ 


In all texts ard MSS. but I, R, this hemistich runs as follows; — 
تو اش در صومعه دیدی من اندر کنج مىخانه‎ : 1)2( and P have the same 
but with اندر‎ , for اش‌در‎ and صومعه 30۲ , صومعش‎ . 


, حلوت 10۲ , معدان زا 


I(a); نواند‎ , ior :مود‎ C, ۷)۵(, YD); هو بدا‎ 10۲ ۰ 


In R this hemistich is thus expressed; 


.هر آنکس که تاریکی در ان اه محاور شد 


In all texts and all MSS. bul I and R; dle, for زاهد‎ are transposed. 


. رند 10۲ ,مد :1 


L inserts و‎ after ر هست‎ 


All texts and all MSS. but 1; از درون‎ , or اندرون‎ . 


In ۲ this hemislich 


.ر سعدی 10۲ , سعدی را P, Z, C, L, Y(a), ¥(b);‏ 
. شارت داد سعدی را بفتح البات زماف — runs thus:‏ 
. کلید for‏ ,نوخت R;‏ 


۲۰ 


۳ 


۳۹ 


بدایم شیخ سعدی ٩‏ ۷ ۱ 


)ساب ساب | ساب بات | ساب سب ] نك منمن ضون مقطوع Metre:‏ 
اگ سَحنهٌُ جانان هزار جان اری 


محقرست وا نشاید که بر زان 


م 


اری 


حد ث حان بر حانان مين" مثل دارد 
سے سم 
که زر بکان بمی و گل ببوستان آری 
سر سے 
هنوز در دلت ای اقتاب رخ نگذشت 


r 


ڪه ساب سس بار عپربات. اری 
تراچه غے که مرا" در مت نگیرد خواب 


اسر 


اری“ 


تو یادشاه کا باد باساف 
زحسن روی تو بر دين خلق میزسم 

که بدعتی* که نبوده‌ست در جهان آری 
کی از کناری در روی" تو نگه" کنر 

که عاقبت نه بعوخش در ميان آری 
ز چشم مست تو و اجب کندکه هشیاران 

حذر‌کنند وی تاختن مات آری 


R, C, ۷)۵(, Y(b) omit و‎ before شاد‎ . 
۶۴; همین 307 ,همان‎ . 


مس | for‏ و یکی ۳ 


R omits this line. 


س ۾ ا م 


.که بدعی ۲ , دعوڵى ;1 

.در J, Or‏ ;(ط)۷ ,(۷)۵ : کناره در روی ۲ ,کناره روت ;1 Z7,‏ 
. نه 30۲ , نظر :(2)] 

2 and 1 add ya, before iSi. 


© ل > نج 


جواب تلخ چه داری" بگو و باک مدار 

که شېد محض بود جونتو بر دهان ' آری 
وکر!" بخنده درآنی چه جای مهم ریش 

که عکنست که در جسم مده جان آری 


یک لطیفه ز مرن _ شنوی که در آفاق . 
سفر کنی و لطایف ز بحر و" کان آری 
کرت بدایع سعدی نباشد اندر بار 
یش ۱۳ اهل قرابت؟' چه ارمغان آری 


[ سس ساب ساب | ان سب ] مش منمن ون مقطو ع:Metre‏ 
امیدوارم آگر صد رم بیاندازی 
که بار دیگرم از روی لطف بنوازی 


۰ ۰ ۰ هھ ۰ و ۰ ۱ 
جو روزگار لسازد سییر ه نتو انکرد 
ضرورٽست که با روزگار درسازی 


, چه داری 107 , چه خواهی Yb);‏ ,(۷)۵ :داری for‏ ,کوی ٩۹‏ 

. رزبان 10۲ ,در میان ٤;‏ :دهان 10۲ رزیان :(۷)0 ,(۷)2 با بل ۰ 
.وکر for‏ , اکر l(a), P, C, Y(a), Y(b).‏ ۱۱ 

۱۳ The و‎ is omitted in P. 

۱۳ Ha); aji, for ینش‎ . 

.هل ۲ ,اهل و :1 ,۴ ,(1)2 :فرات Y{a), Y(b); laa, for‏ باه ۱۶ 
۰ .کرد 0۲؟ , رد ;1 1 


بدایع شیخ سعدی 
جف‌ای عشق تو بر عقل من مانمثلست 

که س رگزبت" بکافر" همی‌دهد* غازی 
دریغ بازوی تقوی ڪه دست سدمبات" 

به" قتل" من بسرانگشت میکند بازی 
دی مطالعه کردم قش عام را 

ز هر چە“ در نظر آید" بحسن متازی 
هزار چون من "۱ اگر حنت و بلا بند 
حدیث عشق تو ظاهر ۱۳ نکردمی بر عام ۱۳ 

ک اف دیده نگردی یکره عمازی 
زهی * سوار که صد دل نغمزه بری 


هن‌ار صد سک تاخنرے سندازی 


۰ س ر گر بت for‏ , بار جزه P;‏ 
. کافر 10۲ ,غافل ;8 

R; زند‎ , fOr دهد‎ . 

All texts and all MSS but 1; سیمیلست 10۲ ررتگینست‎ . 
Y(a); j, for ده‎ 

.قتل 10۲ ,عقل R;‏ ,(1)2 را 

P, Z, C, L, Y(a), Y(b); ,که‎ for چه‎ 

])2(, P, Z, C, بآ‎ Y(a), YO); ,امد‎ for آ ید‎ . 

. چون من 107 , بار ;۴ 

. نعمتی و درنازی ۲ : عن نعمت و ازی ;1 ,2 

I(a), ۲, Z, ,بدا :(۷)۵ با‎ for ظاهر‎ . 

All texts and all MSS. but 1; عام ۲ , خلق‎ . 

۴۳ LT, 10۳ زهی‎ . 


را از ان چه که در نعمت و در نازی! 


۱۸۹ 


م۱ 
۱۱ 
1۲ 
۱۳ 
۱ 


را چو سعدی اک بندۂ بود چه شود" 


که در رکاب تو باشد غلام شیرازی 
کیش قهر رای بلطف باز اید 

که زر همان بود ار چند بار نگدازی 
چو آب میرود این پارسی بقوت طبع 


نه م مکی ست که از وی سق برد تازی 


۱:۳ 
[ ست | باساست | ست ن د] هنج ممن اخرب مکنوف حذوف Mere:‏ 


ای خسته دم در خم چوگان تو گوی 

ف فایده‌ام پش تو چون ببهده" کو 
کم می‌نشود تشنگی دید شوخم 

باآنک روان کرده‌ام از هر مژہ جوف 
ای تبر غم عشق تو هر جا که رسیده 

افتاده زحش چو کالست دو تول" 
رم بزند دست خزان رم رباحن 

گر باد پستان برد از زلف تو بو" 


. شود 10۲ , ود :1 ۱۵ 

, بهده 10۲ ر مهمله :3 ۱ 

۲ ۳: $y, for وی‎ . 

۳ This line is found only in ۰ 


ما یکدم و تو شرم نداری که رای 

هر حظه بدستاف و هس رور وی + 
م طرثه ندارم آگرم باز نوازی 

زرآکه عجب نیست تکوفی* ز تکوف 


۱: 


1 مضارع ممن اخرب مکفوف مقصور Metre:‏ 


ای باد صبحدم خر داستان نگوی 
وصف ال آن بت امهربان بگوی 


بگذار مشک a‏ و وی سر زلف آه و سار 
باد شکر مکن سخنی زان دهان بوی 
و موی" هسانش کر" 
لس لعشق موی چو مور 


متیر 


و فت سی "این سخن آندرمبان *یگوی 


سس س 


> In R this couplet runs as follows : 


ن مانده چنین خسته دل و شوم نداری 


هر لحظه بر آثی تو بدستان و بخوی 
o 1; 3, for ۰‏ 
This Ode is only found iu I and R.,‏ .ظ N,‏ 
,موی after‏ و P and Z add‏ ۱ 
.کر for‏ ,مان Ifa);‏ ۲ 
for do,‏ ابی Y(b);‏ ,(2) ۷ یی ۲ رداری 5 ۳ 
. مان for‏ ,نهان iR;‏ 


۱۸ بدایع شیخ سعدی 
با پلبلان سوخته بال“ ضمیر مرن 
پیغام آن دو طوطی شکر فشان بگوی 
دانم که باز ر سر زلفش" گذر کن 
گر شنود! حدیث من اندر نهان" بگوی 
کای دل ربوده از بر من حکے از آن تست 
گر نز گوئم عثل رک جان بگوی 
هر حظه راز دل جهدم ر سم زبان 
دل میدهد که ر شدت" وارهان بگوی 
راز دل از زبان نشود هرگ" آشکار ۱۱ 
گر دل موافقت نگند کای زبان بگوی 
سعدی ز دست رفت ز دستان روزگار ۱۳ 


۰ عم 
زدیک دوستان وی‌ان "۲ داستان بگوی 


R, L, C, Y(a); رحال‎ for Jl . 
L; زلفش 10۲ , کویش‎ . 
۴۸; شنود 10۲ شنوی‎ . 
R; ,مان‎ for jùlgi. 
1(a), R; شدم‎ , for شدت‎ : P, ¥(a), ¥.(b); بشد‎ for do: C; شده‎ , for do. 
P; ر هیچ‎ for اگ‎ 
In R this hemistich is thus expressed: ,راز دا قبن شود هرگ آشکار س‎ 
In R this hemistich runs as follows: — 
سعدی ز دست دوست ز دوران روز؟ار‎ . 
P; ,ان‎ for .این‎ 
N. B. This Ode is omitted in I. 


۱۳ 


نگارین روی و عابر موی و شیرین خوی 


بدایع شيخ سعدی ۱۸۰ 


۱:۵ 
[س ات نها بت مت ستات اس ] ب د ا] هرج ممن سال Metre:‏ 
اک مانند رخسارت گل در بوستالسی ۲ 


زمس را از کالیت شرف بر اسعالستی 
چو سرو نوستالسق جال" محلس ارات 
سس ب 
آگ دربو ستان سر وی سخنگوی" ورو الستی" 
ر نر وی شرن خویعدربوی‌سیماننن 
T * +‏ 2 ۹ 1 
چه حوس بودی در آغوشم ا گر“ بارای انستی 
. 1 سا , 
نو گوی در مد" عمرم مشر گردد این دوات 


که کام از عمر بکرم و گر خود یکزمانستی 
جر این عیبت نید انم که بدعېدی وسنگین‌دل 


o 


دلارای" بدین خو دریغ ار مهربالسی 
شکر در کام من تلخست بیدیدار شیر ینش ^ 
وگ حلوا بدان‌ماندکه زهرش درمیانستی؟ 


را 


۱ P, R, 2 Y(b); رو جود‎ for مال‎ . 

C, Z, Y(a), omit و‎ after سخنگوی‎ , 

. سختگوی و روانستی 10۲ , سخن گفی توانستی R,‏ 
.اگ 10۲ ,گرم زا ,7 ے 


o In P this hemistich runs thus; — 


“4 4 


In R this line is omitted.‏ .و سمیت تن 
. نو گوی در همه 107 ,تو جود کوی همه ;۴ 1 
. دلارامی 10۲ ,دلارای R;‏ ۷ 


۸ C, ۷)۵(, Y(b); شبرنش 10۳ و شیر یت‎ . 
٩ This line is omitted in L. 


۱۸۹ بدایع شیخ سعدی 


دمی در ۱ صحبت بار!۱ ملکخوی ,می‌پبکر 

کر امید بقا باشد؟" بهشت جاودانستی 
نه تاجان در جسد باشد وفاداری کم با او 

که تاتن در لحد باشد و گر خود استخوانستی" 
چن نگو بند سعدی را که در وی هست پنهاف 

خر در مشرق و مغرب نبودی گر نهانسی *" 
هر آن دل را که بنهاف فرش هست روحای 

محلو حانه ماند که اندر" بوستالسی 


۱۳۹ 
1 تست ]اتب مت | ساب ساب سیب ] رح مثمن مطوی ون Metre:‏ 
ایکه بحسن قاهتت سرو ند ده ام سھی 
گر مه دشمیی کی از مه دوستان هی 
جور بکن ' که حاکان" جو رکنند بررهی 


شیر که پای‌بند شد تن بدهد روبهی 


۱۰ L; ,یا‎ for .در‎ 
۱۱ R, ر2‎ L; و باری‎ for ار‎ ۰ 
۱۲ 2, 1, ۷)(: ,اشد ؟ , بودی‎ 
۱۳ This line is omitted in R, 
۱۶ €, ¥)a(; تهانستی 107 , بمانسى‎ . 
۱۵ ,اندر 10۲ ,دردر :8 ,2 روط‎ 
N. B. This line is omitted in I and Ia). 
۱ Z, C, ۷)۵(, ,کن 0۲ ,مکن ;(ط)¥‎ 
۲ 162(: حاکان ۶0۲ , ظالان‎ . 


بدایع شيخ سعدی ۷ ۸ ۱ 


از نظرت کا رود ور رود تو مرهی 

رفت و رها ىكى " آهد و ره عیدهی 
شاد آگر نظر کنی ای کہ ز دردم | گھی 

ور تک ار کند درد دل سحرکهی 
سعدی و عمر و زید را* هیچ حل عینهی" 

وین همه لاف ميزند چون" دهل میان هی 


۱:۷ 


[ س سان اب سس ت ب ] هرج مسدس اخرب Metre:‏ 


ای صوق سر گرد دان در شد نکو نای 

تا درد ناشای زین درد نارای 
ملک صمدت را چه سود و زیان دارد 

گر حافظ قرای با" عابد اصفامی 
زهدت مه کار اید گر راندم؟ درگاهی 

کفرت چه زباندارد گر تیک سر اجامی 


.کی 10۲ , کد :1 ,0 ۳ 

.مر و زید را ۲ , زار خوش را : (۵) ۷ ,(2) ۷ : و ز ندرا ی 3 

۰ هی 10۲ ,دھی ;ا ۵ 

این نه که لاف :(۷)۵ :وین همه لاف میزند چون ۲07 ,ا ن چه لاف میزع از 1 
do: R and Z have‏ بو وین همه لاف مبزنم از :] do: P,‏ 10۲ مزع از 


the same but with این همه لاف میز نم از ;(ظ)۷ :وی 10۲ ,این‎ 10۲ ۰ 
N. .ظ‎ This Ode is omitted in 1 


۱ All texts and all MSS. but I, P; رور‎ 0۲ ۰ 
۲ €; ,رانده 10۲ ,رزنده‎ 


۱۸۸ بدایم شیخ سعدی 
بیچارة توفیقند ۸۵" صالح و هم طالح" 
درمانده تقد ند غ عارف؟ و م خاعی 
جهدت نکند آز ای صد که در شدی 
سودت نکند" برواز ای مرخ که در داعی 
جایی چه بقا دارد در رهگذر سنگی 
دور فلک آن‌سنگت ای‌خواجه"توآن‌جای 
ابن ملک خال گیردگر" خود ملک رومی ۱ 
دنت روز نشام آید گر یادشه شای 
کام مه دنبا را بر هیچ منه" سعدی 
چون با دگری"" بابد"" پرداخت*" بناکامی 
گر عاقل و هشاری وز دل خبری داری 


۳5 


سس پم mmm‏ ریم 


۳۲ P has این‎ for the first and آن‎ for the second هم‎ in each line. 
4 I(a); دle,‎ for طالح‎ . 
۵ 1: قارف ۲ه , عاید‎ . 


. آزاد ۲ ,سودی ;1 1 


۷ کند 0۲ ,دهد ;(ھ)1‎ , 
A Z, L; yl, for خواجه‎ : Ha), P, R; بارو‎ for do. 
a Ha), P, C, Y(a), Y(b); yg, for J. 


.رومی ۲ , قری Ya);‏ رن ۱۰ 

۱۱ All texts 4, fOr .منه‎ 

۱۲ I(a), P, رن‎ Y(a), Yb); ,دگران‎ for .دگری‎ 

. با ید for‏ , گذار Y(a);‏ ,6 ۱۳ 

.برداخت 10۲ , رداشت :(1)2 ۱۶ 

۱۵ L, C, Y(a), ۷)۵(: ,در‎ for U. 

۱٩ 1, 6, ¥)a(, خوانم 107 ,کوشی ;(ا)¥‎ : 1)a(, ۴, 2 گويم‎ , for do. 


۱:۸ ۱ 
لس سیب ] رمل مشن حذوف :۷۲ 
ای دریغا گرشی در ر خرایت" دیدی 
س رکران‌از خواب وسر ست‌ازشرابت‌دیدی 
روز روشن دست دادی در شب تاریک هجر 
کر سح رکه روی هجون آقتات دیدی 
کر ماعشقت به سختی کشت سهلست "اینقدر 
کاش کاندک مابه ری در خطابت دیدی 
در چکاندی قل در نامه دلسوز مر 
در امید صلح باری“ در جوابت دیدی" 
راستی خواهی سر از من تافتن" بودی صواب 
گر چو کژ*بینان چم اصوابت دبدمی" 
آ, اکر وقتی چ وگل در بوستان با چون هن 
در گلستان با چو نىلو فر در آیت دند ی 


۱ 3: ,.خرات 10۲ ,چو خوات‎ 
۲ Ka); j, for .ره‎ 
۳ I omits است‎ . 
4 Ha), P, C, L, Z, Y(a); AU y , for :در نامه‎ Y(b): J, 10۲ .در‎ 
باری 10۲ رروزی ;1 ر2 ه‎ . 
1 This line is omitted in R, 
۷ 7, را روز :(۰1)2 : خواهی سر از من تافن ۲ ,را سر ز من بر تافتن :(۷)۵ را‎ 
من برتافقت‎ for do: P; را سوز من برتافن‎ 80۲ ۰ 
۸ All texts; ,کج‎ for کر‎ 
4 This line is omitted in C and Ya). 


٩ ۰‏ ۱ بدایم 


شيخ سعدی 


نی 


سور ۲ 
سدا و دیگر در نقات دبدی 


از منت دام حجای نست جز بم رقدب 


کاح پنهان از رقیبان در حجات دیدی 


۳ نت ۱۳ ی ۶ 4„ 
وین" " عنام" به بیداری متس کی شود 
مر ۰ 
کاشکی خواع گرفتی"" تا خوابت دیدی 


۱:۹ 


1 


[ ت نن سا باب | مات 2 ] رمل مثمن خبون دو ف Metre:‏ 


بچه مانتد کنم در هه افاق ترا 


کانجه در وم من آید ۱ 5 نو از ز آن خوبری 


.کج باری چون ۱0۲ کاشکه هچون ;1 MSS. but‏ لاه All texts and‏ 


In all texts and all MSS. but I this 


This line is omitted in I and R. 


line is followed by the subjoined verse: 
سر نبارستی کشد از دست افغانم فلک‎ 


ک کید مت د ست سعد ی در رکات دیدمی 


.وین 10۲ 


All texts and all MSS, but 1: il, 


C; ام‎ for عنام‎ : Y(a); uue for do, 


(a); م‎ , for .کی‎ 


All texts and all MSS. but 1: بردی‎ , 0r .گرفتی‎ 


(a), L; آمد‎ , for آید‎ . 


دقع ز پیش چنین روی نید رداشت 
که هر گوشة چشمی دل خلقی بری 
دند را که دار تو دل ی رود 
هیچ علت ترات كفت بجز فلصرى" 
کفم از دست مت روی افاق تھے 
چون توام که هر جا روم" در نظری 


سم 


اه سحر از سنه مر ° ۸ 
تو می بر نکنی دبده ز خواب سحری 


شلک میرسد" 


خنتگار | خر از حلت سدا ران ندست 
تا عت بش نساید ع مردم تحوری 
+ سم ۰ 
هس جه در وصف تو گوند زساف صست 
علب آلست که هر روز بطیم؟ دگری 


تیم 


۳1 نو از بر ده رون آیی و رح نما 

ارده بر" کار هه رده نشننان بدری 
عذر سعدی نهد سس که ر ٠‏ لشناسد!! 
حال ۳ نداند که ندید" ست ری 


۲ C, Y(a), ۷)۵(: sl, for شاد‎ 
r This line is omitted in R. 
z All texts and P; .روی ه آفان ۲ ,سر ڪان در‎ 
o This line is omitted in ۰ 
1 I(a), P; a, for 4. 
۷ All texts and all MSS. but I(a); ,رسد‎ for ,رود‎ 
۸ P; le, for .من‎ 
٩ R; طبع ۲ , نوعی‎ ۰ 
۲۰ LÛ; ,از‎ for .مر‎ 
۱۱ ۴; نشناسد 10۲ ,شناسد‎ . 
۱۲ L, C, Y(a), Y(b); ردیده‎ for .دید‎ 
N. B. This ode is omitted in I. 


٩ ۲‏ ۱ بدایم شیخ سعدی 


لسار سفر بابد تا محته شود خامی 

صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی 
گر بر مناجای ور رند خراباف 

هي کس ' قلمی رفتست پروی لسرا حجامی 


فر دا که خللایق را دبوان جزا باشد 
ھر کس ی دارد ما چشم بر" انیاعی؟ 
ای بلبل اکر نالی من با تو هم آوازم 


تو مپر* گل داری من عش وگل اندامی 
سروی بلب جو ی‌گوبندچه* خوش باشد 


آنان که ندندستند سروی بلب بای 


. ار جر ۷ ۸ 
روزی سر من بدیی فردان سر کوش 


وہر عدد" عساشد ا بهر ا بای 
کں All texts and all MSS. but I; XE, for‏ ۱ 
for 0,‏ گوش بر :۳ : چشم بر 80۳ , گوش به :(۷)۵ با ,2 ۲ 
This line is omitted in I, C, Y(a).‏ ۳ 
. مهر for‏ ,عشق ;1 AIİl texts and all MSS. but‏ ۶ 
for 4+.‏ رکه o P, C, Y(a);‏ 
This line is omitted in Y(b).‏ 1 
.سر for‏ ,ی Ha);‏ ,1 ۷ 
.کویش for‏ ,کوبت I(a), C, Y(a), Y(b);‏ ۸ 
.عبد 0۲؟ ٩ C, Y(a), Y(b); ge,‏ 


بدایم شیخ‌سعدی ۱۹۳ 
ای در دل ریش من مپرت چو روان در تن 

آخر ز" دعا کوی باد آر بدشنای 
باشد که تو خود روزی از ما خبری پرسی 

ورنه که برد" هبهات از ها بتو پیغامی 
کرچه شب مشتاقات کوناه بود اما" 

نومید۱۳ نشاید“' بود از روش بای 
سعدی بلب دربا دردانه کا بای" 

در کام نهنگات رو کر میطلی کامی 


۱ | سات | ساب | اا] هنج مثمن ساغ Metre:‏ 
برآم کر تو باز آٹی که در پابت کم" جاف 
کزاین" کر نشابد کرد در بای تو قرباف 
امید از مخت میدارم بقای عمر چنداف 
کز ار لطف باز آید خاک تشنه باراف 
for do.‏ 4; 2: ز û, for‏ ز(۷)۵ ,(۷)2 C,‏ ۱۰ 
. برد ۲ , دهد I, C, Y(a}, Y(b);‏ ۱۱ 
(a), P : laz for do.‏ 1 اما for‏ , قطماً :1 ۱۲ 
. نوهید 10۲ وکو شد P;‏ ۱۳ 
۾ شاید 0۲] ,ناد ;۴ ۱٤ 1)a(,‏ 
for dl .‏ ,سی P, Z;‏ ۱۵ 
N. B. This Ode is omitted in R.‏ 


C, Y(a), Y(b); ,کشم‎ for .کم‎ 
1, Ka); gj», for :کزن‎ C, Y(a), Y(b); ازن‎ 10۳ do. 


چ 


ميان عاشق و معشوق اکر باشد بیاباف 

درخت ارغوان رو ید" مجای هر مغبلاف 
مگر لى عداند که ی دندار منمونش * 

فراخای‌جهان تنگست بر نون چو زندا ی 
در بغا عهد آسای که قدر آن ندا لسم 

دای قدر وصل ا نکه که درمای بهحرا نی ° 
نه در زلف ریشانش" من تنها گرفتارم 

که دل در شل او دار د بهر موف تریشای 
حهفتنهست| نکهدر چش مت غار ت ميرو ددلها 

توف در عهد ما گر هست در شیر از فتایی ۷ 
نشابد خون سعدی‌را بباطل ریختن حت" 

ساسهلست اکر داری حط خو اجه" فرمانی 
زمان رفقه باز اید و لیکن صبر می‌باید 


که مستخلص #یگردد بهاری فا زمستای 


۱5 


_-- ساب | تس ] مرج مسدس احزب مقو ض شحده Metre:‏ 


۲ ۳: yu, for .رود‎ 
٤ میموش 107 , نوش :(۱)۵ را‎ . 
درمات. بهجراف 107 ,در هجران فرو مات ;(۷)2 ,€ ه‎ 
1 J, Ia}, ۳: رت‎ for Wî: C, Ya), Y(b); تو‎ for do. 
۷ This couplet is omitted in I. 
A C, Y(a), b; اما‎ for, la. 
٩ خواجه 10۲ ,خویش :2 ,ا‎ . 
N. B. This Ode fs omltted in R. 


بدایع شیخ سعدی ۵ ٩‏ ۱ 


یآ و در فد تو عشاق ‏ دبوانه شده دوان هر سوی 
اینک مر و زنگیان کافر و ابک تو و لعبتان" جادوی 
آورده ز سحر؟ غمزه در چنم در داده ز فننه تاب" در موی" 
وز هر مکار دل نهاده تر مه در کات ابروی 
برخم گل و گلتکر شکسته ‏ زآن‌چهر؛ خوب و لعل دحوی 
چاڪر شده شام اخترانت" ‏ شیر" فلکت شده سگ کوی! 
ر بام سراچهٌ هالت“ کوان شده پاسبان هندوی 
عارض عمل چو رگ رن الا اصفت چو سرو حودروی 
گوی جه شانه کردهٌ زلف با خود چه آب شستۀ روی 
کز"" روی بلاله میدهی‌رنگ وز زلف عشک میدهی"۱ بوی 

چون سعدی صد هزار بلبل 

کلزار رخ ترا غزل گوی 


تست وی تست و سس سس ددعت رس رایتخب سر 


.و انك تو و 10۲ ,ملعب 1٩:‏ ۱ 
. سجر 10۲ ,كر :5 ۲ 
. تاب R; ab, for‏ ۳ 
.موی 10۲ ,سوی ;ا + 
.خوب و 0۲] ,چو :] ° 
. شاه اخرانت 10۲ , اخنران و ماهت :1 1 
۰ شیر 10۲ Rj wî,‏ ۷ 
. سگ کوی ۲ , سک سوی ;1 ۸ 
. الت ۲0۲ : وصالت ٩ R;‏ 
۰ رگ R; J, for‏ ۳ 
.کر 10۲ ,از R:;‏ ۱۱ 
. میدهی 0۲] ,میدمی :5 ۱۲ 
N. B. This Ode is found only in I and R.‏ 


۱۹5 بدایم شیخ سعدی 
۱۳ 


[- کک ج مثمن سام Metre:‏ 


بهار آمد که هي ساعت رود خاطر بستای 
چو بلبل" در سعاع آیند هس هس‌عی بدستای 
دم علسی‌ست بنداری لسم صبح ؟ نور و زی 
که خاک مر دہ باز آرد۲ در آن رو و رحاثی 
جولان و خرامیدن در آمد با سروستایی * 
تونیز ای سرو روحافی بکن یخبار* جولاف 
بهر کون پرروی بجوگان ميزند کون 
تو خودگوی‌زنخ داری ساز از زلف چوگانی 
جندن ح. حلت وحکمت که گویازهمگنان! بر دم 
جوگانم نمی‌افتد چنین کوی زتحداف 
بیار ای باغبان سروی ببالای دلارأمم" 
که باری من ندیدستم* چن نگل درگلستاف 
تو آهو چشم نگذاری ۳ از دست تا | نگه 
. چو لیل 0۲؟ , غلفل :2 با ,(1)2 
. صبح 10۲ , باد :(2)] 
for do.‏ آمد R, P;‏ : آرد for‏ , آد C, Y(a);‏ ,(1)2 
. سرو بستاف ٤٥۲‏ ,باد نوروزی :(۷)۵ ,(۷)۵ ,€ 
. بکبار 10۲ , یکروز ;۴ 
. گنان for‏ ,کتان P;‏ 


C, Y(a(, ۷)5(: دلا رامم ۲ , دلارایش‎ ٠ 
C, Y(a), ¥(b); ila, for mss. 


مہ 4 چ م چ و e‏ 


بدایع شیخ سعدی ۱۹۷ 


کال حسن روت را صفت کردن" عیدام 
کہ حر ان باز میالم 'چه داندگفت حیر انی 


وصال تست آگردلرا مرادی"" هست ومطلوف ۳" 
کنار تست اکر مرا کناری هست و پایای 
طدیب از من مجان آمد که سعدی قصه کوته کن 


که دردت را مداع رون*۱ از صر درما ی *۲ 


۱6 
[ست| سس تباب سنن س ] رمل منمن ون مقطوع Metre:‏ 


تاي ای آئش سودا لسرم بر خبزی 

تاکی ای ناله زار از جگرم بر خبزی 
تاکی ای چشمهٌ سماب ۱ که در چشم منی 

از ع دوست پروی چو زرم برخبری 


یکزمان دیده من ره سوی ۲ خواب ردا 
ای خبال ار ث شی از رهگذرم؟ رخری 


٩ 1)2(: کردن 0۲ گنفت‎ 
۱۰ R; sz, for .که‎ 
11 R; sila, for .ما‎ 
۱۲ ZL; ,قراری‎ for :مر‌ادی‎ C, Y(a), Y(b); امیدی‎ for 0, 


. مطلو لى for‏ , آرامی ;ا ,2 ۱۳ 
.رون ۲ ,شر Z7;‏ ۱۶ 
This line is omitted in P.‏ ۱۵ 
N. B. This Ode is omitted in I‏ 
۰ ساب ۲٥ا‏ , سيراب زا 
.ره سوی ۲ , راه سوی :۳ ,(1)2 
۰ برد for‏ , آرد C, ۷2(, YO);‏ 
do.‏ 10۲ ره گذرش :1 ,7 :ره گذرم ۲ , راه گذر : (1)2 


چ چ مم 


۱۹۸ 


بدابع شیخ سعدی 


۲ ۰ ۰ 0 
ای دل از بهر چه خونابه شدی در بر“ من 


زود باشد که تو نیز از نظرم برخیزی 


بچه دانش زل ای مرغ سحر نوبت روز 
که نه هر صبح باه سحرم پرخیزی 


ای‌غم از صحبت دیردین تو ام دل بگرفت 


هسحت" 


مر وه 


افتد که خدارا ز سرم برخبزی! 


۱6 


[ سن سسا ] 
تو با أبن لطلف" طبع و دلرباى 
بیک‌بار از جهان دل در "تو لسم 
شب تاریک هجرام بفرسود 
سری دارم مهثا رکف دست“ 
خطای حض باشد با" تو گفتن 


هنح مسدس حذوف Mee:‏ 
چنن سنگین دل وس رکش چر ی 
ندانسم که پیام یف 
چو نیم" از در در ای‌روشناف 
که ر بایت فشام چون در اف 
حدث جسن خوبان خطاف 


ولکن سست مهر و سوفاف 


C, Y(a), Y(b); gj, for بر‎ 
ZL; هىچت 10۲ ,هج‎ . 


In P {he two last couplets 2۳8 ۰ 
N. B. This Ode is omitted in 1. 


. لطف after‏ و add‏ با I, R,‏ 
.در for‏ ور I(a);‏ 
. چو شمع 107 ,یکی :3 ,۴ 1)a(,‏ ,| 


.ما ر کف دست 107 ,فدای خاک بات :2 ,۴ 


C, Y(a), Y(b); وف‎ for ۰ 


»محبوف و مطبوع for‏ , مطبوعی و حوب I(a).C, Y{a), Y(b);‏ 


سا چ چ مم ن ل 


بدایع شیخ سعدی ۱۹۹ 
اک طاقت نداری جور خدوم" رو سعدی که خدمت را نشاف 
۱5۹ 


[ سیب اتب اسب ] رمل ممن بون مقطوع :۷۵۶ 


تو بربزاد ندام ز ححکحا ہی آی 


کادمزاده نباشد جثف زاف 
راست خواهی نه حالالس ت که هس کس ندند ' 


مثل آنروی" ونشاند' که یک * تفمای* 
سرو با قامت زیبای تو در مجلس باغ 

نتواند که کند دعوی هم بالا 
بخدا بر تو که خون من" بیچاره عرز 

که من آنقدر ندارم که تو دست الى" 
برخت چشم ندارم که جهانرا بدم 


بدو چ چشمت که ز چشمم مرو آی بیناف 


© 


سس ا 
d0.‏ 0۲ موب 2,1 :مدوم 0۲ , معشوق ;(۷)5 P, 6, Y(a),‏ (1)2 ۷ 
same but with‏ : (0) ۷ : هکس ند 107 رپنهان دارند Ia), P, C, L, Y(a);‏ ۱ 

,.دارند 0۲؟ ,داری 


۲ All texts and all MSS. but I, P; ,ان‎ for jl. 

^ L omits و‎ before نشا ید‎ . 

6 C; eg, for :یکس‎ Y(a); عن‎ for do. 

. ننماگی 10۲ , بنمائی ;1 ,2 ه 

1 C; J3, for .من‎ 
۷ In R an additional line is inserted here as verse 5; 


در سرایای وجودت هنری نبست که نیست 
عیب آنست که بر بنده نمی خشائی 


o 


بدابع شیخ سعدی 
برهن از دست تو چندانکه جفا می‌آید 
خوشتر و خوبر اندر نطرم" ی آق 
دیگری نس ت که مهر تو در او شابد لست 
چاره بعد تو ندانم بجز تنهاف 
ور بخواری ز در خویش برالی مارا" 
مچنان شکر کنیمت که عزیز ماف 
من آزین در بجفا روی نخواهم بیچید 
گر بنندی تو بروی من و کر بکشاف 
چکند بند مخل ص که قبولش نکش" 
۱ ما حرصم بخدمت تو می فرما 
سعد با دحخر أنفاس ۱۳ تو لسر *' دل درد 
بچنین زیور*" معنی که تو می آرای 
باد"" نوروز که بوی‌گل و سنمل دارد 
لطف ۱۷ این باد ندارد که تو می‌یمانی 


۰ خوشتر و خوبتر اندر نظرم ۲ , خوشمر اندر نظر و خوبشرم ;(۷)5 ,(ھ)۷ 6 


a) are 


C, Y(a), Y(b), In this hemistich runs thus; ~ 
.ور خوالف ز در خویش و را شاید‎ 


. This line is omitted in R. In I the hemistiches 9(b) and 10( 


omitted and a single couplet formed by joining 9(a) and 10(b). 


- که for‏ ,چو :98 


.کنند 10۴ ,کند :8 


۲ , ,دفر طبم :(۷)۵ ,€ : انفاس ۲ ,طبع :(ظ)۷ : انفاس 0۲ , الفاظ ;1 


. دخ انفاس 
س 10۲ ,سى ;(ط)¥ ,(۷)۵ C٥,‏ 
> زبور 10۲ , صورت و ;(4)! 
.باد P, C, Y(a), Y¥(b); Jê, for‏ 
. للف 107 ,مثل ;°۴ 


۱۰ 


بدایع شيخ سعدی 
10۷ 


[ تست ات تست سب ] محنتك مثمْن مخبون مقطوع :۲ء۷ 


تو در حکمند نفتادهٌ معدوری 
از آن شوت" بازوی خویش مغروری 

گر آتکه خرمن ما" سوخت با تو بردازد" 
مسرت نود عاشقی و مسنوری 

بهشت روی من آن لعبت ری رخسار" 
که در هشت نباشد بلطف او حوری 

بگربه گفتمش ای سم قد سرو اندام 
اگرچه سرو نباشد بر او گل سوری 

درشتخوف و بدعهدی از تو نبسندند 
که خوت منظری و دلفریب و منظوری 

و در ماب خللایق مشیم اهل نظر 
چنانکه در شب تار یک لمعه نوری 

آگر ین تو باشد طبیب در آفاق 
کس از خدای حخواهد شفای رحوری 

ز کر و ناز چنان میکنی بمردم' چشم 
که ی شراب گان میرم" که خموری 
. قوت after‏ و adds‏ 1 
I(a), P, C, z, Y(a), Y(b); ja, for le,‏ 
. ردازد 10۲ ریوندد :(۷6۵ 6 
. رخسار 10۲ ,رفتار ;ا 
for do.‏ باره for do: R;‏ قطعه I; el, for el: P, Z;‏ 


C, Ya), Y(b); مردم 10۲ ,عاشق‎ . 
P; رمیبرد‎ for :میرم‎ C, ۷)4(; مسبری‎ for do. 


س ما اص م نج لل که 


ن 


+ بدایع شیخ سعدی 


من از تو دست حوام سوفای داشت 

تو هی گناه که خواهی بکن که معذوری 
ز چند گونه سخن رفت و بامیان آعد 

حدیث عاشقی و مفنلسی و مهجوری* 
خنده گفت که سعدی سخن دراز مک" 

میان تھی و فراوان سخن چو طنبوری 
چوسابه‌هیچکس ست!: ` 4هیچش ندست 

ما ازن چه که چون آفتاب مشهوری 


۱5۸ 


[ س | ساب ساب ] تست با | سن سات ] نت مثمن نون مقطوع Metre:‏ 


چرا بسرکشی از من" عنان بگردانی 
مکن که بدخودم اندر جهان بگردای 


ز دست جور تو بکروز دير بگردانم" 

چه باشد ار دل نامهردات «گردانی 
گر اتفاق نیفتد قدم که رنه ڪن 

بذکر ما چه شود کر زبافت. بکردانی" 


A This line is only found iu ۰ 


٩ Ha), P; .مکن 0۲؟ ,مکش‎ 

. All texts and all MSS. but 1; آدمی‎ , for آنکسی‎ . 

۱ Ia), ۳: ,ما‎ for .من‎ 

+ In all texts and all MSS. but I {his hemistich runs as follows; تب‎ 
چه دای از دل خلقی که مپر بان تواند‎ . 

+ This line is only found in ۰ 


کان مبر که بدارم دستت از فتراک 
بدینقدر که تو از ما عنات. بگرداف 
وجود من چو قلم سر نهاده بر خط تست 
نگردم* ار رم همچنات بکردانی"* 
اکر قدم ز مر اشکیب واگری 
وگر نظر ز مر اتوات بگردان۱ 
نداعت ز کا ابر ۲ سم بدست آید* 
که تر آه مر از مان بگرداف 
کرم ز بای سلامت بر دراندازی 
ورم ز دست ملامت بجات بگردانی" 
سر ارادت سعدی کان مر هرگ 
که تا قیامت ازیر آستان بگردای 


۱5*۹ 
سب تست ] حتٹ منمن ضون مقظوع Metre:‏ 


حدات ا شکرست اینکه در دهان داری 
دوم بلطف تکوم که در جهان داری 


P; بگردم‎ , for کردم‎ . 

This line is omitted in R and Y(a). 

This line is only found in I. 

Z, L; ùآ,‎ for .ان‎ 

R; آید ۲ , افتاد‎ : C, Y(a), Y(b); آمد‎ for-do. 
This line is omitted in I and L., 


۰ه رگز ۲ ,ههات R;‏ 1۰ 


فا س عص 


گناه عاشق بدحاره نست در ل تو 

گناه تست که رخسار داستا داریا 
ترا که زلف و بناکوش و قد و خد" ابنست 

مرو بباغ که در خانه بوستات داری 
مال عارض خورشید و حسن قامت سرو 

ترا رسد که چو دعوی کنی بیان داری 
ندانم ای کر این " سلطنت چه* لابق تست 

که با چنین صنمی دست در میان داری 
لسلست تا ° دل کم کرد" باز ہی جسم 

وز" ارو ان ٿو بشناخم که آن داری 
بدین صفت" هتو دل چه " جای‌حضرت اتست !۱ 


فرار آی که ره در ميان جان داری"! 


۱ This line is only found in ۰ 

.قد و خد 10۲ ,خط و قد ;(ھ)1 ۲ 

۳ la), R, Z, L; ,دل کان‎ for .کر این‎ 

4 C, Y(a); ,که‎ for :چه‎ Z; نه‎ for do. 

o All texts and all MSS. but 1: سیست تا 10۲ رشان آن‎ , 
1 ZL; کرده 10۲ , گشته‎ . 

.وز 10۲ ,در :2 R,‏ ۷ 

. صفت 10۲ ,روش :1 ۸ 

4 Y(b); نه‎ , for چه‎ . 

۱۰ حضرت 10۲ , خدمت :۳ ,(1)8 با‎ , 
+4 In C, Y(a), this hemistich runs thus; — 

. بدین صفت که تو داری چه جای قیمت است 

۱۲ This line is omitted in ۰ 


بدایع شیخ سعدی ۲۰ 


بدین ۲۳ روش*۱ که چو طاوس میکنی رفتار؟! 
نه برج مر" که هه عام آشیان داری 


قدم ز. خانه چو رولب نهی بعزت نه 


که خون؟" دید سعدی بر آستان داری 


۱۹ 

رک رر رمل مشن خبون مقطوع ٠۳۴:‏ 
دل دیوآنگم هست و سر اباکی 

که نه کارست شکبای و انده‌ناکی 
سر بخمخانة لشنیم فرو خواش برد 

خرقه کو" در برهن دست بسو از پاکی" 
هر زمان تشنه انداخته در عرفا 

هس نقس کشت آوبخته بر فتزاکی" 


e a e 


۱۳ R, C, Y(a), Y(DB); دین 10۲ ,درین‎ . 

.روش 10۲ ,صفت ;°۴ رآ ۱۶ 

,چو طاوس مکی رفتار 107 توئی, مچو جلوةٌ طاوس :1 اباط All texts and all MSS.‏ ۱۰ 
. جلوة 10۲ , جلوه‌گی and P have‏ (ه16 but‏ 

۱٩ 1, 2: آب‎ , for خاک :۳ : خون‎ for do. 

۱ 2. C, ۷)۵( Y(b); رف‎ for .نا‎ 

1: T, for کی‎ 

1: رنایای‎ for 13 

1L In all texts and all MSS. but İi and R the following line is substi- 
tuted for this; دست در دل کن و هر رده اسرار که هست‎ 
بار ای سینه که از دست ملامت چا‎ . 


ل + ۲ بدایع شیح‌سعدی 


ات ریان و کم حولک قلب صاد 

انت فرحان و کم حولک طرف باکی" 
بارب این آب حیانست بدین شیرینی 

بارب این سرو روانست بدین چالاکی 
جامهٌ بهن‌تر از کارگه امکاف 


در شکنج سر زلف تو دریفا دل مر 

که گرفتار دو مارست بدین ضحاکی 
آه من باد بکوش تو رساند هر گز' 

نه که" ما بر سر خاکم و تو بر افلاکی 
الفىاث از تو که هم دردی و م درماف 

زینهار از تو که هم زهری و هم تریاکی 


ساوسو وس سس سوت سس یر سم سس سس سس سس سار و ی سس و ی اس اس سس از لس ت ا ا ی ی سس 


o In ali texts and all MSS. but I, the ۵ couplet is. substituted 
for this; .هر زمان سته دل سوخته ر فترای تا شخچیر دل سوختکان کردی مىل‎ 
1 This line is omitted in I(a). 

۷ AII texts and all MSS. but I, R; ٽlgık,‎ for .هرگ‎ 

۸ All texts; ,زآنکه‎ for که‎ 4i . 

.بیفایده مغر وش ۲0۲ , ببهوده می‌ای :(۷)۵ ,ا ,2 ٩‏ 


بدایع شیخ سعدی 


۳۰۷ 
۱۱ 
[ ن سا | سس ا] هرج مثمن سام Metre:‏ 


تعالی الله چه رویست آن که کوی آفتالسی 

وگر ‏ مهر! حا بودی ز شرمش "در نقاست ' 
اگ رگل را نظر بودی چو نرگس تاجهان بیند 

ز شبرم رنگ رخسارش* چو بلوفر درآلستی 
شان خوام عنگرد نه روز آرام و آسایش 

زچشم مست میگونش* که پنداری بخوابستی 
ک آن شاهد که من دانم ب رکس روی بعاید 

فقبر از رقص در حالت خطیب از می خر ا لستی" 
چنان هسه که بنداری عاند امید هشیاری 

بهش باز آمدی محنون آگر مست شرابستی! 
کی آنساعدکه او دارد بدی با رسم دستان 

بیکساعت بیفکندی آگر افراسیالسق 
بیار ای لعبت ساقی اکر تلخست وکر" شیرین 
کہ از" دستت شکر باشد !و کر خودزهی الست 


. شر مش 10۲ , حسنش Y(a);‏ ,(2) ۷ بآ P, C,‏ 

In C and ۷ )۵( the hemistiches 1)0( and 2(b) are transposed. 
۶; رخسارش ۶0۲ , رخسارت‎ . 

. ممکونش for‏ ر میگونت l(a);‏ 

This line is only found in I and R. 

This line is only found in 1 

. اکر تلخست و گر شین ۲ , نگوعم چند یمانه :۱ 

.که از 40۲ ,کزو L;‏ 

۱۰ C, Y(a); sile, for باشد‎ . 


م چ جم ن لل م ر هف 


۸ ۰ ۲ بدایم شمج سعدی 

کال حسن رویت‌را مخالف نیست جز خویت 

دریغا از ۲۱ لب شبرین اکر شیرین جوادستی 
اگر دای که تا حسم نظر جز با تو پیوستم 

پس | : بر" من مسکین جفا کردن‌صواستی*۱ 
زمان تشنه‌را باران نبودی بعد آزین حاجت 

اک چندانکه * در چشمم سرث شک اندرسحاستی 
خاک رشک می‌آید که بروی مینهی پایت"ا 

که‌سعدی زیر نعلینت"۱ چه بودی‌گر ترابستی 


۱۳ 


۱۹ 


[ س ساب ساب | تا ساب ساب ] حتت ممن حون مقعلوع ع مسبم Metre:‏ 


در ز بهشتش روی ڪما 
ڪه امداد بکاهش تو روی ای 


به از تو مادر کی بعمر خود" فرزند 
نساورد! که مر بود حد زساف 


۱۱ EP, C, Ya), Y(D); jÎ, for .از‎ 
۱۳۲ This line is omitted in R. 
۱۳ P, C, Y(a}), Y(b); Lb, for yi. 
۱۶ This line is omitted in I(a). 
10 RR; چنداننکه ۲ , خود زانکه‎ : L; ماند آنکه‎ fo ۰ 
11 C, Y(a); û, for j. 
۱۷ 1: نهی 10۲ ,نهد :2 ,ا (1)2 :وی 10۲ ,سر :1 :وی می‌نهی 107 ,سر می‌نهی‎ : 
all MSS. and, L and 2: lı, for :یات‎ C, ۷)۵(: اقدام‎ for do. 
۱۸ P, L, ٥. ۷)2(, تعلینت ۲0۲ , تعلینش‎ . 
۱ In all texts and MSS. but I, R, خود‎ yea and ناورد‎ are transposed. 


بدایع شیخ سعدی 
۸ 
مسای مظلم او" کز برش تو بر خیزی! 

صباح مقبل او کز درش تو باز آف 
هر آنکه باتو وصالش دی مشر شد 

مشرش نعود بعد ازآل* شکیبای 


درون در هن از عابت لطافت جسم 
چو آب صای؟* در | بکمنه سداق 


مرا حال سخن بش در بیان تو نیست 

کال حر بیندد پیات" گوباف 
ز گفت وکوی" عوام احتراز میکردم 

کزیرن سپس به‌انشيم بکنج تنواف 


وفای صحبت جانان بگوش جام گفت 
نه عاشقی که حذر مکی ز رسوا 
گذشت من ازاسدب‌عشقت 1 آ جه گذشت 
۰ ۰ وس ۰ 8 ۶ 
,او ùl, for‏ :2 با 
In [ and R this hemistich runs as follows: —‏ 
. جهان شست و تو خورشد عام آرائی 
. بعد از آن for‏ , مچنان :(۷)2 ,© 
. صافی 10۲ ,روشن :(1)2 
. ان for‏ , حدیث :(2)] All texts and all MSS. but I,‏ 
گفت و گوی 80۲ , گفتگوی ٥C, ۷)(, ۷)b(;‏ ما ,2 
for 4.‏ رنه I;‏ 


This line is omited in R. 


۳ 


۳ 


۰ ©, ۷۵(: عشق :1 :عشقت 10۲ ,تمر‎ 30۲ do. 


+ ۱ ۲ بل بع سح سعدی 


۱۹۲ 


دیدم ام‌وز بر زمر ممری هجو سرو روت :۱ 


سے 
اک تا بر من از هشت خدای باز ڪکردند بامداد دزی 


ا تم مر 
.۰ ند ددم براسیِی رد مر گر دو دبدی لسر و در قمر ی 
۳ شندی که در و خود امد اقتابی ر مادر و ددری 
کنم ازو ی نظر بو شام ۳ ثیفم ۳ د بده در خطری 
1 ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ 
چاره صبرست و " احمل فراق چون ڪفابت نمیکند نضری 


۰ 


۰ ی ۲ ۳ + ma‏ ۳ ۰ 
مبخرامید و رار لب مىگەت صو ف از قننه مسکند حتدری 
سعدیا بش تمغ عمزة ما" 


به ز نقوی سایدت سری 


۱۱ Ha}, P, C, R, Y(a), ۷)۳(: ,در‎ for Jy. 

1 و و ما‎ Z; وه‎ for j. 

1)2( omits و‎ before احعال‎ . 

All texts and all MSS. but 1; ١ر,‎ for نظری‎ . 
ع‎ I(a), P, ard all texts; Jal, f0r .صوقی‎ 

۰ L, Y(a); بار‎ , for .ما‎ 


ساپس 


بدایع شیخ سعدی ۲۹ 
1 
 -‏ اب ساب مت | ب سس ] مصارع مثمن آخرب مکفوف حدذوف Metre:‏ 
کین ڪه در رار چشمم مصوری 
فکرم ۱‏ منتهای ‏ الت يرسد 
کز هرچه در خیال من آید" نکوتری" 
مه ر زهان رفت و ری رده رنداشت 
تا ن برم که روی تو ماهست با پری 
تو خود فرشتۀ نه از ان گل سرشتۀ 
زير اوسی 
کر خلق از آب و خاک تو ازمشک وعنبری 
ما را شکاشی بتو گر هست ھم به تست 
کز* تو بدیگری نتوان برد داوری 
با دوست کنج فقر بهشتست و بوستان 
بیدوست خاک برس مرگنج" و توانگری" 
۳ دو ست در کنار نماشد نکم دل 
از هیچ نعمق نتواف که ر خوری 
. فکر م for‏ , فکری :(ط)۷ L,‏ ۱ 
. آمك for‏ , آهد ۲ 
This line is omitted in C and Y(a).‏ ۳ 
.از آب و خاک تو for‏ ,زاب و گل تو خود l(a);‏ 1 
.كز ۲ , از o I(a);‏ 
. گنچ All {texts al , for‏ 1 
This line’is omitted in R-‏ ۷ 


۳ بدایم شیخ سعدی 


کرچنم در "سر تکم ا زگ به اک نست 

زیرا که تو عز یز بر از چشم در" سری 
چندانکه جید بود دویدم در طلب 

کوشش چه سود چون نکند بخت باوری 
سعدی بو صل دوست چو دسلت کار سد 


باری ساد دو ست زمای لسر ری 


۱۹5 


[ اسان | سس مات بت ] خشف مسدس تبون محدوف :۷۵۱۲6 
زنده سدوست خفته در وطن مثل مده الست در حکنیی 
عش را بو عش نتوان گەت چه بود ی وجود روح نی 
| 4 با ۱ ۱ 
تا صبا هيرود به لستانها چون تو سروی‌نیافت در چمنی 
آفتایی ۲ خللاف. امحکااست که ر أآید ر حلب رهق 
و آن" شکن برشکن قبابل زلف که* بلائست زر هی شک 

۸ . + ۷ مر‎ «T° ۵ ی‎ ۰ ۹ 
ار هر کری عسق باز اراست که بررد هن ار جان " نمی‎ 
۸ C, Y(a), ۷)۵( y, for .در‎ 
٩ 1)2(: گر ه اک 0۲ ,کار دور‎ 
۱۰ R, C, Y(a), ۷)۵( رز‎ , for .در‎ 
N. B. This Ode is omitted in I. 
All texts and all MSS. but 1: ,دید‎ for اف‎ . 
I, l(a), P insert آفتابی 60 و‎ . 
Z, .وان 0۲ ,زان ;ا‎ 
])2( : ,کش‎ for .که‎ 
1; باز ارست 10۲ , بازالست‎ . 
I; sli, for aji: R; مارد‎ for do. 
(a), P, C, L, ¥(4), ¥(b); .ثمنی 10۲ ربتنی‎ 
This line is omitted here in Z and irserted in Ode’ 166 as line 4. 


> < I pp 4 4 ا‎ 


جای آلست آگر ببخدای که نبینی فقبرر ز م 
هفت کثور می‌کنند" ام‌وز بى مقالات سعدی امحمنی 


۲ کے ۰ 
ازدو درون نه 3 دات سندست ا بگوشت . رسد سی 


۱۹۹ 


[سححت ساب ساب ات ساب مد ] خفیف سدس ون محدوف Mere:‏ 


سرو قدی ماب اجمنی به که هفتاد سرو در چم 
جهل باشدفراقاصحبت‌دوست ‏ بماشای لاله و ف 
ارکه هس گر ندید مال جز در ائينه مثل خویشتی 
بو که مانند" خویشتن بینی لاجرم ننگری عثل هنی 
وز دهانت سخر میک 9 که نگذیحد در آن دهن سخنی 
ندنت در سا" در هت هجو رو آست رفته در دی“ 
و آنکه ند زر هنه اندامت کو ی ان بر کلست در هنی 
"با وجودت خطا بود که نظر بحطالی کنند با خت 
باد اگی ر مر اوفتد درد که ی‌اندست زر جامه تی 
حون عاندست" چاره و فی چاره بیجارگی بود سعدی 


٩ R and all texts; کنند 10۲ رکند‎ , 
۱۰ In Ia) û is omitted. 

۱ 162(: :فراق 10۲ , زمان‎ 6 1, Y(a(, Y(b); Sx: for do. 
Y All texts and all MSS. but I and 1: مانند 107 ,ھمتائی‎ . 

. مدنت در ميان 10۲ ,بدن اندر مبان :(1)2 ۳ 

£ This line is ommitted in P. 

۵ This line is ommitled in 7 

1 This line is ommitted in I. 

۷ Al! texts and all MSS. but | and. R; ندانند‎ , f0۲ م لدست‎ . 


[ سس سان س ] رمل سدس دوف Nee:‏ 


سخت یبا میروی! تکبارگی در تو حبران مشود نظار کی 
ان چنین رخ با ببی بابد ود تا بب‌اموزد ری رخسارکی 
هرکهر آیش‌تو بای‌ازجایرفت زر بانش رشجزد بارگی 
چشمهای نبمخوابت" سال و ماه مجو من مستند" ‌مبخوارگی 
خستگانت را شکیبای عاند ‏ با دوا کن یا بکش بکبارگی 
دوست تا خواهی بجای ما نکوست در حسودان اوفتاد آو ارگی 

سعدیا تسلم فرمان شو له ندست 

چارة عاشق"* جز بیچارکی 


۱: 


ات ساب| بات | ۳ مصارع منثمن اخرب مکفوف نو ف Mere:‏ 


سرو ایستاده به چو تو رفتار میکنی 

طوطی' وش به چو تو گفتار میکنی 
کس دل باختیار عپرت" میدهد 

دای مب‌ادة که" گرفتار میکنی 


fo) <‏ 10۲ ,رود C, Y(a);‏ 
. مخوات 10۲ ,چو آت C;‏ 
.من مستند 10۲ رمستانند ;۴ 

. عاشق 10 , عشتش :1 

. طوطی 10۲ , بل ;(1)4 

. مهرت 0۲ , وصلت :1 

P, Z, LÛ; که ۲ ,و‎ 


ہہ MA‏ پچ ميم ص چ 


۳ ِ وت که ۵ ۰ ی ‌ 
نو خود جه فننه له چشان رك مست 
تاراج عقل ° س د هشار مىكنى 
از دوست که دارم د غرت که هسر" 
خشم آیدم که چثم بر" اغیار میک 
خود کرده حرم و خلق کنهکار مکی 
ه رگز فرامشت نعود دفتر خلاف 


ا دوستان چنننکه"" تو تکرار میکنی"! 


باری نب‌اشد ابتکه تو با بار میکنی 


ای مدعی نصحت بحکار مىك °" 


Z,L; :شمان رک 10۳ , بت رکال چشم‎ €, ۷)۵(, Y(D); عر گان چشم‎ for do. 
° P, با‎ C, Y(a), تاراج عقل 0۲ , قصد هلاک ;(ط(¥‎ . 
1 C, Y(a), Y(b); ره‎ for یر‎ 
Y This line is ommitted in R. 
۸ 15: بوش‎ : f٥۲ خطاست‎ , 
٩ 1)8(, R, ٥, ۷۷۵(: .گنھکار اہ ,گرفتار‎ 
۱۰ 1)8(, چننکه 0۲] , چنانچه‎ . 
۱۱ This line is ommitted in R. 
۱۲ ۴ .دستان 10۲ ,دستت‎ 
۱۳ 1)2(: ربا بار‎ for .عیار‎ 
۱۶ Alf texts, I(a), and P; جنگ‎ , for خشم‎ . 
le This line is only found in I and R. 


۳۹ بدایع شیخ سعدی 


گر تیغ میزف سپر اینک وجود من 
صلحست از بنطرف که" تو کار مکی 
از روی دوست تا ڪن رم افتاب 


سیر سم 


کر افتاب - روي بديوار مک 
زنهار سعدی از دل سنگن کافرش 
کافر چه عم خورد که" تو زنهار میکنی 


نفس خروس بکرفت که نوبتی تخواند" 
همه للان عردند و عاند جز غرل 


تفحات صبح دافی ز چه "روی دوست دارم ۱ 
که پروی دوست ماند چو رافگند تقاف 


.که for‏ رچو :(102 11 

۱۷ ۳, C, ۷)۵(: چو‎ , for که‎ < 

۱ In R the hemistiches 2(a), and 3(b) are joined ما‎ form line 2, and 
2(b) and 3)2( are onıitted. 

. خواند 10۲ , خواند ;(ط)۷ ,2 ,ا ۲ 

.ز چه for‏ ,4# ۳ ۳ 

> R, L, C, ۷)2(, ۷)۵(: .خواهد 107 , خواهم‎ 


بدایم شیخ سعدی ۳۷۷ 


سرم از خدای خواهد* که بپایش اندر افتد 

که در آب مده بهتر که در* آرزوی آف 
دل من نه مرد آلست که با مش بر اید ۱ 

مکی کیا تواند که بیفگند عقاف 
نه چذات کناهکارم که بدشمم سپاری 

تو بدست خویشتن کن" آکر کنی عذاف 
دل مجو سنگت ای دوست باب چشم " سعدی 

عحست آگر نگردد که بگردد آساف 
برو ای گدای مسکان و دری‌دگ" طلب کن 

که هزار بار گفی و نیامدت جواف 


۱۷۰ 


سب تب رسب سب ] حتت مللن مخبون مقطوع :۹۹۳۶ 


شى و ع و گوینده و یبا 

دارم از همه عام دگرا شاف 
فرشته رشک رد بر جال محلس من 

گ التفات کند چونتو مجلس آرای 


سس 
,در e P; 4, for‏ 
۱ من for‏ ,ما C, Y(a), Y(b);‏ 1 
. غو یدن ن کن 10۲ , خواش رها ئی ۰ All MSS. but 1 and all texts but‏ ¥ 
. اب چم for‏ , گر بهای C, Ya), YD);‏ ۸ 
. و دری دگر 0۲ , ز در دگر ;7 ۹ 
٠‏ دگر ۲ , جز رن P and all texts;‏ ۱ 


اسر قید محبت نه چوت تو عذرای 
ضرورتست بلا" دیدن و جفا" بردن 

ز دست آنکه ندارد سر متانی ؛ 
قبامتست که در روزگار ما* بر خاست 

براستی که بلائست ایر" نه الا 
دگر چه بینی آکر رو از او بگردانی 

که بست خوشت از او در جهان شای 
دلی اند که در عهد! او ترفت از دست 

سری اند که با او نپخت سودائی 
و کر" نظ ر کنی از دو رکن که زدبکست 

که سر ببازی اگر پیشتر ہی بای 
چنان معاینه" دل میرد که پنداری 

که بادشاه منادی زدست غماف 


P, R, C, Y(a), Y(b); ss, for د‎ . 
In 1)2(, Dl and laş are transposed. 
This line is omitted in C and Y(a). 
R; ,او‎ for la. 

. تماشائی ۲ , تمنائی 1٩:‏ 

.در عېد 10۲ , از دست :72 ,ا 

l(a); ,اگ‎ for :وگ‎ R; توگر‎ for do. 


.معاننه دل 0٣‏ ,كاه دم ,7 : معاینه 0٣‏ ,مکاره l(a), P, C;‏ 


ر کس ج هھ 


بدایع شیخ سعدی ۵ ۷ ۲ 
ز رم خاطر صاحبدلا ننندیشد"" 

که بش۱۱ صاجب دیوان رند غوغای 
که نست در همه عام باتفاق اص‌وز 

جز آستانه او مقصدی"" و ماو انی" 
حل روی زمان کاسمان محدمت او 

چو بنده‌ایست کر لسته بش مولانی۱۶ 
سر اد ازن سخ دای ای حکے چه بود 

سلامی ار گند حل ر تقاضالی*! 
خدا راست قت تو ای ولی"' زمان 

7 اهل روی زمن نمی و لاف" 
می اسر“ با شمه عدب ان هنر*" بحمد الله 

ڪه سر فرو نکند ۳ ۳ ج۱۹ 
کسان سفننه بدریا رتد و سود کنند"۲ 


۰ = 
نه چون" سفننه سعدی مجونتو دریاف 


۲۰ C, Y(a), ۷)(۰ نبندرشد 10۲ , تیندیشی‎ . 

۱۱ Ha); برد‎ , for .بش‎ 

. متصدی 10۱ ,ملجائی :۳ ۱۳ 

۲۳ ر2 باب‎ ۷)2(, YC); ماوانی ۲ , ملحائی‎ . 
1£ This line is omitted in I1 and R. 

۱۶ This line is only found in I and R. 

11 All lexts and all MSS, but I, R; کر عم‎ for و‎ . 
۱۷ 1, P; والائی‎ , for الائى‎ . 

۱۸ C, Ya); رقدر‎ for ,هر‎ 

۱٩۹ This line is omitted iu P. 

. کنند 10۲ , آرند ZL;‏ ۲۰ 

. چون 0۲( ,این :1 ۲۱ 


۲ ۲ + 


بدایع شیخ سعدی 
۱۷۱ 


[ ت تاس ساب اس | س 2 ] رمل ممن حذوف Metre:‏ 


عشق" جانان" در جهان هکز نبو دی کاش 

با چو بودی در" دم کر نزودی کاشک 
آزمودم درد“ داغ عاشقی باری هنار 

مجو من معشوق یکره" آزمودی کاشی 
نغنوم زرا" خیالش را عی‌بیم بحواب 

دندء کیان رس بیکش ^ عنو دی کاشی 
از چه ننماید عن دیدار خوش" آن دلفروز 

راضم سودا حجان ' رو منمودی کاشکی!۱ 
هس زمان گوع " داغ عشق و تمار فراق 

دل رنود از من ۲۳ نگارم حان ربودی کاش 


. عشق 10۲ ,حسن :2 ۱ 

۲ All texts and all MSS but Ha); خویان‎ , tor جانان‎ . 

. ودی در 10۲ , ود اندر 2 را R,‏ ,۶ ۲ 

i Ka), P, با‎ Z, ۷)2(, Y¥(b); درد 10۲ ,درد‎ . 

. باری هزار 10۲ ,روزی صا :(۷)۵ ,€ ه 

P, ۲, C, ۷۵(+ و کک‎ for یکره‎ . 

L, Y(a); ,زارو‎ for lyj. 

C, Y(a), ¥(b); نکدم‎ , for .کشت‎ 

R, Z, L, C, Y(a), Y(ۆb); خود‎ , f0r خويش‎ . 

۱۰ 1)2(( راضی چنان :2 ,€ ,8 ,۲ :سودا عان 107 : باری چنان‎ 10۲ ۰ 
۱۱ In ۷)۵( the hemistiches 4(b} and 6)0( are transposed. 
۱۲ Lj u, for j. 


ر ج جس ق 


. ربود از س 10۲ ,رود از ن ;(۷)4 ,€ ۱۳ 


نالهای*" زار مر" شاد که هرک °" نشنود!! 
لای" زار من کب" شنودی کشک 
سعدی ازجان ۲ مبخورد سوگند و میگوید بدل :۲ 


وعدهایش را وفا باری عودی"" کاشی 


۱۷۲ 
[ اسان ]ساب سب | ات مات ] هزح مسدس مقصور ‏ :۸۹6۸۲۵ 
کلست آن با صے ' با ماه با روی شست آن با شبه یا مشک باموی 
لبت دا که باقوئست و ن سم یدانم دلت سنگست با روی" 
نبندارم که در ستان فردوی رويد چون توسروی‌بلب‌جوی 
چه شیر ن‌لب‌سخن گوی‌که‌عاجز ‏ فرو میاند از وصفت سخنگوی 


ر 


وی" الغیاث از ما زر امد که* ای‌باد از کا آوردی ابن بوی 


۱ AJII texts and all MSS. but I(a); الهای 10۲ ,لا بهای‎ . 
16 1; هکس ۲ , ,ھرگز‎ . 

11 P, C, Y(a, YO); نشنود 0۲ ,لشنود‎ . 

۱۷ Ha), C, Y(a), Y(b); نالهای‎ , for لا بهای‎ . 

۱۸ با‎ C, Y(a), Y(b); ,هرگز‎ for بکشب‎ : P, R, 1 هر شب‎ for do. 
14 P,R, Z, L, C, ۷)۵( YC); شنودی 10۲ ,نودی‎ . 
۲۰ In C, Y(a), ¥(b), جان‎ and J» are !ransposed. 
۲۱ L, Z; نبودی‎ , for عودی‎ . 

N. B. This Ode is omitted in 1. 

۰ صم ۲ , سمن :(۷)8 ,€ ۱ 

۲ This conplet is omitted in I] and R. 

r P, C, Y(a); بوت‎ , fOr Gy. 

.که for‏ رتو Y(a);‏ با > 


YN‏ ندا دع شم سعدی 
aes‏ 


ال ای ترک اتش روی ساق اب باده* عقل از من فرو شوی 
چه شه رآشوی ای‌دلنند خودرای؟ چه زم ارال ای رگ خودروی 
چو در میدان‌عشق افتادی ای دل بباید بودنت سرگشته چو ن گوی 
دلا کر عاشقی مبسوز و میساز تنا گر طالی مدپرر و عبیوی 
درن ره‌جان بده با رک ما گر مرن در سم بنه با غیر ما جوی 
ند آندیشان ملاهت مکنندم که تا حند احمال بار بد خوی 

محالست اینکه رک دوست هر کر 

نگوند! سعدی ای دشن" تو میگوی 


۱۷۳ 


۱ تست رسب تس زسب سب سب ] رجز ملمّن مطوی خبون :۸۹66۳6 
کر که ت در" دل تا تو بخاطر هنی 
یک نف از درزن:ن " خیمه بدر ۲ عیزف 
مه رگیاه عهد من تازه ترست هی زمان 


ہے | : ۰ 
رر نو درخت دوسی از بن و بیخ بر کی 


o C; aa, 10۲ باده‎ . 

. جودرای 13۲ ,مفتون :۳ ,[ ٩‏ 

.ه رگز کو ند 10۲ ,گرد نگوید :(۷)۵ 6 ۷ 
. دشمن 10۲ , ناصح A RR;‏ 

N. B. This Ode is omitted in I(a) and Y(b). 
۳ و‎ for در‎ 
.من 10۲ رجان :2 با‎ 
I(a), L, 2: jay. , 10۲ .دز‎ 

Ha}; .گر‎ for .ور‎ 


س چ و م 


بدایع شیخ سعدی YP‏ 


کس نستاندم بهیچ ار تو رای از درم 

مقبل هس دو عالم کر تو قبول میکنی 
چون ٿو بدیع صورنی فی سبب کدورتی 

عہد" وفای دوستان حبف بود که دشک" 
صبر بطاقت آمد از بار کشیدن عمت 

چند مقاومت کند حّه و صد" می 
از مه کی رمیده‌ام تا بتو آرهیده‌ام 

مع نمی‌شود دگر هرچه تو می‌برآگنی 
ای دل آکر فراق او و انش اشتیاق او 

در تو ار م رکند تو نه دلی که آهنی 
ھ بدر تو آمدم از ت وکه خصم و“ حاکی 

چارء ياي ستگان ندست جز فروتی 
سعدی آکر جزع کنی ور نکنی چه فائده 


سخت‌کان‌چه غم خوردکرتوضعیف جوشنی 
۱۷ 
[ سا ناسا ]ات بت | ااا اتب ] رجز هنمن مطوی تبون :۸۶۱۲6 


کک رود بر قدم در رټ د ندنت سر ی 
۰ + ۰ ‌ ۱ 
من رنه جر بف رفسم از در لو بدیگری 


نمی 


R; عهد و‎ , for .عهد‎ 
8: بشکنی 107 ,نشکنی‎ 
1)2( : .صد 10۲ ریک‎ 
P, R, L, 2, omit ۾‎ after خصم‎ . 
N. B. This Ode is omitted in C, Y¥(a), Y(b). 
Ha); بدارری‎ , for Gta: R, C, ¥(a), Y(b); هر دری‎ for do. 


© کب که حح 


ص 


تا نکند وفای تو در دل من تغتری 


۰ ۰ . کک 
چنم عی کم بحود تا چه رسد بدیجری 


خود نبود وگر بود تا بقیامت" آذری" 
بت نبود به نیکوی چون تو بدیع پیکری* 
سرو روان ندیده‌ام جز تو بهیچ کشو ری 


مه نشندهام که زاد از يدري و مادری 


سیر سح 


کک به" کنار اسان چو نتو راید اخری 


روی بپوشد آقتاب از نظرش ععجری 
کے ى 
حاج تگوش وکردنت نیست بزر و زبوری" 
با بحخضاب و رمه با بعبیر و عنیری 
تاب دغا ناورد فوت هیچ صفدری 
گر تو بدن مشاهده مله ری بلشکری* 
سته" از حهاننان ر دل تنگ من دری 
تا نکم بهیچکس گوشۂ چشم و '' خاطری 
۱ را که ۱۱ 
شاید اگ نظر کند زی" جاکری 
. ا شیامت for‏ , در همه R; fle‏ 
. آذری ۲ه , آرزوی ;1 


. بیکری ۱۵۲ ,منظری :2 با 


I(a), R, and all texts; چون‎ , for جز‎ . 


4 4 مم 


0 


1 بآ‎ Z; رز‎ for u 

.زرو زوری 10۲ ,زبوروزری :16 ۷ 

A This line is omitted in R. 

٩ C; دست ۲ ,سته‌ام‎ 

۱۰ In Ia), and P, و‎ is omitted after چشم‎ . 
11 I(a), R, and all texts; ,کری‎ for کرم‎ . 
۱۲ عہرمی 0۲ , محتشمی :()۷ ,2 با‎ . 


بدایع شیخ سعدی 


۲ ۲ ۵ 


باک مدا ار سعدیا گر بدا رود سر ی 


ه رکه ععظمی رسد رک کند۱۳ عقر 


۱۷۵ 


اسب یتست سب ] 


که دست تشنه منگرد بای ' 
توفع دارم از شرین دهانت ' 
تو خود نای وگرآی" من 
تجشمانت که گر زهرم فرستی 
ای سروی ببالای تو باشد 
دی روی از نظر عایب نکردد 
بدان‌تایک زمان" " روبت‌به‌بيم 
امیدم هست آگر عطشان کرد 


اس 


منج مسدس نوف Metre:‏ 


خداوندان فل" آخر واف 
اکر“ تلخست وکر شیر بن جواف 
بدان‌ما ی" ۱ که گنجی در خرافی" 
چنان نوشم که شیرین شرا 
شحو هد بو د بر سرو افتاف 
۱ آگر صدیار"" بربندد نفا 
شب و روز آرزومندم حول 
که باز آید بحجوی رفته آفی 


nv 


.کند ۲0۲ ,دهد Z;‏ با ,۳ ۱۳ 

۱۶ This line is omitted in R. 
۱ ÛL; بر‎ for به‎ . 

YU: رحم‎ for فضل‎ ۰ 


for 0,‏ ژتانت : (۵) ۷ ,(۵) ۷ .دهانت 10۲ لانت :۴ ,(۵) "E‏ 


۶ با‎ (a), P, C, L; که کر‎ for Ji 
e R, C, (a), Y(b); Jl for .وگ‎ 
1 1: ورای در‎ for وگ رآ بر‎ . 


Y All texts & MSS. but 1 ماند‎ for ale . 


, در 10۲ بر :1 ۸ 
. خرالی 107 سراف ;ا ۹ 


۱۰ 16: چو الى ,€ :شرای 107 جلا‎ 10۲ do. 


. گردد 10۲ , باشه ;1 ۱۱ 
. بر for‏ در Pj;‏ ۱۲ 


۱۳ Ha), ۳, 6 Y(a), ۷ )( : زمان ۲ نظر‎ . 
۱۶ عرد را‎ for عبرم زن) : رد‎ for 0, Y(a) Y(b); pak for do, 


هلاک خويشان میخواهی*۱ ای" مور 

که خواهی" پنجه کردن باعقای ۱۶ 
شی دام که در زندان هحران سح گام بکوش"۱ آمد خطانی :۲ 
که سعدی‌چون فراق ما کسدی!۲ حخواهی بافت ۲۲ دردوزخ‌عذای 


۱۷۳۹ 


اسان ]سس تانب | اسان هزج مسدس حزوف Metre:‏ 


8 


کم راحت رسای و گزای حت ر حت می‌افزان 
لشمشبر از تو بسگانه نگردم که هست از د رکه باز" آشناف 


همه معان خلاص از ند خواهند؟ 


هن از قدت عیخوام رها 
عقوبت هر‌چه زان دشوارر ندست . رام صبر هست الا" جدانی 
اگ بگانگات تشریف بحخشند هنوز از دوستان خوشن گدای 
مم جانا و جای بر لب از شوق بده کر بوس داری بهای 
کساق عیب ما بشند و کویند که روحای ندانند از هوای 


. مبخواهی ای 107 میخواهد آن :()۷ ,2 با ۱۵ 

11 C; jl for بار :(۷)۵ :مور‎ for do, 

۱۷ 1, Z, ۷)(, خواهد‎ ٤٥۲ خواهی‎ . 

ı4 In Y(a), This hemistich runs as follows: که زاغی کرد پنجه باعقاف‎ . 
۱٩ 1: سح رگاهم بگوش ۲ بگوشم ناگهان‎ . 
۲۰ P, C, Y(a), |د‎ for امد‎ , 
۲۱ I(a); P, R, L, 2: کشیدی ۲ چشدی‎ . 
۲۲ All texts & all MSS. but 1; دید‎ for al . 

.هست 10۲ ,دست R;‏ ۱ 

. دیک رکه باز 10۲ ,ار دیگر C, Y(a);‏ ۲ 


. خواهند 107 , جونند :(1)2 ۳ 


جیع پارسایات کو بدانید؟ که سعدی توبه کرد از پارسانی 
چنان از خر و چنگ* و نای و" ناقوس 
عنم که از زهد؛ ریاف 


= 


۱۷۷ 
[ س اتب | سات ماباب ] رمل منمن ون مقطوع Metre:‏ 


کر یکسو نه آگر شاهد درویشاف 
دیو خوش طبع" به از خور گره پیشاف 

آرزو میکندم با تو دمی در بستان 
با" بهر گوشه که باشد که تو خود بستای 

با من کته هجران" نفسی خوش بنشین 
تا مگر زنده شوم زآن نفس روحاف 

کک در آفای بگردی محجز آئننه ترا 
صورف کس نماید که بدو میماف 

هیچ دورای کوند که فی فتنه نبود؟ 
تو بدن حسن مگر فتنة ابن دوراف 


> C, L, Z, Y(a), ندانند 10۲ , بدانند :(ظ)۷‎ , 

o All texts and all MSS. but 1; چنگ اا , زصس‎ . 
را‎ Y(a), ¥Y{a), omit و‎ before gli. 

Y(b) omits و‎ before ناقوس‎ . 


] adds و‎ after ۰.زهد‎ 

طبع ۲ خلق :(2) ] 

C, ۷)۵(: U for با‎ . 

for do.‏ کته حبران :۲ ,(2)] ؛ کشته هحران 0۲ سوخته خرمن R,‏ با 

11 (a), P, L, Z, this hemistich runs thus: هیچ دورالی لی فتنه نگونند که بود‎ 
in رت‎ Y(a), the same bnt with نگو ند ۲ نودند‎ and iun ۷ )(, بگو ذد‎ 


for توبند‎ . 


ر ج ا س ي ع صم 


۱9 


گرم از پش برای و شوخی روم" 

عفو فرمای که عجزست نه نافرمای" 
زن سخنهای دلاو ز که شرح عم ست 

خرمی دارم و سم جوی ستاف 
تو که بکروز براگنده نبوده است دلت 

صورت حال رآگنده دلان" ک داف 
نه گر زست مرا از تو نه امکان گرز 

چاره صبرست که هم دردی و هم درمای' 
ھ دی دده نوازی کن و شین اا ما 

کا نشی نست که او را بدعی شای "۱ 
این توای که بای ز در سعدی باز 

لیک برونشدن"" از خاطر او تتوای 
سخن زنده دلان گوش کن از کشتۀ خو یش 

چون دم زنده نناشد که تو در وی حانی "۲ 


C, L, C, Y(a), ¥(b); خدمت‎ jg for ززخدمت روم 10۲ حدمت .روم و شوحی‎ 
1 و(ه)‎ P, L, 2, Y(b); تو‎ for .و‎ 

This line is omitted in I and ۰ 

(a); ما‎ for دللان‎ . 

This line is omitted in I and ۰ 

I(a), P; ارچند‎ for با ما‎ . 

This line is omitted in I, R, Z. 

C, Y(a), Y(b); این ۲ آن‎ ۰ 


۳ 1: ونک رون روی‎ for لک برو شدن‎ : R; و اینک دعرو دشدن‎ for do. 


This line is omitted in I and ۰ 


مر کے جک فط 


۱۷۸ 


[ ت | تب | ب | ساب 7 ] رمل مه ۰ ون لوف Metre:‏ 


گ درون سو خته با تو برارد' نفسی 
چه تفاوت کند اندر شکرستان مکسی 

ایکه انصاف دل سوختگان ہی ندھی 
خود چنن روی نبایست نمودن یکسی 

روزی اندر قدمت آفم وگ سر رود 
به ز من در سر ان واقعه رفشد لسی 

دامن دوست يدنا تتوان داد ز دست 
حف باشد که دهی دامن که ۲ ی 

تا بام‌وز مرا در سخن ابن سوز نبود 
که کرفتار نبودم بکمند هوی 

چون سرانیدن بلبل که خوش آید*در باغ 
لیکن آن سوز ندارد که بود در قفسی 

سعد با گر ز دل آتش بقلم در دی 


O, ۱‏ ۳۹ 5 ۰ 
لس چر دودر سر مارو دس هس نعسی 


وت ی ا 


. آرد 0۴ آید P;‏ ۱ 
رگ ا اگ R, C, Y(a), Y(D):‏ با ۲ 


۳ all texts and all MSS. but دو لت را‎ for گوهر‎ . 


> C, ¥(a(, چه سراد‎ for ۽ که خوش اند‎ I, P, آمد‎ for اد‎ . 
o all MSS. und texts but L; 4 for j . 


1 l(a), P, Z, ۷ )۵(, Y(b), میرودش 10۲ میرودت‎ . 


۲۳۰ بدایم شیخ سعدی 


۳ رمل ممن مشکول Metre:‏ 


کس ز این عک ندارد که : نو ای غلام داری 

دل ریش عاشقا ر ا عکی" عام داری 
نه مر اوفتاده تنها بکمند 

هه کس سر تو دارد" تو سر کدام داری 
ملک مها نگ‌ارا صنا" شا هارا 

محارم نداعم که تو خود چه نام داری 
نظری بلشکری کن ته هزار بار از آن به 

حلاف تيغ هندی که تو در نام داری 
صقت رخام دارد ترش رم نازنشت" 

دل سخت نز با او نه کر از رخام داری 
مه دیدها بسویت" نگران حسن ! رویت 

منت آن کله مرغم که آسیر دام داری 
چه تحالفت بدبدی که حالطت بر نیدی" 

مگر آنکه ما فقرع"" و تو احتشام داری 


۱ 0 Y(a), Y(b); عک‎ for مکی‎ , 

. دارد 0۲ دار ند :(1)8 ۲ 

. صنما 10۲ قمر! :2 ۳ 

> 1, P, R, omit رم :ه‎ C, ۷)۵(, ۷)0(: j خون‎ Or بار از آن به‎ . 
o In را‎ Y(a), and Z, نرم‎ and نازنن‎ are transposed. 

1 R; ۲ for 4 

. حسن 10۲ رنگ YZ;‏ 

۸ In C, (Ya), Y(b), This line runs ‘as folows:— 


.همه ديدم بروبت نگران حسن و خویت- نه کنینه مرغم آن من که اسبر دام داری 
, محالطت 107 محالست :(۷)۵ ,(۷)۵ ,6 : محالطت بربدی 0۲؟ محالفت گر یدی ۳ ٩‏ 
do.‏ 10۲ اسبر :2 ؛ فر for‏ کدا P, C, Y(a), Y(b);‏ ۱۰ 


بدایع شيخ سعدی ۷۲۳۱ 


جز این گنه ندارم!۱ که حت و مپرباع۱۲ 

چه جرم دیکر از من سر انتقام داری 
نظر از تو برنگیرم همه مر تا عبرم 

که تو در دم لشسی و سر مەتام داری"" 
کله از تو حاش لله نکنند*" و خود" نباشد 

مگر از وفای عهدی که نه بر دوام داری 
سخن لطیف سعدی نه سخن که قند مصری 

خجاست ازآن" احلاوت که‌تو درکلامدار 


۱/۸۰ 
[ تحت ساب سات س[ هرح مشن اخرب مکفوف حذوف Metre:‏ 


مشتاق توام با هه جوری وجفاف 
حبوب منی با مه جرعی" و خطاف" 

من خود مه ارزم که ای تو ورزم 
در حضرت سلطان که بردنام گدائی 

صاحس نظرات لاف منت نسندد 
انگه سیر انداخان از تر لاف 


۱۱ C, Ya), YD); نداعم‎ for ندارم‎ . 

حت و مهر بام ۲ حىت تودارم :(۱)2 ۱۲ 

۱۳ This line is omitted in ۰ 

۱۶ 1: نکند‎ ٤0۲ نکم :(1)2 + تکنند‎ for do: C, Y(a); Y(b): نکنم‎ for 0۰ 
۱۰ Yb): خود 0۲ خوش‎ . 

11 Z, C, Ya), Yb); این‎ for 7 

۱۷ 72: حلاوت 10۲ لطافت‎ . N. B. This Ode is omitted in 1 

. جرمی ۲ جر مم LL;‏ 

. جرمی و خطای 10۲ جوری وجفای زب ۲ 


a 


YY‏ بدایع شيخ سعدی 


اید که سری در" نظرش* هیچ نبرزد 
آنکس که نهد در طلب وصل تو بای 
سداد تو عدلست و حفای تو کرام 
دشنام تو خوشتر* که زییگانه دعأی 
جز عهد رفای تو که لول نگردد" 
ھی عهد که سم" هوسی بود و هواف 
کر دست دهد دولت ا که سر خویش 
دریای سند تو کم نعل ای 
شاید که به" خون برسر خاکم بنویسند 
کین" بود که , با دوست سم برد وفای ' 
خون دل آزرده'' نهان چند عاند 
شک ندست که سر برکند این ۲۳ درد ۳ 
شم ط ادن" است که بادر د سازی* 
سعدی و حخواهی* زدر خلق دوا 


ساب بیس سس 


.سر ی در اه سراندر :2 را 

. نظرش 10۲ قدمش ;۸ 

. خو شعر ۲ | به l(a),‏ 

گردند ;€ : محلول گر دد 107 معلول نبوده :(۷)۵ : محلول ۲0۲ عاول R, Z, Y(D);‏ 
دد 16۲ 

" سم 0۲ لستم P,‏ 

Y(a), Y(b); j for 4. 

.کان ۲ این ;1 

This lire is omitted in ۰, 

All texts and all MSS. but را‎ (a); بیچاره‎ for آزرده‎ . 

C, Y,(a); Y(b); jl for ان‎ . 

P, and all texts; ادب 10۲ کرم‎ . < 

. سازی ۵۳] عیری ;1 

. خواهی 10۲ جوئی Z;‏ 


بدایع شیخ سعدی YY‏ 


۱۸۱ 
[ بت تسب ] نٹ مثمن جنون مقطوع ۷۱۲٤:‏ 


مر ادلست گفتار عشق دلداری 

سمن ,ری صنمی گلرخی جفا کاری 
ستمگری شغی فتنه دلاشوی 

هنروری حی طرفه جگر خواری 
بنفشه زلفی نسرین بری سمن بویا 

که ماه را برحسش اند بازاری 
همای فری وطاوس حن وطوطی نطق 

بگاه جلوه کری چون تذرورفتاری 
دځ لغمز ة حادو رود ودوری" کرد 

کنون عاندم ى او چونقش دیواری 
زوصل او چوکناری طمع عیدارم 

کناره کردم و راضی شدم بدیداری" 
زهرچه هست کزبرست وناگزبراز دوست 

چه چاره سازد در دام دل کر فتاریه 

در اشتیاتق جالش چنات می نا ۱ 

چو بلبلی که عاند میان گلزاری 
حدث‌سعدی دروصف او چوبهوده‌است 

نز دد ی که ندارد زبان گفتاری 


۰ نوت ۲ صری R;‏ 

.دوری ۲ دور R;‏ 

This line is omitted in ۰ 

In R this hemistich runs ۵: چه چاره سازم در دشمن غم کرفتاری‎ 
1, چو‎ for که‎ . N. B. This couplet is only found in I and ۰ 


م م پد م 0 


۲۳ بدایعم شیخ سعدی 
1A۲‏ 


[ باساب س اس مات اب ساب ام اب مت مب ] ات ممن جسون مقطوع Metre:‏ 
ندام از من خسته جگر چه مخواهی 
دم رو دی دک چه مخو 
۳ 
ا تو ردل آشفتگ ات یخشف 


اهی 


اوا تب 


بهرژه عبر من اندر سروفای* توشد 

جفازحد گذشت ای بسر چه میخواهی 
شنسده ام که ترا الماس شعر رهی“ ست 

توکان" شهدونبای شکرچه میخواهی 
بعمری ازرخج خوب تو برده ام نظری 

کنو ن غرامت آن بک نظر چه میخواهی" 


ر د دده و سرمن اج اخنسار کن 


توکو نے او ۸ 
ندیده هې چه تو وی لسر چه میحواهی 


I (a), P; آشفتکان 10۲ چا ر گان‎ . 
©, ۷)۵(, سخشای 10۲ نبخشای‎ . 
This line is omitted in ۰ 
All texts & all MSS. but 1; هوای‎ for .وفای‎ 
o R, C, Y¥(a), ¥(b); رهی سٹ ۲ منست‎ . 
1 P & all texs; فند‎ for شهد‎ . 
In l(a), P and C, Y¥(a), this line is differently expressed as follows: 
1. کنون مامت آن یک‌نظر که باتوم‌است زعقل ودین ودل ای پر خطر چه میخواهی‎ 
P, سمری ازرح خوم نظر چه ميخواهي‎ 10 do do 
C, & Y(a); do do do do کنون غر امت اینیک نظر که بیشتر است‎ 
A This line is only found in I, ۱)2( P, R; هرچه‎ for ¢ T. 


س 4 چ مم 


بدایع شیخ شعدی o‏ 


وی‌آن‌کند که توکونی" دکرچه'' میخواهی 


ات مت ات ساب | مت | اس ] مضارع ممن آخرب Metre:‏ 


نشننده‌ام که ماهی رسر نهد کلاهی 
یاسرو باجواناف! هر کز رود براهی 
برویلند ستاث با اینهمه لطافت 
هر روزش از گریبان سر برنکرد ماهی 
ما : ۲ 
بالات خود بگوید زین راست ترکواهی" 
روری چو بادشاهان خوام که بر نشی 
تا لهنوی زه سو فریاد* داد خواهی 
بالمکرت چه حاجت" رفتن جنگ دشن 
توخود ثم و ارو برم زف سپاهی 
خىل سازمندات برراهت استاده 
کرمکن بر مت ۲ کمتگار" ۸ نگاهی 
. کو ۲ خواهی :1 ٩‏ 
for ۰‏ وهر چه ,7 : دگر چه ۲ تو هر چه ۰ ,3 (1)2 ,1 ۱۰ 
. جوانان for‏ رضقان R;‏ 
. حسن اعتدالت 10۲ اعتدال قدت :(1)2 : حسن for‏ حد C, Y(a). Y(b);‏ 
. گواهی 107 که خواهی ۳ 
. فر تاد C; Y(a), ۷)۵(: jl for‏ 
This line is omitted in [& R.‏ 
. حاجت ٤٥۲‏ خواهی ,2 


IL R; در‎ for یر‎ 


Y(a); نشنکان‎ for کشتگان‎ . 


مت )چ س صم قي ل > 2 


۳۳۹ بدایع شیخ سعدی 


اعن مشو که روت ائننه ندنه الست روشن 
تا کی چنان عاند؟ وز "۱ هر‌کنار آهی 


چه جرم دیدی تا دشمم گرفق 


سم 


أ ١‏ 
حر 


در خود عی شناسم جز دوس ۳ گناهی 
ای ماه سروقامت شکرانهٌ سلامت 

از حال زیرستان عیرس گا هگاهی 
شبری درین قضتّت ۱ اهر شده* زموری 

کوهی*" درین ترازو کتر شده ز(" کاهی 
رسم که باز گردی وز" دست رفته باشم 

ور تشنگی مین ' ابر گور من کاهی:۲ 
سعدی هر چه آیدگردن نه که شاد 

بش۲۲ که داد خواهی"" از دست بادشاهی 


٩ R, عاند‎ for عاند‎ . 

۱۰ R, and all texts; در‎ for js: I(a), P; از‎ for do. 
۱۱۲ l(a), P, and all texts; آخر ۲ کولی‎ . 

دوسی ۲ دشمی ,(1)2 ۱۲ 

. فضت 10۲ فضدلت :()۷ ,(۷)۵ ,€ ۱۳ 

in both hemistiches.‏ شده for‏ بود :(12 ع۱ 

۱۰ 1 yy for کوهی‎ . 

11 Y(a), Y(b); چو‎ for j . 

۱۷ Ali texts از‎ for وز‎ 

. سی 10۲ اف 1)a(,‏ ۱۸ 

۱٩ ۳: در‎ for .در‎ 

۲۰ &C, Ya), Y(b), this hemistich runs as follows: 


ورفتی نوبي در کو زمین گاهی (CO).‏ 
وررفتنت نی جزر زمین داهی 2(۰) ۷ 
وررستی یی بر کور من کیاهی 0(۰) ۷ 


.یبش 10۴ بیشش :(1)2 ۲۱ 
do.‏ 0۲ خواهند :۳ : خواهی ٤٥۲‏ خواهد :(1)2 ,ا ۲۲ 


هزم نفس سرد برامید کی 

که ناد ناورد از من سالها لفی 
چنم رحا روم گی نظر ۲ نکند 

بدست جور وحفا گوشمال داده سی 
دم برد و ان زنهارمی ندهد 

کسی" «شهر شما این کند شجای* کی 
بهر جه در نگرم مله روی او یم 

که دید درمه عام بدین صفت هوسی 
ددست عشق حه شر سه چه مورچه 

بدام هچرچه باز سنیدو چه مکسی 
عجب هدار زمن روی زرد وال زار 

که کوه کاه شود کر برد حفای خسی 
بر استان خالت" نهاده سر سعدی 


بر استین و صالت" نبوده دست رسی 


R; زخم‎ for رحم‎ . 
۴, R, گھی نظر :10 نظرهمی :2 با‎ . 
1)a(, .کی ۲ سی‎ 
8: این چنین کند :2 ,1 : این کند بجای 107 این می‌کند‎ 10۲ ۰ 
P, R, Z, 1; چله :10 بش‎ . 
In Ka); P, R, خبالت‎ and وصالت‎ are transposed. 
N. B. This ode is omitted in I, Y(a), Y(b). 


TY 


۳۳۸ بدایم شیځ سعدی 


سس | ساب | سب سب ] رمل منمن مشکول :10606 


همه عمر بر ندارم سر از این حار مسق 

که هنوز من نبودم که تو در دم نشستی 
تونه هثل آفتای که حضور و غدبت افند 

دگران" روند و آبند و نو مچذان که هسق 
چه شکایت از فراقت که نداشم و لبکن 

تو چوروی باز کردی در ماجرا بستی 
نظری بدوستان کن که هزار بار از آن به 

که يق نوی" و هديق فرسی 
دل دردمند مارا که اسبرتست بارا 

بو صال م‌همی نه چو" بانتظار خستی" 
نه عجب که قلب دشمن شک بروز هبجا 

توکه قلب دوستارا عفارقت شکستی 
رو ای فقبر دانا دای مش مارا 

تو و زهد و پارسای من وعاشقی و مسق 
دل هوشمند باند که بدلبری سپارد" 

که چو قبله" ایت باشد به از ان" که خود پرستی 


All texts & all MSS, bnt 1 ۳: jl for دگران‎ . 
6 ۷)۵(, ۷)۵(: نویسی 107 بگوئی‎ ۰ 

. چو ۲ که P;‏ ,1 

This couplet is omitted in C, and ۷ )۵(۰ 

. سیارد 10۴ سپری ¥)b(;‏ ,(۷)۵ ,2 با 

۷)۵(, Y(b); چه‎ for gç. 

- آن ۲ این 


ما ~~ إإإ مم o‏ سب ی 


بدایع شیخ سعدی ۳۳۹ 


چو عنان؛ حت و دولت نه بدست حهد" باشد 

""چه کنند اگر زیو نکنند و زیر دسق 
کله از فر ق باران و حفای دوست داران! 

نه طریق تست سعدی کم خویش گرورسی 


[ سان ساب بت نیبب | ي مضارع ممن اخرب Metre:‏ 


هرگز حسد نبردم بر منصی و مالی 
الآ زر آن‌که دارد با دلری و صالیی 
دای کدام دولت در وصف می‌نباید 
چشمی که باز باشد هر محظه بر جمالی 
خرم تنی که حبوب از در فرازش آید 
چون رزق‌نیکبختان وزحت سؤالی 
محون دو مغز بادام اندر یکی خزینه 
بام گرفته انسی وز دیگران ملالی 
دای کدام جاهل بر حال ما بخندد 
کورا ننوده باشد در مر خویش حالی 


۸ All texts & all MSS. but 1; زمام‎ for عنان‎ . 

,۰ 0۲؟ خت ;€ :جهد ۲ه خلق ;(ط)۷ ,(۷)۵ ,1 : بدست جهد 10۲ جدوجهد :۳ ٩‏ 
This line is omitted in (۰‏ ۱۰ 
.دو ستداران 0۲؟ روزگاران :۲ All texts & all MSS. but‏ ۱۱ 

۱ P, ۳: منت‎ for :زهت‎ L, Z, C, Y(a), ¥(b); منت‎ for do. 


۰ :۶ ۲ بدایم شمح سعدای 


بعدازحبیب برمن نگذشت جز خیالش 

وزكر ضعیفم نگذاشت جز خال 
سای و صال با او بکروز بود گوتی 

و | کنون در انتظارش روزی بقدرسای ' 
ایام را عاهی بکشب هلال باشد ۱ 

و اعاه دلستا برا هر‌شب دود" هلا ی 
صوق نظر نبازد جز باچنین" حریفی 

سمدی غل نگوبد جز برچنین" غن الى 


۲ 7, L; خلای‎ for بای‎ . A line apparently. corrupt follows this verse in 
P and all Texts and runs as follws: L, Z, ۴; اول که گوی بردی من ردی بدانش-‎ 
:گر سودمند بودی مدولت احتمای‎ Y{e); the same but with Jl>! سدوست‎ for سدوا ست‎ 
ول کسکه بودی من بودمی بدامش - گر سودمند بودی دوست احا ;)¥ ,€ احتدای‎ . 
۲ This is the I. variant for this hemistich : با‎ Z, have روزی گرش یم‎ 
روزی فراق رمن اینک بقدرسالٰی 6 2۷ ,(ھ)۷ ,€ : باشد بقدرسال‎ : ۸, ۷)(, 
ihe same but with باشد‎ for Jil . 
٤ ٤٥, ۷42(, ۷)b(; دلستان 10۲ مهر بان‎ » 
هرشب بود 107 هرا.روی ;7 ,۴ ,۴ را ه‎ . 
1 L چنان‎ for چنن‎ N. B. this ode is omitted in I(a). 


بدایم شیخ سعدی ۲:۱ 


مهار غرل زیر در نسة کتابخانۀ دول یکابل که در سال ۰ ۳ هجری 


تحریر با فته موجود است. 


N. 8. The following four odes are only found in ۲۰ (The Manuscript 


from the Royal Kabul Library dated 830 A. H.) They have not been inclu- 
ded in my text. 


س س 


هروم با درد و سرت از دبارت خبرباد 
میگذارم جان حدمت بادگارت خریاد 


سر ریدشت بر عی‌ار م زدستور طلب 
شرم مندارم زروی گلعذارت خبریاد 
ھرکجا باشم میگوے دعا بردولتت 


سر 


از خداباد افرین .ر روزگارت خرب اد 
گر دهد عمرم امان روت به یم عاقت 

ور عبرم در ع‌بی زانتظارت خبریاد 
گر زچن زلف تو بو رسد بر خاک ما 

زنده بر خبزم زبوی, مشکبارت خیرباد 
گر زمن باد آوری نوی آشحا قطعة 
سعك ا آن گفتهای آندارت خر باد 


بش ۲ 


بدابع شيخ سعدی 


— س 
دیدی‌ای دل که دگر باره چه آمد پشم 

چه کم با که بگوے چه خبال اندیشم 
کاح من ر سیدی سم عشق رخت 

که فرومانده محال دل تنگ خو ددے 
دلیر ا ارده در مار سر زلف تو دست 

چه کند کر دم هجران تو چندین نشم 
مجو دف مسخورم از دست حفالی قفا 
چنگو ار از غم هجران توسر در پشم 


اب رز و دم جه ری اش عشفم سشان 


کت ا از خاکم و برباد مده زین بشم 
گر مان ناز کن کر نکم در روت ۱ 


ا از آن بے سر حال خو یشم 


بت ۱۳ بت 


۳ کم انتظار فرماف 
اگرم زنده باز خواهی دید 
عمر کوته تراست ز انکه تونبز 
از توی برخورم که در وعده 


رسندم._ درتو و برسید 


هس شی ادلی و صدزاری 
بمانده‌ست آب در جگرم 
دل تواز کحا و عم زکها 
گفتهُ جان بار و عشق در 
1ك 


آنگه از حال من شوی گاه 


بار عشق تو برد خوش بود 


سعدی از دا ست تو حواهدشد 


وقت نامد که روی با 
در دراز بش و عده فرماف 
ری گدت مر بر ناف 
صر بیجاره را شکبباف 
دیده را در و داع بشاف 


زرگری بودوسم پالاف 


مم و آب چثم و بیداری 


که چشمم کند کهرباری 
تو چه دا نی که چست مخواری 
چشم بددور ازن کله داری 


هحر خو شمر کند سمرباری 


کر کئی ور معاف مىداری 
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